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در  دائما  مردم  است.  غلیان  و  جوشش  در  ایران  جامعھ 
خیابان اند و اعتراض میکنند. تجمعات ھر روز بھ شھرھا 
و نقاط مختلف ایران گسترش می یابد. کمپینی براه افتاده 
است در تقابل با شعار "سلام فرمانده"، با عنوان "تفنگ 
بھ  دیگر  بار  این  معظم"،  "مقام  بگذار".  زمین  را  ات 
"فتنھ" اشاره نمیکند. چھ، وقتی گوشھ چشمی بھ خروش 
با  را  اعتراضات  این  مردم  کھ  میفھمد  دارد،  مردم  خشم 
"انتخابات"،  ایام  در  عمدتا   بالا،  شکافھای  از  استفاده 
از  پس  اخص  بطور  اعتراضات،  این  اند.  نداده  سازمان 
خیزشھای شھری سالھای ۹۶ و ۹۸ مستقیما بھ مطالبات 
سپاه  کھ  میدانند  دیگر  سوی  از  چھ،  است.  متکی  مردم 
اسلام در رویاروئی با مردم قادر نیستند بھ تئوری توطئھ 
چنگ  "صھیونیستھا"  شیطنت  یا  و  جھانی"  "استکبار 
نمیتواند  اندازند. فلان مسئول قوه قضائیھ گفتھ است کھ 
پرونده  میکنند،  اعتراض  نان  بخاطر  کھ  مردمی  برای 

امنیتی و یا وابستگی بھ نیروھای دشمن، تشکیل بدھد. 

انتظامی علنا  نیروھای  از فرماندھان  اینجاست کھ برخی 
تفنگھایشان را زمین  برابر مردم،  اند کھ در  اعلام کرده 
آغاز  ھای  نشانھ  اند،  "نشانھ"  ھمگی  اینھا  میگذارند. 
در  اگر  ایران.  در  اسلام سیاسی  فروپاشی و سقوط  سیر 
جبھھ بالائی ھا، بحث از ناتوانی در سرکوب مردم است، 
در پائین و در میان مردم تصمیم با عدم سازش با رژیم 

اسلامی را متوجھ شده اند. 

بھ  کنونی  "تملقُ"ھای  آن  و  بالا،   در  علائم  آن  لاجرم، 
دقیقتر،  عبارت  بھ  یا  و  "آینده"  از  ھائی  گوشھ  مردم، 
جستجوی راھھائی برای بقاء لایھ ھائی از رژیم اسلامی 
عیان  رفتار"  "تغییر  پسا  یا  فروپاشی،  پسا  دوره  در  را 

میکند. 

با  کھ  نیست  سلطنت  رژیم  بھ  شبیھ  اسلامی،  رژیم  اما   
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و  سیا  و  انگلیس  و  آمریکا  توسط  کودتا  سازماندھی 
انتلیجنس سرویس آنھا بھ قدرت رسیده باشد. این رژیم، 
رژیم یک جنبش عظیم کلیھ اقشار و طبقاتی است کھ در 
رانده  حاشیھ  بھ  ایران،  جامعھ  داری شدن  روند سرمایھ 
شده، و در معرض انقراض قرار گرفتند. این موج وسیع 
و   ۵۷ انقلاب  از  ما  کھ  تعبیری  ھر  از  مستقل  انسانی، 
در  و  پرده  پشت  در  آن  مُقدّرات  سازماندھی  چگونگی 
با "انقلاب اسلامی"  داریم،  معادلات دوران جنگ سرد، 
و  زندگی  وار  طفیلی  نقش  و  جامعھ  حاشیھ  موقعیت  از 
برابر  در  لشکر  این  رسیدند.  "قدرت"  مسند  بھ  گذران، 
کابوس بازگشت بھ وضعیت گذشتھ خویش قبل از دوران 
از  الھ"،  روح  فقط  رھبر  الھ،  حزب  فقط  "حزب  سیاه 
ھیچ جنایت دریغ نکرد. اینھا بودند کھ زیر پرچم اسلام، 
"تجاوز"  از  را  خویش  تصرف  در  الحال  فی  "میھن" 
تلفات  و  قربانی  با  و  در ھشت سال جنگ  و  رژیم صدام 
و "شھادت"ھای  بی شمار در امان نگھداشتند. این لایھ 
کھ  گو  قربان  بلھ  جمعی  با  مقایسھ  قابل  بنابراین،  وسیع 
با "فرمان ھمایونی" بھ مقام و منصب رسیدند، نیستند. 
"صدای  مردم  اعتراضات  اوجگیری  با  تنھا  نھ  بنابراین 
انقلاب" آنھا را نخواھند شنید، بلکھ باز ھم برعکس رژیم 
سلطنت، چمدانھای پول و ثروت را بھ کشورھای غربی 
کلمھ  واقعی  بھ معنی  میمانند، چون  نخواھند کرد،  منتقل 
رژیم اسلامی بر دوش اینھا بنا شده است. و اینجاست کھ 
کشمکش و تخاصم در میان ھمھ لایھ ھای اداری، نظامی 
و امنیتی رژیم، با رویت "نھ" گفتن مردم، شتاب میگیرد. 
لایھ ھای وسیعی از این پایھ اسلام سیاسی فی الحال آگاھند 
کھ نورچشمی ھا، از ھم اکنون برای بقاء خود در تحولات 
آتی، سالھاست کار میکنند. میدانند کھ بسیاری از تُخم و 
با  و "تعامل"  ھماھنگی  در  بالا"،  رده  تَرکھ "مسئولان 
غرب و آمریکا، راھی آمریکا و کانادا و دیگر کشورھای 
غربی شده اند. میدانند، کھ خود در ماجرای تقسیم سھم، 
در مذاکرات، از جملھ "برجام"، کنار زده شده اند. بسیار 
نارضایتی ھای شدید طیف  با  این روند،  طبیعی است کھ 
ھا روبرو  دانھ درشت  از  تعداد  آن  و  پایھ  لایھ  تر  وسیع 
باشد، کھ ممکن نیست ھمگی در بازی شرکت داده شوند. 
لاجرم، عناصر کلیدی تر، قطعا خبر و "شایعھ" تلاشھای 
و  مسلحانھ  مقاومت  نوعی  حتی  جملھ  از  "بازدارنده"، 
یا تھدید بھ "پیوستن بھ مردم" و یا سرپیچی از دستور 
سرکوب مردم، را بھ دقت مونیتور کرده اند. اینکھ فلان 
عضو "سپاه قدس" خودکشی کرده است و یا دیگری در 
یک توطئھ "صھیونیستی" جلو درب منزلش ترور شده 
است، فقط گوشھ نمایان این کشمکش ھا و تصفیھ ھا را 

نشان میدھد. 

سایتھای  کھ "ھک"کردن  باورم  براین  راستش، شخصا 
امام  قبر  دوربینھای  انداختن  کار  از  و  تھران  شھرداری 

خلق،  مجاھدین  کار  نھ  او،  مرگ  سالگرد  در  "راحل" 
بلکھ توسط "ارتش سایبری" سر بھ دوایر کلھ گنده تر 
بھ  اندازه  این  کھ  مجاھین  نھ،  اگر  گرفت.  صورت  رژیم 
بیخ  در  شد  مینازند، چگونھ  ایران  در  خود  مانور  قدرت 
مراسم  توانست  اسلامی  رژیم  اطریش،  در  و  گوششان، 

سالگرد "ارتحال" را برگزار کند؟ 

ھدف  چندین  سازی،  فضا  این  کھ  است  این  من  تصور 
مختلف را تعقیب میکند، از سوئی بھانھ "شلوغ کاری" 
ھا و بی مسئولیتی ھای مجاھدین را بھ مردم نشان بدھند 
و بھ آنان پیام بدھند کھ مردم! ببینید، این شکل و قواره 
بد فرم و بازدارنده، این سکت و فرقھ مھجور با ھمھ بی 

مسئولیتھایش است کھ میداندار شده است. 

اما، فقط این ھم نیست. سلطنت طلبان ھم بھ میدان آمده 
اند تا مردمی را کھ حکومتشان را بزیر کشیدند، دوباره بھ 
موقعیت "عشایر و مرزداران غیور" بازگردانند. موجود 
بی فرھنگی چون "علیرضا نوریزاده"، کھ مزدوری اش 
است  عام  و  خاص  معروف  عربستان  "شیوخ"  برای 
سیا،  جاسوسی  دوایر  "ذخیره"  و  چندم  دست  مُھره  و 
برای  گرجی"  رویان  "زیبا  اندازی  پا  افتخاراتش  از  و 
با خیزش مردم علیھ  ایشان است؛  حرمسرای "شاھان" 
حکومت لومپنھای اسلامی ھمتای خود، در سودای اعاده 
مقام واسطھ گری ھم کیش ھای خود بر "رعایا" است. این 
اراذل نمیتوانند بفھمند کھ مردم نھ رعیت ظل السطان، کھ 
شھروندانی محترم اند کھ حرمت انسانی خود را میشناسند، 
بھ حقوق مدنی خویش آگاھند؛ و سایھ شوم بساط عیش 
اھانت  خاطرات  و  ارتشتاران"  دربار"بزرگ  عشرت  و 
آمیز شیوه "مملکت داری" و "میھن پرستی" بادمجان 
دور قاپ چین ھا و نوکر و منترھای چاپلوس را بھ تاریخ 
سپرده اند. این جماعت بھ این توھم و خرافھ دچار شده اند 
کھ گویا مردم ایران دارند با شعارھائی کھ اینھا در پستوھا 
و فراموشخانھ تاریخ سر زبانھا انداختھ اند: "رضا شاه 
روحت شاد"، میدان را برای پھن کردن و اعاده دگر باره 
سلطھ مشتی بی فرھنگ و چاکر منش و آفتابھ بھ دست، 
بر رعایا و عشایر و اقوام "ایران زمین" آماده میکنند. 
رژیم اسلام از ھمھ این مھندسی آشفتھ بازاری و اوضاع 
این  را میکند.  در پس  استفاده  نھایت  "ھرج و مرج"، 
صحنھ سازیھا و منحرف کردن اذھان، راحت تر میتوانند 
موج نارضایتی را در پایھ رژیم نیز، ھمزمان سرکوب و 

یا ساکت کنند. 

بعید ھم نیست کھ در این کلاف سردرگم و وضعیت متزلزل 
رژیم اسلامی، با برقراری نوعی حالت اضطراری، کھ مثلا 
بھ  "طبق فرمایشات مقام معظم"، حساب مردم معترض 
قحطی نان با آشوبگران، منافقین، کمونیستھا، طرفداران 



 بستر اصلى شماره  بستر اصلى شماره 7979                                                         دوره جدید                                                                       ژوئن                                                           دوره جدید                                                                       ژوئن  20222022

                                                     صفحه (3)

طوری  را  اوضاع  جداست،  و...  طاغوتی"  "رژیم 
بھ  آمیختھ  "بیطرفی"  نوعی  ھم  کھ  بگیرند  کنترل  تحت 
"ھمدردی" را با مردم بجان آمده تداعی کند و ھم مسیر 

واگذاری و نقل و انتقال قدرت را فراھم کنند.

اینجاست کھ ھوشیاری سیاسی و تسلیم نشدن بھ سیر خود 
بخودی اوضاع، نقش کلیدی دارد. اما این ھوشیاری باید 
بھ "تئوری ھوشیار" نیز متکی باشد. شاید در این رابطھ 
درست  بورژوازی"خودی"،  طبقھ  کھ روشنفکران  است 
در حالی کھ در این اوضاع در وصف و رثای "نویسنده"، 
کھ گویا کاری بھ سیاست و مبارزه طبقاتی ندارد و اگر ھم 
میخیزد"،  بر  ستیزه  بھ  با "شعرش  باشد،  داشتھ  حرفی 
و  "ناھوشیار"  ھای  کانون  بھ  را  جامعھ  نظر  میخواھند 
دارند  حال  ھمان  در  بچرخانند،  ماندگی  عقب  از  مالامال 
نسبت بھ "حزب لنینی" و عواقب عمل ھوشیار و بھ موقع، 
روشنفکران  شدن  فعال  یعنی  نکتھ،  این  میدھند.  ھشدار 
طبقھ بورژوازی خودی و اخطار و "نکنید، نکنید"ھای 
با اوضاع در  آنان علیھ تئوریھای "وارداتی" در رابطھ 

حال غلیان جامعھ ایران، اصلا تصادفی نیست.

 در پس منفی بافی ھا و اعلام برائت جستنھا از "لنین" 
منقش  ای  باختھ  رنگ  پرچم  کردن  بلند  "لنینیسم"،  و 
فراز  بر  ایران"  "سنتھای  پاسدار  و  ادباء  "صنف"  بھ 
مبارزات مردم لانھ کرده است. اما تصور من این است کھ 
این صنف فضلا و ادبای مشروطھ چی، آنقدر در خود فریبی 
نمیتوان  بفھمند  نیستند  قادر  کھ  اند  غرق  نارسیسیسم  و 
با ادبیات دوره فئودالی و مانیفست "غربزدگی" مرحوم 
آل احمد و نوستالژی عصر زندگی "بی آلایش" در کنج 
ادبیات پرولتاریای صنعت بزرگ  با  فراموشخانھ روستا، 
قادر  کھ  میکنند  افتخار  خود  جھالت  بھ  آنقدر   افتاد.  در 
نیستند بفھمند، موج وسیعی از نسل جوان، نھ فقط خواننده 
کاپیتال و گروند ریسھ و بررسی ریشھ ھای "منشویسم" 
و "بلشویسم" در جنبش جھانی طبقھ کارگر شھری است، 
کھ خود عمدتا مترجم آن منابع اند. این صنف، انگار عادت 
کرده است کھ مخاطب خود را دھقان و یا حجره طبلھ ھا 
بداند تا برایشان عکس مار بکشند و یا "تفال" کنند. این 
مردم عاصی، با این درجھ شھری شده تر بھ نسبت ایام 
مشروطھ حضرات و فراتر رفتھ از سالھای آخر دھھ ۵۰ 
شمسی، سالھاست بھ ادبیات جھانی روی آورده است. اما 
با شور و  در غرق شدن  کھ مردم  است  این  تمام مسالھ 
ھیجان ساقط شدن رژیم اسلام سیاسی در ایران، نسبت بھ 
پرچمھائی کھ "برایشان" بلند میکنند، نھ با چشم کنجکاو 
با "قلب" مھربان و پاک خویش نگاه  و جستجوگر، کھ 
وارداتی  تراشیدن  از  تلخی  خاطرات  چنین  ما  ھمھ  کنند. 
ترین و مرتجع ترین عنصر حاشیھ تاریخ، بھ عنوان رھبر 
چنین  در  دقیقا  کھ  است  این  مھم  نکتھ  و  داریم.  انقلاب 

لحظات تسلیم بھ "خود فریبی دستھ جمعی"، پرت ترین 
بھ  میتواند  تئوریھایشان،  و  عناصر  ترین  مالیخولیائی  و 
و  تا  و  تک  برابر  در  کھ  اینجاست  تبدیل شوند.  "نیرو" 
اینجا صاحب  در  و  دارا  طبقات  روشنفکران  مجاھدتھای 
پرچم  باید  بورژوازی"خودمان"،  "ادیبِ"  منصبھای 
آرمانھای  مسیر  در  را  پیروزی  دورنمای  کھ  ای  واقعی 
متحرک"  "ماده  این  برافراشت.  میکند،  ترسیم  پیشرو 
اعتراضات مردم، نھ بھ تسکین و داروی مخدر دشمنان 
مردم کھ بھ انرژی، آنھم انرژی در معنای علم فیزیک آن، 

"انرژی مثبت" نیاز حیاتی دارد. 

آن تئوری ھوشیار، کھ در روسیھ با دو شھر نیمھ صنعتی 
ھای سوسیالیسم شکست  ویرانھ  از  سالھاست  درخشید، 
است.  کرده  عبور  دولتی،  داری  سرمایھ  توسط  خورده 
سالھاست کھ ادبیات یک سوسیالیسم مدرن  برخاستھ از 
پوشش  در  ملی  داری  سرمایھ  ھای  خرابھ  غربی،  تمدن 
انواع سوسیالیسمھای  ادبیات آبشخور  سوسیالیسم و کل 
جا  را  پروگرس"،  "انتشارات  دوران  قومی،  و  خلقی 
گذاشتھ است. ادبیات بنگاه "پروگرس" کھ دست بر قضا، 
تنھا منبع تغذیھ فکری ھمین منتقدین کنونی لنین و لنینیسم 

بودند.

علیرغم تلاش نامیمون و سازمانیافتھ دشمانمان، ھیچ راه 
جز  شھروندان،  سعادت  و  رفاه  و  آزادی  بسوی  دیگری 
تشکیل دادن یک حزب لنینی متکی بھ ادبیات ھوشیار و 
عمیق و سیاسی مبانی  کمونیسم کارگری، وجود ندارد. باید 
بھ این سرسپردگان بورژوازی خودی فھماند کھ ما را در 
پیروزی ھایمان و نھ در شکست و وا دادنھا بشناسند. باید 
بھ آنھا فھماند کھ نمیتوانند با نشان دادن لولوی استالین و 
استالینیسم و قالب کردن سرمایھ داری دولتی  و مسلح بھ 
یک زرّادخانھ وسیع و اتمی بھ عنوان سوسیالیسم واقعی، 

ما را مرعوب کنند. 

بھ  متظاھر  و  پیشرو  سیاست  مدعی  اردوی  برای 
سوسیالیسم و کمونیسم، غرق شدن در سیر خودبخودی 
انواع  بھ  نسبت  تفاوتی  بی  جز  معنائی  عملا  حوادث، 
ساز،  رژیم  دوایر  سناریوھای  و  بورژوائی  آلترناتیوھای 
ادامھ این شیوه، لاجرم جامعھ را وادار میکند کھ  ندارد. 
خود با بدست گرفتن تئوری انقلابی، حزب رھبر مبارزات 

خویش را ایجاد کنند. 

ایرج فرزاد       ۷ ژوئن ۲۰۲۲
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رفقا بحث کنترل کارگرى و رابطھ اش با مواضع بلشویکھا را من 
از این جھت انتخاب کردم کھ بنظر من یک گوشھ مھمى از تجربھ 
شوروى است و یکى از مسائل مھمى است کھ انحرافاتى کھ بعداً 
انقلاب اکتبر بھ آن دچار میشود را در این رابطھ توضیح میدھند و 
کارگرى  کنترل  بحث  جامع شوروى  نقد  نوع  ھر  پایھ ھاى  از  یکى 
است. ما در برنامھ خودمان یک خواست اینطورى داریم کھ کنترل 
برنامھ  این  اگر ھمینطور  تمام سطوح.  در  توسط شوراھا  کارگرى 
انقلاب  یک  فرداى  در  یا  انقلابى  بحران  در  و  بدھند  ما  بدست  را 
پیروزمندى رھایمان کنند من فکر میکنم ھر کدام ما یک نوع کنترل 
را تبلیغ میکنیم و  ھر کدام ما یک نتیجھ گیرى از این بحث کنترل 
میکنیم. این ھمان واقعیتى است کھ در روسیھ ھم اتفاق افتاد. یعنى 
تفسیر مسألھ کنترل کارگرى بھ اشَکال مختلف و اینکھ بالأخره چھ 
تفسیرى تثبیت شد و جا افتاد، محور بحث است. الآن اگر خود برنامھ 
حزب کمونیست بنا بود براى رھنمود دادن بھ ما کافى باشد و اگر بنا 
باشد فقط بر آن مبنا برویم چیزى بھتر از آن از ما در نمیآید، شخصاً 
اینطور فکر میکنم. ھر کس میتواند پیش خودش فکر کند این کنترل 
کارگرى یعنى چى؟ و من اینجا سعى میکنم بگویم براى بلشویکھا بھ 
چھ معنى بود؟ براى منشویکھا بھ چھ معنى بود؟ براى آنارشیستھا 
بھ چھ معنى بود؟ و آن چیزى کھ واقعاً عملى شد چھ بود و تا چھ 

درجھ میشود یک موضع مستقل کمونیستى را این وسط پیدا کرد؟

قبل از اینکھ وارد بحث شوم دو سھ معضل را اینجا طرح میکنم 
و فکر میکنم بحث کنترل کارگرى را باید در رابطھ با این معضلھا، 
ھر کس در ذھن خودش بگنجاند، یا بھتر باشد بگویم فیلتر کند. یک 
زاویھ ھاى معینى کھ ھر بحثى را از پشت این فیلترھا یکبار بھ آن 
نگاه بکند. بنظر من با در نظر گرفتن ھر کدام از این نکانى کھ من 
میگویم میتوانیم در پلمیکھاى اصلى درون حزب بلشویک چیزھاى 
جدیدى تشخیص بدھیم و مواضعى را کھ داریم بررسى میکنیم از 
یک زاویھ جدیدى ببینیم. براى مثال کمونیستھاى چپ، طرفدار ادامھ 
جنگ با آلمان بودند. در صورتى کھ قبل از پیروزى انقلاب چپ ترین 
کمونیستھا شکست طلب یا طرفدار ختم جنگ بودند. این را چطور 
آنھا چطور توضیح میدادند؟ در ھمان موقع  توضیح میدھیم؟ خود 
است کھ بورژوازى روسیھ طرفدار ادامھ جنگ است. یا براى مثال 
بحث مدیریت تک نفره؟ بورژوازى طرفدار مدیریت تک نفره است، 
طرفدار اتوریتھ در کارخانھ است و در پروسھ اى کھ در روسیھ اتفاق 
افتاد می بینیم کھ بلشویکھا عملاً بھ نفع مدیریت تک نفره موضع 
گرفتند و مدیریت تک نفره را عملى کردند. نکات اینطورى زیاد ھست 
کھ وقتى بھ آن نگاه میکنیم شاید بشود گفت بدرستى قابل تشخیص 
نیست کھ چھ چیزى پرولترى و چھ چیزى بورژوایى است در این 
کدام حرکت  و  است  اکتبر  انقلاب  کدام حرکت ضرورت  و  پروسھ، 
تکامل در جھت سوسیالیسم است و کدام حرکت احیاى سرمایھ دارى 
و احیاء سنتھاى بورژوایى است در انقلاب روسیھ؟ بنظر من چند 
جواب  اینھا  از  بعضى  بھ  میتوانیم  بگیریم  نظر  در  اگر  را  نکتھ  تا 

بدھیم و کلاً روى تجربھ روسیھ یک نقد مستقلى داشتھ باشیم.

اکتبر  انقلاب  کھ  است  این  بکنیم  مطرح  باید  کھ  چیزى  اولین 
بُعدى  یک  و  یکپارچھ  پدیده   یک  انقلاب سوسیالیستى  یک  بعنوان 
طبقات  کھ  بود  روسیھ  جامعھ  در  تحولى  یک  اکتبر  انقلاب  نبود. 
مختلف در آن شرکت داشتند یا بھ ھر حال از آن تأثیر میپذیرفتند. 
است  روسیھ  تاریخى  تکامل  مقطع  یک  اکتبر  انقلاب  حال  ھر  بھ 
کھ  کارگر  طبقھ  پرولترى  انقلاب  یک  فقط  نھ  کشور،  یک  بعنوان 
حرکت  دینامیسم  بعد  بھ  آن  از  دیگر  کھ  باشد  این  انجامش  نفس 
میکند.  تعیین  پرولتاریا  را  سیاستھایش  و  نیازھا  و  را  جامعھ 
دید  این گرایشھاى طبقات مختلف  تلاقى  باید محل  را  اکتبر  انقلاب 
و منحصر بھ انقلاب اکتبر ھم نیست. انقلاب ۱۹۰٥، وقایع دوران 
استولیپین، جنگ جھانى و انقلاب اکتبر ھمھ با ھم، بھ ھر کدامشان 
نگاه بکنید، دو جریان بورژوایى و پرولترى را میتوانید توى آنھا 

مشاھده بکنید کھ زیاد ھم خودشان را از ھم تفکیک نمیکنند.

روسیھ یک کشور عقب مانده بود و بورژوازى آن ھمیشھ مشتاق 
خلع ید از فئودالیسم، بوجود آوردن بازار کار، صنعتى کردن روسیھ 
و بوجود آوردن یک کشور مدرن امپریالیستى مثل غرب. این یک 
خواست قدیمى بورژوازى روسیھ بود و تا آن موقع قادر بھ آن نبود 
و بطور کلى بصورت کلاسیکى قادر بھ انجام این کار نشد، برخلاف 
بورژوازى انگلستان یا فرانسھ یا آلمان. خواست بوجود آوردن یک 
روسیھ مدرن و روسیھ امروزى و یک روسیھ صنعتى خواستى بود 
کھ در کل اپوزیسیون تزاریسم وجود داشت. جنبش کارگرى روسیھ 
بھ مقدار زیادى این آرمان را با خودش حمل میکرد. مثل خود ایران. 
استقلال از امپریالیسم، صنعتى شدن، اقتصاد ملى را رشد دادن یک 
خواستى است کھ بطور خودبخودى چپ این را با خودش حمل کرد در 
صورتیکھ ایده ھا و افکار جبھھ ملى است و یک مقدار زیادى پرچم 

این قضیھ را جبھھ ملى در دوره خودش بدست داشت. واقعى 

بھ ھر حال خواست یک انقلاب بورژوا دمکراتیک و یک تحول 
در  طبقاتى  تحول  یک  و  پرولترى  انقلاب  یک  با خواست  صنعتى، 
روسیھ از ۱۹۰٥ تا ۱۹۱۷ در کنار ھم حرکت میکنند. در ۱۹۰٥ 
پرولتاریا شوراھایش را بوجود آورد ولى آن چیزى کھ عملاً اتفاق 
افتاد درجھ اى از حرکت بھ سَمت آن انقلاب بورژوا- دمکراتیک بود 
کھ نھایتاً آن ھم شکست خورد. ولى مثلاً حرکت استولیپنى بعضى 
میتوانم  اینطورى  من  کرد.  برآورده  را  بورژوازى  نیازھاى  آن  از 
بگویم زمانى بطور واقعى پرولتاریا و بورژوازى در انقلاب روسیھ 
مشیى  خط  و  میشود  شروع  جھانى  جنگ  کھ  میشوند  جدا  ھم  از 
طلبى  شکست  موضع  میکند  جدا  بورژوازى  از  را  پرولتاریا  کھ 
قابلیت  این  میتواند،  پرولتاریا  کھ  آنجایى  درست  یعنى  است.  لنین 
یک  براى  ھمھ خواستھا  مقابل  در  کھ  میکند  پیدا  را  ایدئولوژیکى 
روسیھ قدرتمند و یک روسیھ مستقل و آزاد و آباد و مدرن، خواست 
از  کلى  بطور  کھ  است  آنجا  بکند  مطرح  را  خودى  دولت  شکست 
تمام سنتھاى قبلى انقلاب بورژوا- دمکراتیک و آرمانھاى بورژوا- 
آنجا  یا لااقل بطور عمده اى  اپوزیسیون روسیھ میبُرد،  دمکراتیک 
گویاى ھمین  دقیقاً  نمیبُرند  مقطع  آن  در  منشویکھا  کھ  این  میبُرد. 

بحث در سمینار حزب کمونیست ایران

درباره کنترل کارگرى، بلشویسم و انقلاب اکتبردرباره کنترل کارگرى، بلشویسم و انقلاب اکتبر
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واقعیت است کھ منشویسم روسى دقیقاً ھمان جناحى از چپ روسیھ 
است کھ آرمانھاى ملى گرایانھ و مدرنیسم بورژوازى را با خودش 
داشتیم.  ما  کھ  پیکارى  و چپ  فدایى  مثل چپ  درست  میکند،  حمل 
بھ این معنى کھ ھدف ھدف اقتصاد ملى، ھدف ھدف صنعتى شدن 
است، رشد نیروھاى مولده است و ھمھ اینھا. بھ این درجھ این فصل 
مشترک چپ سوسیال دمکراسى روسیھ با بورژوازى روسیھ است 
میدھد  نشان  استولیپینى  وقایع  در  انقلاب ۱۹۰٥  در  را  و خودش 
ولى در جنگ بطور واقعى اینھا از ھم جدا میشوند و آن ھم عمدتاً 
از طریق بلشویکھا. منشویکھا این آرزو و این آرمان را با خودشان 
حمل میکنند با انقلاب اکتبر. و انقلاب اکتبر ھم باز براى ھر دو طبقھ 
میتواند حلقھ اى باشد در تکامل این آرمانھا. براى پرولتاریا میتواند 
انقلاب سوسیالیستى باشد کھ باید بھ سوسیالیسم منجر بشود، براى 
بورژوازى میتواند ھنوز انقلابى باشد یا تحولى باشد کھ بھ صنعتى 

شود. منجر  مدرن  روسیھ  یک  آمدن  بوجود  و  روسیھ  شدن 

بھ ھمین خاطر است کھ بعد از دو سھ سال اول کھ بطور طبیعى 
بورژوازى از دولت بلشویکى فاصلھ میگیرد ما شاھد یک پروسھ اى 
ھستیم کھ بورژوازى بھ دولت پرولترى و بھ دولت بلشویکى نزدیک 
میشود و آرمانھاى صنعتى شدنش را تقدیس میکند و میرود پشت 
سرش، و تمام کادر پروسھ صنعتى شدن روسى و سنتھاى صنعتى 
شدن در روسیھ را بورژوازى تأمین میکند، و با آن میرود. این یک 
حرکتى است کھ در ابعاد سیاسى، بین المللى، دیپلماتیک، فرھنگى، 
ادبى از بورژوارى کاملاً میشود مشاھده کرد. ادبیات بورژوازى آن 
موقع میرود پشت سر حکومت کشور خود. درست ھمین حالتى کھ 
امروز نگاه بکنید جمھورى اسلامى با سلطنت طلبھا دارد، جمھورى 
اسلامى را میخواھد سرنگون کند ولى در جنگش علیھ عراق کاملاً 
آن  کھ  ارتشى  کاملاً میرود پشت  و  میرود پشت جمھورى اسلامى 
جمھورى اسلامى بھ ھر حال تحویل گرفتھ است. بورژوازى روسیھ 
براى یک دوره  فقط  نمیشود کھ ھیچ،  تمام  اکتبر کارش  انقلاب  با 
کوتاھى عقب نشینى میکند و بعد تشخیص میدھد براى اولین بار در 
تاریخ روسیھ یک دولت متمرکز با قدرت، تشکیل شده کھ خواستار 

تحول صنعتى سریع جامعھ است و از آن مقطع میرود پشتش.

باید در ذھن داشت وقتى  این دوگانگی را کھ میگویم  بنابراین 
راجع بھ کنترل کارى بحث میکنیم و پلمیکھایى کھ حول این شده 
کارگرى  کنترل  حول  پرولتاریا  درون  در  کھ  است  این  یکى  است، 
بطور  کھ  است  بحثھا  این  کدام  و  میشود  دارد مطرح  بحثھایى  چھ 
واقعى موازى آن آرمان سنتى بورژوازى است. و بھ این ترتیب یک 
پروسھ اى  چنین  یک  روى  بخواھد  اگر  کمونیست  یک  و  بلشویک 
پرولتاریا  انقلابى  دولت  حفظ  نفع  بھ  میتواند  چطور  بگیرد  موضع 
موضع بگیرد در عین حال بھ نفع بورژوازیى کھ میخواھد این دولت 
نگیرد؟  قرار  بکند  بعنوان «دولت مرکزى کشور خویش» حفظ  را 
چطور میتواند بھ نفع فرض کنید جنگ انقلابى موضع بگیرد یا بھ 
از  دفاع  یا  بگیرد  موضع  انقلابى  روسیھ  ارضى  تمامیت  حفظ  نفع 
میھن سوسیالیستى موضع بگیرد، بدون اینکھ در کنار جنگ طلبى 
قبلى کرنسکى و غیره قرار بگیرد؟ کھ عملاً میدانیم لنین و اینھا بھ 
اینھا کھ موضع  ادامھ جنگ موضع نگرفتند. ولى بوخارین و  نفع 
برایشان  خیلى  انقلابى،  دولت  توسط  جنگ  ادامھ  نفع  بھ  گرفتند 
سخت است کھ خودشان را از خواست بورژواھا کھ در عین حال 
میخواھند خاک روسیھ در دست روسیھ باشد - کھ بالأخره یک موقع 

بکنند. تفکیک   - باشد  بورژوازى  کھ  داد  تحویل صاحبش  باید 

شوروى سھ  بھ  راجع  پلمیک  ھر  در  کھ  میگویم  را  این  من 
پلمیک  پرولتاریا یا بورژوازى.  مسألھ  دو  نھ  است  مسألھ مطرح 

اضافھ یک  بھ  میدھد  تشکیل  را  قطبى  دو  کھ یک  پرولتاریا  درون 
بھ ھمان جدیت مطرح  در جامعھ  کھ  پرولتاریا  بیرون  واقعى  قطب 
و گسترش  بلشویک  از حزب  نفوذش  بگویم  میتوانم  و حتى  است 
آرمانھایش از آرمانھاى پرولترى بیشتر است. و کسى کھ میخواھد 
موضع بگیرد چھ روى سوسیالیسم در یک کشور، چھ روى پروسھ 
روى  چھ  شدن،  صنعتى  مسألھ  روى  چھ  کارگرى،  کنترل  مسألھ 
مسألھ دمکراسى درون حزبى، چھ روى مسألھ دمکراسى در تولید، 
باید این را براى خودش مشخص بکند کھ دارد نسبت بھ کدام این 
جریانھا موضع میگیرد و ھمسو با کدام جریان است؟ بحث کنترل 
کارگرى بھ این معنى وقتى از بیرون بھ آن نگاه میکنیم اینطورى 
بنظر میآید کھ بورژوازى توانست سنتھاى خود را در تولید مستقر 
پایین و کنترل کارگرھا در سطح  از  اختیارات  از بحث  یعنى  بکند. 
سال  سھ  ظرف  در  کارگرى،  مدیریت  وسیع  اختیارات  و  کارخانھ 
نفره و خط رسمى  کمابیش تک   مدیریت  بھ  تبدیل میشود  وضعیت 
خط مدیریت تک  نفره است. خُب این را کھ روز اول منشویکھا و 
تازه از منشویکھا بالاتر تزاریھا میگفتند، این خطى است کھ دولت 
موقتى ھا میگفتند. ولى می بینیم حزب بلشویکى سھ سال بعدش در 
ھمان موضع ایستاده است. آیا این بھ معنى پیروزى سلطنت طلبھا و 
لیبرالھا در روسیھ است؟ آیا کسانى کھ در طول این مدت از مدیریت 
آیا  دفاع میکردند؟  تزاریستى  از یک موضع  دفاع کردند  نفره  تک  
این مسألھ بنظر من کلید  بھ طبقھ کارگر پشت میکردند؟ تشخیص 
قضیھ است. وگرنھ من شخصاً فکر میکنم موضع لنینى در انقلاب 
را  تغییرات  وسیعترین  کھ  میشود  انقلابى  فھمید.  نمیشود  را  اکتبر 
و  انقلابى،  حزب  شعارھاى  رادیکالترین  برمبناى  میآورد  بوجود 
خود آن حزب انقلابى از فردا مدام دارد جلو دست ابتکار توده ھا، 
غیره  و  تولید  در  کارگرھا  دخالت  پایین،  از  دمکراسى  گسترش 

است. افتاده  اتفاق  واقعاً  کھ  است  پروسھ اى  این  میگیرد.  را 

آیا باید از ھمانجا ھمانطورکھ آنارشیستھا موضع میگیرند باید 
گفت خُب این بورژوازى است، این ھم مشى بورژوازى است دیگر، 
علیھ اھداف اکتبر است. بنابراین تمام حزب بلشویک بعد از قدرت را 
میشود بھ حساب بورژوازى گذاشت و گفت انقلاب اکتبر کلاً عقیم ماند 
و کرونشتات درست است، حرفى کھ منشویکھا میزنند. یا نھ! از این 
عملکرد بلشویکھا میشود نوعى دفاع کرد و شرایط تاریخى آن را 
توضیح داد و حتى از آن درس گرفت و حقانیت بعضى از اعَمالشان 
را نشان داد. کھ من فکر میکنم این دومى است و میشود این کار را 
کرد. بنابراین آن دو قطبى اولى، بحث من این است وجود ھمزمان 
دو جریان کھ ھر دو خواستار تحولند. یکى پرولتاریا خواستار تحول 
صنعتى  خواستار تحول  بورژوازى  جامعھ است  سوسیالیستى 
جامعھ است. یک جا اینھا با ھم منطبق میشود و یک جایى کاملاً این 
دومى میشود. ولى تشخیص اینکھ کِى و چگونھ و بخصوص در بحث 
امروز ما کدام این استدلالھا دارد آب بھ آسیاب کدامیک این خط مشى ھا 

میریزد بنظر من آن نکتھ ظریفى است کھ باید در نظر داشت.

یک دوگانگى دیگرى کھ بنظر من در ادبیات ما باید مطرح باشد 
و در تفکر ما راجع بھ روسیھ و کلاً انقلاب پرولترى باید مطرح باشد 
و ندیدم جایى دیگر کسى راجع بھ آن حرف بزند، تفکیک دو فاز 
برخورد  ماھیتاً متفاوت در دیکتاتورى پرولتاریا است. من شخصاً 
نکرده ام در جایى کھ این دو فاز بطور مشخص بعنوان دو فاز مورد 
دیکتاتورى  کھ  است  این  خودم  نظر  ولى  باشد.  گرفتھ  قرار  بحث 
پرولتاریا دو فاز ماھیتاً متفاوت را دربر میگیرد. فاز اول خلع ید و 
سرکوب مقاومت در مقابل خلع ید از بورژوازى، و فاز دوم نظارت 
بر یک ساختمان اقتصادى. بنظر من دومى بدون اولى معنى ندارد 
و قانونمندى این دو دوره بنظر من با ھم متفاوت است. انگیزه ھاى 
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حزب انقلابى، روشھاى حزب انقلابى، سیستمھاى حکومت، اداره 
جامعھ، اداره تولید در این دو فاز متفاوت است. وقتى نگاه میکنیم 
می بینیم کھ در انقلاب اکتبر از فرداى پیروزى قیام در پتروگراد خُب 
خیلی ھا میخواھند دمکراسى کارگرى، برنامھ ریزى از پایین، کنترل 
و حسابرسى و غیره و غیره برقرار شود و مثلاً ارتش دمکراتیزه 
شود بھ نحوى کھ سربازھا فرماندھانش را انتخاب بکنند و غیره. 
در صورتى کھ رھبران انقلاب کسانى ھستند کھ میگویند متخصصین 
چوب  زیاد  لطفاً  بدھید،  آنھا  بھ  دستى  ھم  پولى  یک  و  بیاورید  را 

لاى چرخ تولید نگذارید تولید و بارآورى را بالا ببرید و غیره.

بنظر من اگر این تفکیک اساسى بین دو فاز ماھیتاً متفاوت در 
دیکتاتورى پرولتاریا نباشد و از موضع فاز دوم، فاز اول ارزیابى 
شود، ما بھ ھیچ نتیجھ اى جز این نمیتوانیم برسیم کھ عملکرد حزب 
انقلابى طبقھ کارگر از فرداى قیام پتروگراد یک عملکرد ارتجاعى 
برایتان  لنین  از  قولى  نقل  یک  نیست.  اینطور  من  بنظر  کھ  است! 
میخوانم کھ بنظر من جوھر این دو تا فاز در آن ھست، بدون اینکھ 
خودش تفکیک بکند یا روى آن دقیق باشد. میگوید: «در ھر انقلاب 
سوسیالیستى بعد از آنکھ پرولتاریا مسألھ کسب قدرت را حل کرد و 
بھ درجھ اى کھ وظیفھ خلع ید از خلع ید کنندگان و سرکوب مقاومت 
آنان بطور عمده انجام شده باشد، ضرورتاً وظیفھ ایجاد یک نظام 
اجتماعى برتر از سرمایھ دارى، یعنى وظیفھ بالا بردن بارآورى کار 
و در ھمین رابطھ ایجاد یک سازمان بھتر براى کار مطرح میشود». 
من براى خودم این معنى ھا را در آن میگذارم؛ میگویم لنین اینجا 
دارد از دو فاز حرف میزند و دو تا فاز، دو پروسھ کاملاً متفاوت. 
یکى خلع ید و سرکوب مقاومت خلع ید کنندگان و فقط بھ آن درجھ اى 
کھ  اقتصادى  برتر،  اقتصاد  میشود، سازماندھى  عملى  کار  این  کھ 
بطور واقعى و فنى از سرمایھ دارى برتر باشد. اقتصادى کھ بطور 
جدى بشود نشان داد «تولید» نیروھاى مولده را رشد میدھد. این 
کمونیستى  اقتصاد  ھنوز  این  نیست،  سوسیالیستى  اقتصاد  ھنوز 
نیست بھ آن معنى کھ مارکس میگوید ائتلاف تولید کنندگان، ائتلاف 
مستقیم تولید کنندگان. این ھنوز اقتصاد دیکتاتورى پرولتاریا است 
کھ لنین بھ آن میگوید سرمایھ دارى انحصارى دولتى کھ من روى 
این ھم حرف میزنم الآن. ولى در ھمین اقتصاد دیکتاتورى پرولتاریا 
در این نقل قول لنین جوھر دو پروسھ ھست یکى پروسھ خلع ید و 
سرکوب مقاومت، و دیگرى پروسھ ساختن است. و من فکر میکنم 
تمام نقطھ عطفى کھ باید در انقلاب دنبالش گشت حلقھ اى است کھ ما 
را از اولى توى دومى میگذارد. اگر ما بخواھیم آن بحث قبلى مان، 
یعنى آن دو قطبى کھ گفتم - بین منافع بورژوازى و منافع پرولتاریا 
در یک انقلاب بظاھر سوسیالیستى - مطرح است، با این تلفیق کنیم 
استثمار  سرکوب  فاز  در  میرسیم.  مختلف  نتیجھ  چندین  بھ  آنوقت 
میتواند  انقلابى  یک  را  کارھایى  آنھا  مقاومت  سرکوب  و  کنندگان 
بکند کھ بھ ھیچ عنوان بھ معنى تلاش در ساختن یک اقتصاد برتر 
نیست. اینجا ممکن است از نقطھ نظر آرمانھاى سوسیالیستى درباره 
اقتصاد برتر، ھمھ آن کارھا عجیب و غریب یا حتى عقب مانده بنظر 
من  زور.  بھ  دھقانى  محصول  مازاد  گرفتن  کنید  فرض  مثل  بیاید. 
این را براى خودم اینطورى توضیح میدھم (حالا آخر بحث بھ ھمھ 
اینھا برمیگردم) کھ این فازى است کھ مقاومت استثمارگران را باید 
سرکوب کرد و یک دولت انقلابى کھ آن شرایط را تحویل میگیرد، 
براى سازماندھى ارتشش منتظر این نمیشود کھ بچھ ھاى کارگرھا 
داد ۲٥  توپ  باید  بالأخره  ببینند.  آموزش  نظام ٥ سال  در مدرسھ 
روز دیگر شلیک شود بھ فلان جبھھ معین ارتش سفید. و اگر یک 
متخصصى این کار را میکند باید بکند. اینکھ چھ تضمینى ھست کھ 
این فاز بھ نحوى کھ ما میخواھیم تمام میشود و میرود در فاز دوم یک 

بحث دیگر است. ولى بھ ھر حال تفکیک این دو فاز، روشھاى حزب 
انقلابى در این دو فاز براى تحلیل شوروى و اصلاً داشتن یک خط 
مشى براى انقلاب پرولترى حیاتى است و این را بنظر من بلشویکھا 
نداشتند، وقتى وارد یک انقلاب اکتبر شدند. ھیچ جا نیست در مقابل 
مقابل  در  سانترالیستھا،  دمکراتیک-  مقابل  در  چپ،  اپوزیسیون 
آنارکو- سندیکالیستھا بلشویکھا چنین موضعگیرى کرده باشند. از 
کرده  بلشویکھا سعى  کھ  نیست  اکتبر ھم ھیچ جا  تا  فوریھ  فاصلھ 
باشند این دو فاز را براى طبقھ کارگر توضیح بدھند و عملکرد بعدى 
خودشان را در این دو فاز معنى کنند براى طبقھ کارگر و طبقھ کارگر 
را براى طى کردن این دو فاز آماده بکنند. کاملاً برعکس، صحبت از 
«سوسیالیسم یک شبھ»، «سوسیالیسم یکروزه»، این یعنى محور 
سوسیالیسم»، «این کار را بکنیم دیگر یعنى خود سوسیالیسم» از 
این صحبتھا زیاد است. «دفاع از کنترل کارگرى بدون قید و شرط» 
است  طبیعى  کسى  ھر  و  است  زیاد  اینھا  و  میکنند  فاصلھ  آن  در 
ولى  دارد.  ازش  را  آنھا  انتظار  میرسد  بقدرت  بلشویک  کھ  وقتى 
بنظر من این حزب آمادگى آن را نداشت کھ فاز بعدى حرکتش را 

براى قیام پیش بینى بکند و طبقھ کارگر را آموزش داده باشد.

کھ  نظر گرفت  در  این بحث  در طول  باید  بنظر من  بھ ھر حال 
در  میکنم  احزاب مطرح  این  از  کھ  و موضعگیرى ھایى  بحثھا  این 
چھ فازى از حرکت انقلابى جامعھ دارد مطرح میشود، وگرنھ بدون 
این تفکیک اصلاً متدولوژى لنین قابل فھم نیست و عملکرد لنین و 
لنینیسم در این انقلاب قابل فھم نیست. و لیبرالیسمى کھ الآن بصورت 
میکند،  مطرح  را  خودش  جھانى  کمونیستى  جنبش  اپوزیسیون 
سوسیالیستى  آرمانھاى  کھ  میکند  استفاده  این  از  زیادى  حدود  تا 
را با عملکرد بلشویکى در دو سھ سال اول، مقابل قرار میدھد و 
نتیجھ گیرى میکند. اینکھ چرا سرکوب شد، چرا متخصص آمد، چرا 
تکنیسینھا را راه دادند، چرا افسرھاى ارتش قبلى را نگھداشتند، 
چرا جنگ را ختم کردند، چرا انقلاب را صادر نکردند، چرا کمک 
بھ انقلاب آلمان نکردند و غیره. در عین اینکھ حرف اینھا حقانیت 
بطور درستى ھم مطرح  میتواند  و  باشد  داشتھ  میتواند  را  خودش 
شود، در عمل، امروز مبناى تغذیھ جریانھایى کھ وظایف فاز اول را 
نمیبینند و تقریباً با قیام پتروگراد پیروزى را مسجّل فرض میکنند. 
بنظر من اینطور نیست و از قیام تا آخر کمونیسم جنگى بنظر من 
دوره اى است کھ ھنوز فاز اول دیکتاتورى پرولتاریا با این تعریفى 
کھ از آن کردم دارد طى میشود. فازى کھ گفتم وقتى تمام میشود کھ 
نتیجھ  بھ  بورژوازى  سرکوب  یعنى  قبلى  کنندگان  ید  خلع  سرکوب 
مقاومت  ید  خلع  مقابل  در  کھ  بورژوازى  سرکوب  باشد.  رسیده 
میکند نھ سرکوب ھر بورژوازى بطور کلى. دقیقاً باید در این دوره 
شوندگان  ید  خلع  مقاومت  سرکوب  و  ید  خلع  پرولتاریا  سیاست 
باشد. منتھا آیا حزب بلشویک در آن دوره این کار را کرد و اینطور 

نیست. ما  بحث  در  دیگر  نکتھ  این  کرد؟  تعریف  را  خودش 

مسألھ بعدى کھ مطرح میکنم باز بعنوان تناقض یا دوگانگى کھ 
باید در ذھن رفقا ملحوظ باشد در این بحث خود کنترل کارگرى است. 
خُب راحت میشود راجع بھ آن صحبت کرد ولى بھ سختى میشود آن 
را معنى کرد. یعنى چھ کنترل کارگرى؟ اولاً در روسیھ این لغت معنى 
نظارت کارگرى میدھد، چیزى بھ آن شدت «کنترل» کھ در فارسى از 
آن استنتاج میشود نیست. لغت روسى آن یک چیزى است بین کنترل 
و نظارت. ولى خودمان وقتى میگوییم کنترل کارگرى یعنى چھ؟ یعنى 
یعنى  بکنند؟  تعیین  کارخانھ ھاى خودشان  در  را  کارگرھا دستمزھا 
مقدار تولید، نوع محصول، مرغوبیت اش، خریدارش؟ از کجا موادش 
را بخرند؟ مدیریت آن، آیین نامھ داخلى آن را؟ آیا در ھر کارگاھى 
کارگرانش باید این کار را بکنند؟ کدام ارگانش باید این کار را بکند؟ 
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اگر ھر جریانى این کار را بکنند و مثلاً جامعھ اى کھ حدود ۳۰۰۰ 
تا ٤۰۰۰ واحد تولیدى بزرگ دارد، ھر کسى بخواھد براى خودش 
و با اولویت خودش این کار را بکند، صحبت اقتصاد برنامھ ریزى 
شده چھ میشود؟ آیا کنترل کارگرى بھ معنى کنترل کارگران در محل 
تولید است؟ این یک برداشت از آن است. آیا کنترل بھ معنى کنترل 
توسط دولت کارگرى است؟ کھ این ھم یک برداشت است از آن کھ 
برداشت مسلط در خط رویزیونیستى روسیھ الآن این است، برداشت 
مسلط در چریک فدائى این است، برداشت مسلط در حزب توده این 
است، کھ کنترل بھ معنى کنترل دولت کارگرى و تا حدود زیادى وقتى 
لنین را میخوانید میبینید برداشت بیشتر مسلط در درک لنین ھم ھمین 
است، یا یک چیزى شبیھ این است «کنترل توسط دولت کارگرى»، 
منتھا لنین دولت را دولت شوراھا میدانست. میخواھم بگویم بحث 
کنترل کارگرى خودش مسألھ اى است کھ باز است چون کنترل بدواً 
باید تعریف شود. از چھ زمانى وارد شعار کمونیستھا میشود؟ چرا 
وارد شعارھاى کمونیستھا میشود؟ کى، چھ تصویرى از آن دارد؟ 
و این تصویرو تفسیرھاى متفاوت از آن چطور با ھمدیگر در تلاقى 
قرار میگیرد؟ و بالأخره آن چیزى کھ آخرسر از آب درمیآید تفسیر 

است. بحث  این  اینھا سؤالھاى جدى  کھ عملى شده؟  است  کى 

یک نکتھ دیگر این است کھ چرا حالا اصلاً کنترل کارگرى؟ کى 
گفتھ کنترل کارگرى باید کرد؟ خود این بنظر من مورد سؤال است، 
میتواند باشد. مگر ما صحبت از این نمیکنیم کھ انقلاب حکومت را 
بھ دست طبقھ کارگر میدھد و آن حکومت ھم جامعھ را اداره میکند، 
بر مبناى دمکراسى سیاس اى کھ وجود دارد در جامعھ و دمکراسى 
تولیدى کھ از آن ناشى میشود. خود بحث کنترل کارگرى در مقابل 
کى دارد علَم میشود؟ در مقابل دولت کارگرى؟ در مقابل کارفرماى 
بورژوا؟ در مقابل کارتل بورژوایى؟ چرا اصلاً کنترل کارگرى لازم 
است؟ آیا کنترل کارگرى جزئى از ایدئولوژى سوسیالیستى ما است؟ 
یعنى تبیینى از نظام سوسیالیستى است و این یک جزء از آن نظام 
سوسیالیستى است کھ ما از پیش خودمان را در آن ترسیم کرده ایم؟ 
(ھمانطور  میشود  چھ  آن  با  برنامھ  رابطھ  تکلیف  است  این  اگر 
اگر دولت  با ملى کردن دارد؟  این نیست چھ فرقى  اگر  کھ گفتیم)؟ 
کارگرى اقتصاد را ملى میکند خُب دیگر کنترل کارگرى یعنى چى، 
این بخشھاى  تمام  دارد در  بازرسى و نظارتى کھ دولت  جز ھمان 
ملى شده، و این کھ مدیران کارگر دارند تولید را میچرخانند؟ بھ ھر 

حال اینھا مُعظلاتى است کھ بنظر من باید مورد بحث قرار بگیرد.

در  نھایتاً  کھ  پراتیکى  من  بنظر  است:  این  کلاً  اینجا  من  بحث 
روسیھ انجام شد پراتیکى بود کھ منشویکھا از ابتدا تبلیغ میکردند. 
از بحث کنترل کارگرى در روسیھ وجود دارد ھم  نقدى کھ امروز 
از طرف دیگر نقدى است کھ آنارشیستھا بھ این پراتیک منشویکى 
میگذارند. پیدا کردن موضع بلشویکى در آن چیزى کھ عملى شد و 
پیدا کردن یک نقد بلشویکى از آن چیزى کھ عملى شد، بنظر من کار 
ما است. این را توضیح میدھم از این نظر کھ پروسھ واقعى کنترل 
سَمت حرکت  این  بھ  در روسیھ  کارخانجات  اداره  بحث  و  کارگرى 
کرد؛ یک ابتکار از پایین و خلاقیت از پایین افراطى و شدیدى کھ 
کارگر  کارخانھ اى دست  تقریباً ھر  داشت،  انقلاب وجود  فرداى  در 
خودش بود در ظرف چند سال بھ مدیریت تک نفره و دستوراز بالا 
و انتصابى رسید. بدون اینکھ کارگرھا ھیچ دخالتى داشتھ باشند در 
این پروسھ. خُب این ھمان کارى بود کھ دولت موقت میخواست بکند 
و بلشویکھا علیھ آن موضع میگرفتند. این رفت در جھت آن اھداف 
منشویکھایى کھ واقعاً ھم دولت موقت را تشکیل میدادند. آن چیزى 
کھ عملاً پیاده شد گویى از روى برنامھ حزب منشویک پیاده شده 
باشد. بعدش، سالھا بعد از این واقعھ وقتى نقدھاى کنترل کارگرى 

را میخوانید، نقدھایى کھ بھ پروسھ کنترل کارگرى در روسیھ شده، 
تماماً نقد سنت آنارکو- سندیکالیستھایى است کھ آن موقع متشکل 
از  پایین  از  کنترل  چرا  است  این  انتقاد  میکردند.  فعالیت  و  بودند 
بلشویکى  آمد. موضع  بالا بوجود  از  بین رفت و اصلاً چرا تمرکز 
آن  در  و  تمرکز  این  در  بلشویکى  موضع  نظر؟  این  در  است  چھ 
امروز بخواھد یک  بلشویک  اگر یک  پایین چھ است؟ و  از  کنترل 
باید  چھ  دوره  آن  در  بلشویکھا  عملکرد  خود  روى  بگذارد  نقدى 

بگوید؟ کارى نداریم بھ آن پروسھ واقعاً منشویکى کھ رخ داد.

این پروسھ واقعاً منشویکى بنظر من ھمان پروسھ تفوق فلسفھ 
وجودى بورژوایى است بر انقلاب. کھ گفتم انقلاب میتوانست فلسفھ 
وجودیش را براى بورژوازى پیدا بکند، براى پرولتاریا ھم پیدا بکند 
مھره اى  بھ  اکتبر  انقلاب  این  افتاد.  جا  بورژوازى  براى  نھایتاً  اما 
منشویکى  عملکرد  این  شد.  تبدیل  بورژوایى روسیھ  در تکامل 
ھمان  از  جزئى  کارگرى  کنترل  بحث  تکامل  منشویکى  پروسھ  و 
بلشویکھاى  دست  از  اختیار  جایى  یک  آن  در  کھ  است  پروسھ اى 
معین و خط بلشویکى بیرون میرود و بعد کاملاً بھ دست بورژوازى 
میافتد و حزب کارگرى دیگر نقشى ندارد. آن چیزى کھ واقعاً آخر 
سر انجام شد پراتیک بورژوازى بود براى صنعتى شدن روسیھ، از 
۱۹۲۹ بھ بعد. ولى قبلش بحث کنترل کارگرى در یک دوره اى مورد 
بحث قرار گرفت، عملى شد، سیاستھاى مختلف در مقابل ھم قرار 
حرفھایشان  آنارکو-سندیکالیست  و  منشویک  و  بلشویک  گرفت، 
را زدند، ظاھراً بلشویکھا بردند ولى نھایتاً منشویکھا سیاستھا را 
تعیین کردند و آنچھ کھ تعیین شد منشویکى بود. بعدھا نقدى کھ از 
این قضیھ شد نقد آنارکو-سندیکالیستھا بود. امروز ھر چھ شما گیر 
از  گرفتھ  الھام  کارگرى، عمدتاً  کنترل  بھ  راجع  بخوانید  و  بیاورید 
بحثھاى جریان آنارکو-سندیکالیستى است کھ امروز بھ آن میگویند 

کمونیسم شورایى یا کمونیسم ضد لنینى، کمونیسم غیر بلشویکى.

نبود،  حزب ساختھ اى  جنبش  روسیھ  در  کارگرى  کنترل  جنبش 
دست ساز ھیچ حزبى نبود و فکر میکنم تجربھ رفقا از خود انقلاب 
ایران ھم باز امکانپذیرى یک چنین وضعى را نشان میدھد کھ چطور 
نبود،  خاصى  حزب  ھیچ  تبلیغ  نتیجھ  ھم  ایران  در  کارگرى  کنترل 
نتیجھ حرکت خود کارگرھا بود. این جنبش در روسیھ وقتى بوجود 
آمد با سازماندھى و سازمانیابى معینى درون طبقھ کارگر عجین شد 
یعنى بحث  تداعى شد و آن سازمانھاى کمیتھ ھاى کارخانھ بود.  و 
کمیتھ ھاى  جنبش  بھ  بود  منطبق  کاملاً  روسیھ  در  کارگرى  کنترل 
کارخانھ، و کمیتھ ھاى کارخانھ در مقابل بقیھ تشکلھاى کارگرى این 
بود  کھ  دیگرى  کارگرى  تشکلھاى  دادند.  قرار  خودشان  پرچم  را 
کمیتھ ھاى  یعنى  سیاسى.  حزب  و  بودند  اتحادیھ ھا  بودند،  شوراھا 
کارخانھ، اتحادیھ ھا، شوراھا و حزب سیاسى چھار جریان کارگرى 
بودند کھ براى رھبرى طبقھ کارگر، حالا یا بطور آلترناتیو ھمدیگر 
میکردند  تلاش  مختلف  زوایاى  در  یا  ھمدیگر  مکمل  بعنوان  یا 
رقابت  در  کارگرى  کمیتھ ھاى  و  اتحادیھ ھا  مشخص  بطور  ولى 

میکردند. کار  و  میکردند  تلاش  ھم  آلترناتیو  بعنوان  و  ھم  با 

کمیتھ ھاى  وجود  با  فى الواقع  کارگرى  کنترل  جنبش  شروع 
براى  آرزو  یک  نتیجھ  در  جنبش  این  است.  ھمزمان  کارخانھ 
برقرارى سوسیالیسم و یا آرمان سوسیالیستى بھ راه نیافتاد، حتى 
اگر رھبران معینى بھ بلشویکھایى کھ توى این صف بودند و غیره، 
یک چنین جایى براى کنترل کارگرى در سوسیالیسم باز میکردند، 
نتیجھ عکس العمل  و  بود  جنگ  نتیجھ  کارگرى  کنترل  جنبش  خود 
جھت  در  را  تولید  میخواھد  و  افتاده  فلاکت  بھ  کھ  کارگرى  طبقھ 
نتیجھ  بیاندازد،  بکار  بھبود وضع طبقھ خودش  معیشت خودش و 
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انقلاب فوریھ بویژه بعد از جنگ. آن چیزى کھ قبل از جنگ وجود 
کھ  وقتى  یعنى  بود.  اقتصاد  در  کارگرھا  دخالت  از  درجھ اى  داشت 
آمدند  قانونى  بطور  تقریباً  منشویکھا  در روسیھ  جنگ شروع شد 
و داخل یک کمیتھ ھایى شدند بھ اسم صنایع نظامى و این کمیتھ ھا 
کارشان این بود کھ کارگران را تشویق کنند نوعى سازماندھى بکنند 
جریان  این  در  باشد.  محکم  تولیدى  نظر  از  جنگ  جبھھ  پشت  کھ 
کارگر روسیھ  از رھبران عملى  داشتند و خیلى  منشویکھا شرکت 
نبود کھ  این کمیتھ ھاى صنایع نظامى یک چیزى  داشتند و  شرکت 
کھ  نمیدانستند  موقع  آن  ھمھ  چون  زرد،  سندیکاى  بگویى  آن  بھ 
روسیھ  کارگرھاى  طبیعى  بطور  بخوریم.  شکست  باید  گفتھ  لنین 
بنابراین  ممتازشان.  و  پیشرو  بخش  مگر  بودند،  جنگ  طرفدار 
جھانى  جنگ  پیشبرد  در  کارگر  کھ  بود  شیوه اى  آن  جنگ  این  در 
منشویکھا  بطورمشخص  کھ  بود  شیوه اى  آن  و  میکرد  دخالت 

بودند. کشیده  امپریالیستى  این جنگ  با  بھ سازش  را  کارگرھا 

بھ ھر حال رھبران عملى- رفرمیست و حتى شاید «انقلابى» توى 
گیومھ طبقھ در این کمیتھ ھا بودند، منتھا در اواخر این قضیھ، سال 
آخر قبل از انقلاب فوریھ، رژیم تزارى برمیگردد علیھ این جریان، 
دقیقاً بخاطر دخالتھاى زیاد این کمیتھ ھا در سازماندھى کارگرھا و 
بسیج کارگرھا، بھ یک وضعیت میلیتاریزه اى ھمھ این کمیتھ ھا را 
منحل میکند و رھبراننش را ھم میگیرد میاندازد زندان، کھ اینھا با 
انقلاب فوریھ آزاد میشوند. یعنى در عین اینکھ در یک دوره کوتاھى 
قبل از انقلاب فوریھ اینھا بیرون بودند و فعالیت میکردند و سرشناس 
بودند، این جریانات قبل از انقلاب فوریھ در زندان ھستند و با انقلاب 
فوریھ آزاد میشوند و ھمینھا ھستند کھ شوراھا را تشکیل میدھند 
و رھبرى شوراھا و شوراھاى پتروگراد را بوجود میآورند، با آزاد 
شدن اینھا است کھ جنبش شورایى روسیھ پا میگیرد. ولى کمیتھ ھاى 
کمیتھ ھاى صنایع  فعالیتھاى  این  از  بخشى  وسط،  این  در  کارخانھ 
بودند  اعتصاب  کمیتھ ھاى  حال  درعین  و  میدادند  انجام  را  نظامى 
کمیتھ ھاى  آن  کارخانھ،  کمیتھ ھاى  فوریھ.  انقلاب  از  قبل  دوره  در 

اعتصابى بودند کھ انقلاب فوریھ را کمابیش بھ جلو حرکت دادند.

خواست کنترل کارگرى از ابتدا ھم بھ ھمین ترتیب روشن جزو 
رفتن  بالا  با  و  بتدریج  بود  کھ  ھم  آنجایى  تا  نبود.  اینھا  مطالبات 
از  بعد  ماه  دو سھ  کھ  آمد. بخصوص  بوجود  اقتصادى  فشار شاق 
انقلاب فوریھ، بورژواھا سرمایھ گذارى خودشان را زیاد کردند چون 
بودند  آورده  رو  کارگرھا  و  داشت  انقلاب وجود  پیروزى  بھ  توھّم 
در رأس ھمین کمیتھ ھاى کارخانھ کھ تولید را بھتر سازمان بدھند، 
بالا ببرند. در مذاکرات  بارآورى را  بالا ببرند،  انضباط کارگرى را 
با کارفرما طرف حساب کارفرما بودند و نفوذى کھ روى کارگرھا 
داشتند در خدمت بھ سازش رسیدن اعتصابات بکار میبردند. و بھ 
را  خودش  خواست  داشت  کارگر  طبقھ  بار  این  کھ  بود  ترتیب  این 
ھم  انضباطش  و  بارآورى  حال  عین  در  و  میگرفت  بورژوازى  از 
دوره  این  در  بود.  رفتھ  بالا  فوریھ  انقلاب  از  بعد  ماه  دو  یکى  در 
اشتغال  میرود،  بالا  دستمزھا  میرود،  بالا  سرمایھ گذارى  کھ  است 
بالا میرود و بلافاصلھ بعد از انقلاب فوریھ زیاد صحبتى از کنترل 
این را مطرح  اگر بطور جزء بجزء کمیتھ ھا  نیست، حتى  کارگرى 
جنگى،  فشار  اقتصادى،  شرایط  شدن  سخت  با  بعداً  ولى  میکنند. 
علیھ  بورژوازى  یواش  یواش  کارخانھ،  کمیتھ ھاى  در  چپ  رشد 
این کمیتھ ھا موضع میگیرد و در موضع خصومت آشکار با اینھا 
میافتد و تلاش در انحلالشان و جلوگیرى از کارشان. کھ نتیجتاً از 
آنطرف ھم بھ دلیل اقتصادى و ھم در رابطھ با تعرض بورژوازى 
بھ طبقھ کارگر، شعار مدیریت و کنترل کارگرى مطرح میشود. در 
تولید  از  بورژواھا  بود. چرا؟  تولید  ادامھ  براى  بیشتر  کنترل  ابتدا 

احتکار  را  خام  مواد  نمیکردند،  سرمایھ گذارى  میکشیدند،  کنار 
میکردند براى اینکھ کار کمیتھ ھاى کارخانھ را خراب بکنند و اینھا 
اینکھ  براى  میگرفتند  دست  بھ  آنجا  و  اینجا  را  مدیریت  رسما  ھم 

تولید نخوابد و کارگرھا بتوانند معیشت خودشان را داشتھ باشند.

یکى از خواستھ ھایشان احترامى بود کھ باید بھ کارگرھا گذاشتھ 
و  بى ادبانھ  و  خشن  خیلى  روسى  کارخانھ ھاى  در  روابط  شود. 
سرکوبگرانھ بود. این کمیتھ ھاى کارخانھ نقش زیادى داشتند در اینکھ 
کارگر براى خودش کسى محسوب شود و کارفرما مجبور باشد بھ 
آنھا احترام بگذارد و روى حرفھایش حساب بکند و نتواند در محیط 
کار مثلاً بى دبى بکند و یا براى دیر آمدن و یک روز مریض شدن 
جریمھ بکند، یک نقش اینطورى داشت. بارھا اتفاق افتاده بود کھ 
در بعد از انقلاب فوریھ، کمیتھ ھا مدیریت را بخاطر بى ادبى بھ کارگر 
اخراج میکردند. روى اشتغال و روى استخدام و اخراج و انضباط 
کار نقش داشتند. یک جاھایى توانستھ بودند اخراج و استخدام را بھ 
دست خودشان بگیرند، یک جاھایى نھ، کھ کاملاً بستگى بھ تناسب 
قوا داشت. در مبارزه اقتصادى مذاکره با کارفرما و مدیریت اینھا 
برنامھ  فوق  امور  در  داشتند.  نقش  اتحادیھ ھا  کمتر  جلو،  میرفتند 
فرھنگى، باز نقش داشتند و روى دفاع از خواست کارگرھا و اضافھ 
براى  کارگرى  کنترل  خواست  کارھا.  جور  این  و  غیره  و  دستمزد 
بھبود ھمھ این کارھا برایشان مطرح بود، بالا بردن تولید، بالا بردن 
کمتر  کارگرھا.  دریافتى  و  دستمزد  بردن سطح  بالا  اشتغال،  سطح 

از زاویھ سوسیالیسم و یک مبارزه ضد بورژوایى مطرح بود.

خُب  نھ،  اتحادیھ ھا  و  میدادند  انجام  را  کارھا  این  اینھا  اینکھ 
و  بودند  ضعیف  تاریخاً  اتحادیھ ھا  روسیھ  در  کھ  بود  این  دلیلش 
ھیچوقت نتوانستھ بودند پا بگیرند. بقول یکى در وضعیتى کھ ھر 
کسى تکان میخورد میکشتند صَرف نمیکرد دیگر بروید با اتحادیھ، 
برسد.  جایى  یک  بھ  مبارزه  این  اقلاً  کھ  سیاسى  حزب  با  میرفتید 
قانونى  غیر  و  قانونى  کانال  ھیچ  کارگر  براى  حال  ھر  بھ  یعنى 
مبارزه، کانال رفرمیستى و غیر رفرمیستى مبارزه، اکونومیستى و 
غیر اکونومیستى مبارزه ھزینھ سیاسی اش فرق نمیکرد. بنابراین 
اتحادیھ ھا ھم ھمانقدر سرکوب میشدند کھ احزاب. دوره ھاى کوتاھى 
سرکوب  بلافاصلھ  ولى  میکردند  رشد  سریع  میکردند  رشد  کھ 
سیاسى  احزاب  با  بیشتر  کارگرھا  کھ  میشد  باعث  این  و  میشدند 
ارگانھایى  آن  در  و  میکردند  پیدا  حزبى  تشکل  و  میگرفتند  تماس 
مثل  دارند،  حزبى  تشکل  با  نزدیکترى  رابطھ  کھ  میشدند  متشکل 
این طریق  از  یا مثل صندوقھاى اعتصاب.  ھمین کمیتھ کارخانھ ھا 
کارگرھا تشکل غیر حزبى پیدا میکردند تا اتحادیھ ھا. اتحادیھ ھا کلاً 
بھ ھر  نداشتند.  این مسائل را  بودند و عُرضھ سازماندھى  ضعیف 
حال این کمیتھ ھاى کارخانھ بودند کھ نماینده جنبش اقتصادى طبقھ 
و تلاش طبقھ کارگردر بدست گرفتن سرنخ تولید بودند. اتحادیھ ھا 
ربطى بھ این کار نداشتند تا بعد از انقلاب اکتبر. بعد از انقلاب اکتبر 
است کھ اتحادیھ ھا میآیند و این نقش را از دست اینھا میگیرند فقط 
براى اینکھ تحویلش بدھند بھ خود کابینھ، تحویلش بدھند بھ وزارت 
اقتصاد و وزارت کار. عملا براى یک دوره اى نقش محلل را بازى 
میکنند براى مسألھ کنترل. ولى بھ ھر حال تا قبل از انقلاب اکتبر 
اتحادیھ ھا جریانى نیستند بقدرت اقتصادى یا بقدرت توده اى، توده اى 
نھ بمعنى عضویت بلکھ نفوذشان میان کارگرھا، در سطح محلى و 

ھستند. کارخانھ  کمیتھ ھاى  در  عمدتاً  کارگرى  محلى  رھبرھاى 

انتخابى  است  واضح  کھ  انقلاب  از  قبل  تا  کارخانھ  کمیتھ ھاى 
انقلاب براى خودشان  از  انتخابى بودند، ولى بعد  یا بعضاً  نبودند، 
اساسنامھ اى درست کردند کھ متکى بودند بھ مجمع عمومى و مجمع 
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عمومى اینھا را انتخاب میکرد و اینھا کمیسیونھایى تشکیل میدادند 
براى انجام امور معین. مثلاً کمیسیون کنترل و بازرسى، کمیسیون 
توزیع، کمیسیون مصرف و غیره. یک سِرى کمیسیونھایى توسط 
خود کمیتھ کارخانھ تحت نظرکمیتھ کارخانھ از توى مجمع عمومى 
انتخاب میشد. چیزى شبیھ ھیأت اجرایى مجمع عمومى کھ ما امروز 
تبلیغ میکنیم، این رابطھ بود. حالا چقدر واقعاً مجمع تشکیل میشد و 
این کمیتھ تحت تابعیت بود یک بحث است، ولى اینکھ در اساسنامھ 
یک  این  فوریھ  انقلاب  از  بعد  میدھند  را  مناسبات  این  خودشان 
ماھر  کارگرھاى  اعضایش  بود.  این  رابطھ شان  است،  دیگر  بحث 
کارگرھاى  و  زن  کارگرھاى  ماھر.  مرد  کارگرھاى  و  عمدتاً  بودند 
کارخانھ  آمده نقش زیادى در کمیتھ ھاى  بھ شھر  تازه  روستایى و 
نداشتند. کارگرھاى زن ھم کم نقش داشتند و حتى نماینده مثلاً کمیتھ 
کارخانھ اى کھ ھمھ کارگرھایشان زن ھستند ممکن بود یک مرد باشد، 

بخاطر تجربھ و بخاطر قید و بندھایى کھ آن موقع وجود داشت.

جنبش کمیتھ کارخانھ سعى کرد خودش را سراسرى کند، یک 
اینکھ  از  قبل  تا  بیاورد  بوجود  بالاى سر خودش  سِرى شوراھایى 
بکلى از سکھ بیفتد در سال ۱۹۱۸، اینھا ٦ تا کنفرانس در سطح 
پتروگراد و سراسرى داشتند. براى مثال یک کنفرانس پتروگرادشان 
اینھا   ۳٦۰٫۰۰۰ پتروگراد  کارگر   ٤۰۰٫۰۰۰ از  نمایندگى  بھ 
 ٪۸۰ حدود  بگویم  میخواھم  یعنى  بود.  رفتھ  نماینده  و  دادند  رأى 
کارگرھاى پتروگراد پشت سر کمیتھ ھاى کارخانھ و انتخاباتش بودند 
کھ اینھا توانستند کنفرانس مرکزى خودشان را بگذارند. بھ ھر حال 
بھ جزئیات این بحثھا وارد نمیشوم. بحث کلى آن را مطرح میکنم در 

بحثھاى حاشیھ اى اگر خواستید میتوانیم بھ جزئیات آن بپردازیم.

آنچھ کھ کمیتھ ھاى کارخانھ بودند بنابراین یک واحدھایى شکل 
گرفتھ از پایین در سطح کارخانھ و با نفوذ زیاد میان توده کارگرھاى 
پیشبرد  در  تلاش  قدرت  و  اقتصادى  مبارزه  ھدف  با  کارخانھ،  آن 
مبارزه اقتصادى، توانایى در پیشبرد مبارزه اقتصادى کھ بتدریج در 
طول فوریھ تا اکتبر میروند بھ سَمت بحث کنترل. بھ درجات این کار را 
میکنند و دست میزنند بھ مصادره مستقیم و ایفاى نقش مدیریت. در 
کنفرانسھا و کنگره ھایشان یکى پس از دیگرى میآیند و ایده کنترل 
را درست تر فرمولبندى میکنند، کھ حقوق ما اینھا است اختیارات 
است  سوختى  مواد  خرید  مثلاً  میگفتى  قبل  تا  اگر  است.  اینھا  ما 
تا لیست دیگرى مثلاً اشتغال، تعیین متخصصین،  و غیره الآن دو 
حقوق آنھا، مدیریت، خرید، فروش اینھا را بھ اختیارات خودشان 
اضافھ بکنند. مدام مبارزه آنھا در این جھت است کھ این اختیارات را 
بگیرند. بطور واقعى آن چیزى کھ اتفاق میافتد خط اینھا است. یعنى 
اینھا دارند  اینھا اتحادیھ ھا و حزب و دولت موقت و ھمھ  در کنار 
کنترل  بحث  واقعى  بطور  ولى  ھستند.  ھم  شوراھا  میکنند،  تلاش 
دولت  دست  در  را  کنترل  بلشویک  حزب  بالأخره  کھ  وقتى  آخر  تا 
بطور  نتوانست  اینھا  جز  کسى  است.  اینھا  دست  میکند،  متمرکز 
واقعى مدیرى را بیرون بکند یا مدیریتى را بعھده بگیرد. اتحادیھ ھا 

قادر بھ این کار نشدند. دولت موقت کھ اصلاً قادر بھ اینکار نشد.

با  عمدتاً  مدت  این  طول  در  کارخانھ  کمیتھ ھاى  این  اختلاف 
خود  تا  بودند.  محافظھ کارتر  کارگرى  اتحادیھ ھاى  است.  اتحادیھ ھا 
انقلاب انقلاب اکتبر، تقریباً ۱۰ روز قبل از انقلاب اکتبر، رھبریشان 
دست منشویکھا است. در صورتى کھ کمیتھ ھاى کارخانھ از دو ماه 
بعد از انقلاب فوریھ رھبریشان دست بلشویکھا است. با اینکھ در 
عین حال یک جریان آنارکو-سندیکالیستى توى آنھا ھست و فعال 
ھم ھست و نفوذ ھم دارد، رھبرى اینھا میافتد دست بلشویکھا بدون 
اینکھ باز حزب در بالا فراخوان بدھد یا کارى بکند. یعنى اگر شما 

اسناد خود حزب را در رابطھ با کمیتھ ھاى کارخانھ بخوانید نمیشود 
از آن فھمید کھ چطور این کمیتھ ھا ھمھ بلشویک اند، بدون اینکھ 
کسى فراخوان بدھد کھ مثلاً اینھا تشکلھاى عمده اند روى اینھا باید 
کار کرد و غیره. بیشتر بخاطر ابتکار خود بلشویکھا چون خودشان 
رھبر عملى کارگرھا بودند و نقش این کمیتھ ھا را پیدا کرده بودند و 
درون اینھا کار میکردند، کمیتھ ھاى کارخانھ عمدتاً دست بلشویکھا 
بود از اواسط دوره بعد از انقلاب فوریھ. ولى اتحادیھ تا روز آخر 
دست منشویکھا ماند کھ در عین حال بلشویکھا ھم در آن نمایندگى 
ھم  اتحادیھ  عضو  خُب  کارخانھ  کمیتھ ھاى  اعضاى  خود  میشدند. 
از  یکى  میکردند.  شرکت  آن  کنفرانسھاى  و  کنگره ھا  در  و  بودند 
بحثھاى پایھ اى این بود کھ این کمیتھ ھا باید بشوند سلولھاى محلى 
اتحادیھ ھا و خود کمیتھ ھا بھ این رضایت دادند، گفتند باشد. منتھا 
بحث سر اختیارات بود. عمدتاً سر بحث کنترل و بحث اختیارات بود. 
اوائل بھ این صورت بود کھ (وقتى زور این کمیتھ ھا میچربید) کنترل 
دست ما است، مدیریت دست ما است، حق مصادره دست ما است، 
ما با بانک طرفیم، ما قرض میگیریم و تولید را راه میاندازیم، اخراج 
با ما است، استخدام با ما است، شما مواظب مثلاً بازار کار باشید. 
سطح دستمزد را کلاً با دولت طرف حساب شوید با اتحادیھ. مقررات 

است. شما  دست  کلى تر  امور  است،  ما  دست  کارگاه  داخلى 

کمیتھ ھا روى مسائل اقتصادى و کنترل رفتھ بودند، اتحادیھ روى 
ھمان نقش سنتى اتحادیھ کارگرى در جامعھ بورژوازیى، کھ دفاع 
باشد از مثلاً دستمزد و ساعات کار و غیره. این یک اختلاف نظر 
اساسى بود بر سر دامنھ اختیاراتشان، و اینکھ کى باید تابع کى باشد. 
اینکھ سلولھاى  پاى  در یک دوره اى کمیتھ ھاى کارخانھ ھا میروند 
محلى اتحادیھ ھا باشند، ولى فقط در ھمان جلسھ، میآیند بیرون کار 
خودشان را میکنند و تلاش میکنند خودشان بالاى خودشان را سازمان 
بدھند. شوراھاى مرکزى، ناحیھ اى و شھرى کمیتھ ھاى کارخانھ اى 
را تشکیل میدھند و تا آن حد میروند کھ در طول این پروسھ یکسال، 
یکسال و نیم، حتى وزارتخانھ آلترناتیو خودشان را پیشنھاد میکنند، 
اداره برنامھ ریزى آلترناتیو خودشان را پیشنھاد میکنند. کمیتھ ھاى 
کارخانھ میشوند شبکھ اى از یک سازماندھى اقتصادى کل جامعھ و 
این را بھ دولت بلشویکى پیشنھاد میکنند کھ این شبکھ را بگذارد 
مبناى وزارت اقتصاد، وزارت صنایع. ھمین شبکھ، شبکھ مدیریت 
تصمیمگیرى باشد، آن بالایش بھ این ترتیب نماینده ھا انتخاب بشوند 
و آن بالایشان «شوراى عالى اقتصادى»، این اندام بدنش باشد و 
با اینھا کار کند. کھ عملاً دولت این کار را نمیکند. دولت از طریق 
وزارت صنایع میرود روى شبکھ وزارتخانھ ھایى کھ دولت موقت 
مثل ھمین «اداره اقتصاد فلان استان»، این طورى کار خودش را 
سازمان میدھد. و بھ ھر حال در یک مبارزه رو در رو این کمیتھ ھا 
منحل میشوند و از بین میروند. ھیچوقت بھ آن معنى ادغام نمیشوند. 

ادغام میشوند ولى عملاً در سطح پایین کار خودشان را میکنند.

وارد  اقتصادى  قلمرو  در  زیاد  البتھ  کھ  بودند،  ھم  شوراھا 
نمیشدند. شوراھا گفتم چطور خاطره انقلاب ۱۹۰٥ از شوراھا زنده 
در  بود.  تشکیل شوراھا  کرد  کارگر روسى  کھ  کارى  اولین  و  بود 
میشنویم  را  آنھا  اسم  بعداً  کھ  شوراھایى  تمام  روز  سھ  دو  ظرف 
میشود،  تشکیل  روز  سھ  دو  ظرف  در  شورا   ٥۰۰ شد.  تشکیل 
حدود ۹۰۰ شورا تا مثلاً یک ماه بعدش و ھمھ جا تقریباً شوراى 
اى-  کارخانھ  شوراھاى  بودند  جور  دو  شوراھا  دارد.  را  خودش 
ناحیھ اى  محلى-  و شوراھاى  سربازان)  و  کارگران  (یعنى  پادگانى 
(شوراھایى کھ واحد جغرافیایى براى خودش تعریف میکرد)، بعلاوه 
شوراھاى دِه، کھ خُب اینھم خودش یک نوع شوراى ناحیھ اى بود. 
شوراھاى کارگران- سرباران بنابراین یک شورا است مثلاً شوراى 
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آن  توى  نمایندگى  نوع  یک  این  کھ  پتروگراد  و سربازان  کارگران 
میرفت یک شوراھایى بود کھ شوراھاى «برزن» شاید بشود بھ آن 
گفت کھ این مثلاً شوراى شمیران ممکن است باشد، شوراى مثلاً 
تھران پارس ممکن است باشد. اینجا ھر ساکنى بنا بھ تعریف در 
انتخابات شورا شرکت میکرد. طبقاتى نبود، شوراھاى ناحیھ اى و 
جغرافیایى بود. انتخابات شوراھا اینطورى بود کھ از ھر کارخانھ اى 
پایین تر از  بالاتر از ۱۰۰۰ مثلاً یک تعداد میآمدند، از ھر کارگاه 
۱۰۰۰ یک تعداد میآمدند، از ھر گروھان یک تعداد نماینده میآمدند 
و شوراى کارگران و سربازان تشکیل میشد. وضعیت طورى بود 
کھ وقتى در خود پتروگراد براى مثال، این درصدھاى انتخاباتى بھ 
از ۱۰۰۰  بالاتر  پتروگراد صنایع  کارگرھاى  کھ ٪۸۷  بود  نحوى 
کارگر بود، یعنى چند تا کارخانھ بزرگ کھ ۸۳٪ کارگرھا توى آنھا 
پتروگراد.  شوراھاى  توى  بود  آمده  نماینده   ٤٤۰ اینھا  از  بودند. 
کارگرھا  تا ٪۱۷  نفر کھ ٪۱۳  کارگاھھاى کوچک زیر ۱۰۰۰  از 
را تشکیل میدادند از اینھا ھم ٤۲۰ نماینده آمده بود (یعنى تقریباً 
مشابھ) و از سرباز جماعت ۲۰۰۰ نفر آمده بود کھ این بھ معنى این 
بود کھ درصد کارگر صنعت بزرگ در شورا پایین بود. این مانع از 

این نمیشد کھ شوراھا یک نھاد دمکراتیک باشد در آن شرایط.

اولین کنگره سراسرى خودشان را در ماه ژوئن بھ نمایندگى از 
۲۰ میلیون نفر کھ در شوراھا متشکل بودند تشکیل دادند. یک کمیتھ 
اجرایى مرکزى تشکیل دادند. ۱۰۰۰ نماینده در آن کنگره سراسرى 
شوراھا وجود داشت از این ۱۰۰۰ نفر کھ از ۳۰۰ شورا آمده بودند 
۲٥۰ نفر بعنوان کمیتھ اجرایى مرکزى انتخاب کردند کھ یک ارگان 
نشستھ باشد. کھ این باز ھم اکثریتش منشویک و اس.آر بودند. این 
۲٥۰ نفر ھم بھ سھم خودشان یک پرزیدیوم (ھیأت رئیسھ کمیتھ 
نفر  یا ۲٥- ۲٦  نفر  کنم ۱٥- ۱٦  فکر  کھ  دادند  تشکیل  اجرایى) 
میشود (الآن اینجا یادداشت نکرده ام) و خود آن پرزیدیوم یک دفتر 
نشستھ ۷ نفره تشکیل داد. بھ این ترتیب، اینطورى بود کھ مجمع 
درجات  این  از  کدام  ھر  منتھا  بود،  تصمیمگیریھا  مبناى  عمومى 
مختلف کوچکتر شدن در یک سطحى از بحث وارد میشد و نشست 
میگذاشت. بحث واقعى این است کھ اگر ھمھ آن جماعت را ھر روز 
میخواستید جمع کنید بحثھا سطحى و عملاً یک حرکت ضد کارگرى 
میشد. براى اینکھ ھر آدمى میتوانست بیاید و یک مقدار تھییج بکند 
در  عمومى  مجمع  منظم  جلسات  این  نگیرد.  یا  بگیرد  رأى  یک  و 
فواصلش و جلسات گروھھاى نشستھ کوچک اجازه میداد بحثھاى 
پختھ ترى بھ کارگرھا ارائھ شود و آنھا ھم بطور پختھ ترى در بحثھا 
دخالت کنند. مسائل در یک سطح عمومى ترى برایشان مطرح شود. 
اینطورى نبود کھ ۲۰۰۰ نفر مدام نشستھ باشند. حداکثر قرار بود 
جاى  نفر  کھ ۱٥- ۱٦  باشند  نشستھ  مدام  نفر  یا ۲٥۰  نفر   ۳۰۰
اینھا تصمیمھاى اساسى را میگرفت. مرزش ھم اینطورى مشخص 
نبود کھ حتماً این تصمیم را این باید بگیرد و آن نباید بگیرد، ھمھ 
اتفاقھایى  بدانند. اصولاً در چنین شرایطى یک چنین  را  اساسنامھ 
نمیافتد بھ این ترتیب. یعنى جماعت تصمیم میگیرند، میگویند، یکى 
میگوید قبول نداریم، شورا را خبر میکنند، میگویند این چھ گفتھ، 
لغو میکنند و غیره. بھ ھر حال یک جامعھ زنده در حال انقلاب است 
نھ یک نظام اجتماعى جا افتاده اى کھ مثلاً مقرراتش را ھمھ بدانند. 
خود شوراھاى بالاتر و پایین تر ھم خودش مسألھ بود کھ مثلاً دامنھ 
بھ شوراى  نسبت  برزن  فلان  تر، شوراى  پایین  اختیارات شوراى 
شھر چھ است. بالأخره میگوییم دمکراسى مستقیم است آن پایین یک 
تصمیمى گرفتھ شده شوراى بالاتر میگوید اصلاً نھ، کمیتھ اجرایى 
شوراى مرکزى این تصمیم را عوض میکند. تکلیف چھ است؟ این 
بحثھا تا سال ۱۹۲٤- ۱۹۲٥ طول میکشد تا حل و فصل میشود، تا 

روسیھ داراى یک قانون اساسى میشود کھ جاى اینھا معلوم است.

بھ ھر حال اینھا را براى این گفتم کھ شوراھا را ھم در کنار اتحادیھ 
و کمیتھ ھا گفتھ باشم. شوراھا خودشان نقش زیادى در سازمان دادن 
بھ اتحادیھ ھا و کمیتھ کارخانھ ھا داشتند. یعنى خود شوراھا پول، جا 
و امکانات جور میکردند براى اینکھ این کمیتھ ھا تشکیل شوند و 
اینکھ على الظاھر  با  معنى  این  بھ  اتحادیھ ھا.  بکنند، ھمینطور  کار 
منشویکھا خیلى نفوذ داشتند در شوراھا، حرکت باز از پایین خود 
توده کارگران معنی اش این بود کھ اینھا بھ ھمدیگر کمکھاى جدى 
میکردند. حتى سیاست منشویکى اگر این بود کھ کمیتھ ھاى کارخانھ 

باید تضعیف شوند یک چنین حرکتى در پایین شوراھا دیده نمیشد.

یک نکتھ بعدى این بود کھ شورا ھر چھ بھ سَمت توده کارگرى 
اینکھ  بمعنى  میشد،  نزدیکتر  توده ھا  سَمت  بھ  و  میشد  نزدیکتر 
شوراھاى محلى ترى را در نظر میگیریم، رادیکالتر بودند. ھمانطور 
کھ کمیتھ ھاى کارخانھ بطور جدى رادیکالتر از اتحادیھ ھا بودند کھ 
بدنھ محلى جدى نداشتند و اینھا تماماً یک تشکیلاتھاى محلى بودند، 
این  شوراھاى محلى رادیکالتر بودند نسبت بھ شوراھاى مرکزى. 
سھ تا تشکل را وقتى در نظر بگیریم شوراھا تا یک حدى کارشان 
وقتى  و  میکنند  بلشویکھا شرکت  در سرکوب  کھ  میرسد  جایى  بھ 
لنین و  آنجا  دفترشان را گرفتند و ٤۰۰ نفر را در خیابان کشتند، 
بلشویکھا دست از شعار «تمام قدرت بھ شوراھا» میکشند. فقط یک 
ماه بعد، بعد از واقعھ کورنیلف و حمایتى کھ شوراھا از بلشویکھا 
است  میکنند  کورنیلف  سرکوب  در  کھ  مساعى  اشتراک  و  میکنند 
کھ دوباره این شعار احیاء میشود. وگرنھ در این یک ماھھ رسماً 

نمیدھد. شورا  باد  زنده  شعار  ھا  بلشویک  میان  در  کسى 

شوراھا ھم ابزار پیشبرد سیاست بلشویکى نبودند (لااقل در سطح 
کارخانھ) شوراھا عمدتاً ابزار سیاست دولت موقت بودند تا آنجایى کھ 
بھ کمیتھ اجرایی ھا و غیره اش مربوط میشود و سیاست منشویکى. 
در عین حال چھ در بسیج براى جنگ، بالا بردن بھره ورى، سرکوب 
این وجود  با  این شوراھا نقش داشتند.  آنجا کھ شده،  تا  تظاھرات 
بلشویکھا مدام شورا را تبلیغ میکنند و کمیتھ ھاى کارخانھ برعکس. 
کمیتھ ھاى کارخانھ ارگانھایى ھستند کاملاً بلشویکى، تا یک حد زیادى 
بلشویکى بھ نحوى کھ از ھمان اوایل فقط قطعنامھ ھاى بلشویکى را 
و  کارگرھا  توى  دارند  واقعى  نفوذ  کرد،  آنھا تصویب  توى  میشود 
سازمانده ھاى اصلى قیام ھستند در انقلاب اکتبر. این شبکھ کمیتھ ھا 
مافوقى  ارگانھاى  آن  فى الواقع  و  میدھد  سازمان  را  قیام  کھ  است 
یک  توى  را  قیام  کھ  است  بودند  ساختھ  خودشان  براى  اینھا  کھ 
مناطق سازمان میدھد. با این وجود بلشویکھا بطور جدى کمیتھ ھاى 

کارخانھ را آشکارا و بطور یکجانبھ مورد حمایت قرار ندادند.

حزبى  جریان  سھ  با  غیرحزبى،  تشکلھاى  جریانھاى  این 
بدست  موقع  آن  کارگرى  کنترل  بحثھاى  بکنیم  مخلوطش  وقتى 
یکى  و  است  منشویکى  یکى  است،  بلشویکى  جریان  یکى  میآید. 
طرفدار  گفتم  منشویکھا  جریان  آنارکو-سندیکالیستى.  جریان 
دمکراتیک  بورژوا-  انقلاب  بود  این  تصورشان  بودند.  اتحادیھ ھا 
اتحادیھ  کھ  اینجا  شود،  درست  لیبرالى  جامعھ  است  قرار  است، 
سر جایش، دولت ھم سر جایش، وزارتخانھ ھم سر جایش و باید 
بحث  بنابراین  کند.  رشد  اقتصادى  نظر  از  بورژوازى  کرد  کمک 
کارگران  و  اتحادیھ ھا  نقش  نداشتند.  قبول  اصلاً  را  کارگرى  کنترل 
اقتصادى  منافع  از  و  بدھد  سازمان  را  کار  کھ  کھ  میدیدند  این  را 
صاحب کار  و  کارفرما  دست  باید  ھم  مدیریت  بکند.  دفاع  کارگرھا 
باشد. این خط مشى منشویکھا است و اتحادیھ ھا از این خط مشى 
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ھستند. منشویکھا  دست  کھ  کارگرى  اتحادیھ  میکنند،  دفاع 

از نظر کنترل، منشویکھا طرفدار کنترل دولتى بودند. میگفتند 
نظارت و کنترلى اگر ھست باید دست دولت باشد. وظیفھ اقتصادى 
طبقھ کارگر را ایجاد اتحایھ ھاى قانونى میدانستند و بھبود شرایط 
اقتصادى و حفظ آزادى تشکل و حق اعتصاب و غیره. و میگفتند 
نیروھاى مولده  از رشد  از یک درجھ اى  بعد  کنترل  سوسیالیسم و 
و توسعھ سرمایھ دارى عملى میشود، الآن نمیشود. بھ دولت فشار 
اقتصادى،  پیشرفت  ھمین  بخاطر  کند،  ملى  را  کھ صنایع  میآوردند 
«اسکوگولف» وزیر کار منشویکى در دولت موقت رسماً میآید در 
آنارشیستھا  و  بلشویکھا  مقابل  در  کارگرى  اتحادیھ ھاى  کنفرانس 
بحث میکند کھ کنترل، کار دولت است و سازماندھى، کار کارگرھا 
باشند  تولید  ادامھ  مراقب  باید  کارگرھا  کھ  میکنند  بحث  و  است. 
خودشان  رفت،  و  کرد  ول  را  بنگاه  بورژوایى  وقت  یک  اگر  و 
شوراھاى  بھ  باید  بلکھ  نگھدارند  و  کنند  مصادره  و  بگیرند  نباید 

کنند. خبر  را  دولت  و  میدھد  را  ترتیبش  آن  بدھند،  خبر  محل 

آنارکو- بودند.  اینھا  مخالف  قطب  آنارکو-سندیکالیستھا 
فقط  اتفاقاً  و  کنترل  و  کارخانھ  کمیتھ ھاى  طرفدار  سندیکالیستھا 
کنترل در محل بودند. آنھا حتى بھ تشکیل شوراى مرکزى کمیتھ ھاى 
منفى  رأى  کارخانھ  کمیتھ ھاى  جنبش  کردن  سراسرى  و  کارخانھ 
بوروکراتیزه  براى  تلاشى  ھر  کھ  بود  این  شان  بحث  یعنى  دادند. 
رھبرى  آن  براى  و  بالا  از  و  کردن  متمرکز  و  سازمان  این  کردن 
ھمین  در  باید  مسائل  ھمھ  و  است  بوروکراتیسم  کردن،  درست 
اشَکال  اتحادیھ ھا  کھ  بود  این  بحثشان  کند.  پیدا  فیصلھ  سطح محل 
فاسدى ھستند براى سازش طبقاتى، براى جلوگیرى از عمل مستقیم 
طبقھ  سازمانیابى  شکل  بھترین  کمیتھ ھا  شده اند.  ساختھ  کارگرھا 
کارگر ھستند کھ در تاریخ بھ وجود آمده و باید توسعھ پیدا بکنند 
شامل  کارگرى،  کامل  کنترل  طرفدار  بگیرند.  بدست  را  کنترل  کھ 
استخدام و اخراج، قوانین داخل کارخانھ، ساعات کار، دستمزدھا، 
بکنیم  تولید  و چقدر  بکنیم  تولید  باشد، چھ  تولید چھ  پروسھ  خود 
وقتى  تا  میدھد  آموزش  را  کارگران  کنترل  این  میگفتند  و  بودند. 
قدرت را بھ دست بگیرند، آماده باشند براى اینکھ جامعھ را اداره 
بکنند. و کلاً بحث آنھا در مقابل حزب بلشویک این است کھ بجاى 
آورده  بدست  فوریھ  از  بعد  کارگر  کھ طبقھ  واقعى  اقتصادى  کنترل 
یک  و  سیاسى  جعلى  کنترل  یک  آمدند  ھا)  اینھا(بلشویک  بود، 
کارگرھا  بھ  را  انقلاب جعلى سیاسى کردند، قدرت سیاسى توخالى 

پیشکش کردند و آن کنترل اقتصادى واقعى را از آنھا گرفتند.

آنھا  بلشویکى  ضد  سوسیالیسم  و  آنارکو-سندیکالیستھا  نقد 
بھ یک درجھ اى رسیده  اکتبر  انقلاب  از  قبل  کارگرھا  کھ  این است 
دولت  گفتید  آمدید  بود. شما  تولید دستشان  واقعى  کنترل  کھ  بودند 
کارگرى شد کھ کارگران با شما بیایند و بھ این ترتیب گرفتید. از نظر 
تشکیلاتى آنارشیستھا ضعیف بودند. اولاً دیر از خارج آمدند و ثانیاً 
تا بیایند بخودشان بجنبند بلشویکھا کمیتھ ھا را بُرده بودند و آنارکو-

سندیکالیستھا فى الواقع جایى پیدا نکردند کھ یک رأى بدست بیاورند 
در کمیتھ ھاى کارخانھ. با اینکھ نفوذ داشتند ولى رأى نداشتند. یک 
ضعفشان این بود کھ تشکیلاتش را نداشتند. یعنى وقتى کمیتھ یک 
کارخانھ وقتى بھ بلشویکھا متکى میشد و رھبران بلشویکى میآمدند 
در رأسش کلى امکانات تشکیلاتى بدست میآورد از ھمبستگى، از 
ھمکارى با کمیتھ ھاى کارخانھ دیگر، ولى آنارکوسندیکالیستھا کسى 
را نداشتند کھ بھ این آدم معرفى بکند کھ ما مثلاً در آن کارخانھ دیگر 
ھم ھستیم. [امیر(حمید تقوائی): تشکیلات خودشان را ھم منقرض 
میکردند... نادر: بلھ ھمینطور است، احتمالاً ھمینطور ھم ھست. زیاد 

نرفتند دنبال سازماندھى خودشان]. شبکھ ھاى حزبى کمک میکردند 
کھ کمیتھ ھاى کارخانھ سراسرى بشوند. تمام اقدامات سراسرى شدن 
کمیتھ ھاى کارخانھ از طریق شبکھ حزبى بلشویکى انجام شد، نھ خود 

تلاشھاى آنھا. یعنى سازمان ماوراء بلشویکى بھ آن معنى نبود.

اما این را قبلاً باید گفت کھ بلشویکھا از پیش یک تئورى جامعى 
راجع بھ کنترل کارگرى نداشتند، کھ یکى از بحثھاى من اینجا این 
است کھ حزب ما باید داشتھ باشد. یعنى ما باید روى کنترل کارگرى 
کار کنیم، منتھا با در نظر گرفتن ھمان جنبھ ھایى کھ گفتم. چطور 
اول قدرت کارگرى را باید تثبیت کرد؟ و شاید تثبیت قدرت کارگرى 
در جھت خلاف کنترل کارگرى بھ آن معنى کھ اینجا از آن صحبت 
کردیم حرکت بکند در مواردى. ولى اینھا را باید براى طبقھ کارگر 
تئورى  یک  حال  ھر  بھ  باشد.  آماده  کارگر  طبقھ  کھ  کرد  روشن 
آن  کمابیش  میآید  بنظر  و  نداشتند  کارگرى  کنترل  براى  پیشى  از 
تصورى کھ از کمیتھ کارگرى داشتند ھمانی نبود کھ عملاً از فاصلھ 
فوریھ تا اکتبر بھ اسم کنترل کارگرى در مملکت باب شد. بلشویکھا 
کنترل کارگرى را و بخصوص لنین بمعنى کنترل دولت کارگرى و 
حسابرسى  طریق  از  توزیع  و  تولید  بر  کارگرى  شوراھاى  کنترل 

میگوید. آنھا  مدیریت  کارھاى  بھ  نظارت  و  دفاتر  کنترل  و 

لنین در جلد ۲٤ را باز میکنید کھ در آن  یعنى وقتى کھ اوائل 
فواصل است، عمدتاً میگوید کنترل کارگرى از طریق شوراھا و یک 
واحد،  بانک  در  بانکھا  ادغام  بازرگانى،  دفاتر  گشودن  از  جاھایى 
ملى کردن و اعِمال کنترل حرف میزند بھ این مفھوم. این ھنوز ھیچ 
آن  در  نمیدھد و  ما  بھ  را  کارخانھ  کنترل در سطح  بھ  بحثى راجع 
موقع مشغلھ بلشویکھا این نیست، کنترل درسطح کارخانھ برایشان 
مسألھ نیست. اما واقعیت این است کھ اینھا با یک جنبشى مواجھ 
میشوند کھ کنترل در سطح کارخانھ را بعنوان کنترل کارگرى مطرح 
تسمھ  میشود،  اینھا  طبقاتى  پایگاه  دارد  جنبش  آن  اصلاً  و  میکند 
در  قدرت  گرفتن  و  در شوراھا  قدرت  گرفتن  بھ  میشود  اینھا  نقالھ 
اتحادیھ ھا و بالأخره در کل کشور. با این مواجھ میشوند. این اولین 
فاکتى است کھ باید راجع بھ موضع بلشویکى دانست کھ بلشویکھا 
کھ  چیزھایى  آن  کھ  نرفتند  کارگرى  کنترل  تئورى  یک  با  پیش  از 
میخواستند  اینطورى  بعد  بود  بلشویکھا  خواست  بگوییم  شد  پیاده 
پیاده اش کنند. اینھا مواجھ شدند با یک جنبش و خود این جنبش در 
خودش تضاد داشت، در خودش تناقضاتى داشت. آنھا مواجھ شدند 
با یک جنبش خودبخودى و بھ ھر حال غیرحزبى کارگرھا کھ اشَکال 
مختلف سازمانیابى بھ خودش گرفتھ، بحثھاى مختلف درونى دارد 
و حتى در خود جنبش کمیتھ ھاى کارخانھ از آنارشیست تا بلشویک 
ھست. یعنى کسى کھ میخواھد قدرت را بگیرد تا کسى کھ اصلاً قدرت 
را نمیخواھد بگیرد، اقتصاد را میخواھد بگیرد، آنارکوسندیکالیسم. 
این طیف را اینھا بھ آن عکس العمل نشان میدھند، بعلاوه لحظات 
معلوم  شوراھا  کھ  ھست  دوره اى  ھست.  پروسھ  این  در  مختلفى 
است دیگر کشش ندارند و دوره اى ھست کھ دوباره شوراھا محور 
نفوذى  اتحادیھ ھا  کھ  ھست  دوره اى  میشوند.  بلشویکى  سیاست 
ندارند، کسى نیستند و دوره اى ھست کھ اتحادیھ ھا با نفوذ میشوند 
نوع  بھ یک  بلشویکھا  این دوره ھا  در ھمھ  بازى میکنند.  نقش  و 

مانوور و بھ یک نوع برخوردھاى تقریباً تجربى دست میزنند.

ولى از پشتش اگر بخواھیم دیدگاھھایشان را بکشیم این است: 
نگاه  متمرکز  دولت  یک  بعنوان  کارگرى  دولت  بھ  بلشویکھا  اولاً 
میکردند (برخلاف آنارشیستھا) و بنظر من این درست است. دولت 
باید نھاد دولت را بگیرد. خُرد کردن ماشین دولتى قبلى،  کارگرى 
بمعنى خُرد کردن ھر نوع سانترالیسم در شکل دولتى نیست. بلکھ 
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نوعى سانترالیسم بھ ھر حال باید مطرح میشد و در تفکر کمونیستى 
کنترل  از  وقتى  و  دارد.  وجود  سانترالیسم  این  بلشویکھا  و  لنین 
حرف میزنند خودشان بھ عقل خودشان این سانترالیسم را مطرح 
مؤسسات  و  بانکھا  و  اقتصاد  اصلى  رشتھ ھاى  سر  آن  و  میکنند 
در  میکنند.  مطرح  را  شوراھا  طریق  از  کارگرى  کنترل  و  اصلى 
اولین اسنادى کھ لنین روى موضوع حرف میزند، تزھایى آوریل، 
میکند.  مطرح  معنى  این  بھ  را  کنترل  تاکتیک،  درباره  نامھ ھایى 
کنترل  از  دیگرى  چیز  واقعى  جنبش  کھ  است  این  واقعیتش  اما 

میدھند. بخرج  آن عکس العمل  بھ  نسبت  بلشویکھا  و  میفھمید 

یا  چپھا  لیبرال-  آن  طرف  از  بیشتر  خوانده ام  من  کھ  اسنادى 
جریانات آنارکو-کمونیستى کھ الآن در اروپا وجود دارند، و روى 
این مسألھ نقد میگذارد، بلشویکھا را بھ داشتن یک موضع دوپھلو 
نسبت بھ کنترل کارگرى و بخصوص نسبت بھ کمیتھ کارخانھ متھم 
میکند. من میخواھم ماھیت این موضع بلشویکھا را توضیح بدھم. 
ببینید در کنفرانس کمیتھ ھاى کارگرى، بلشویکھا با یک قطعنامھ اى 
میآیند کھ بلھ کنترل کارگرى مھم است، باید در سطح کارخانھ ھم 
کمیتھ ھاى  کنترل  این  در  باید  و  باشد  ھم  پایین  از  ابتکار  با  باشد، 
کارخانھ، اتحادیھ ھا و شوراھا و حتى احزاب سیاسى دمکراتیک و 
سوسیالیستى شرکت بکنند. ھمچنان فرمولبندیى کھ میدھند فرمولبندى 
ھمھ جانبھ ترى از این نوع دخالت است. کمیتھ ھاى کارخانھ خودشان 
با این مخالفتى ندارند. یعنى این اشتباه است اگر تفسیر آنارشیستھا 
را از جنبش کمیتھ ھاى کارخانھ قبول کنیم. فکر کنیم یک عده اند کھ 
الا و باالھ میخواھند در سطح کارخانھ و خودشان این کار را بکنند. 
آنھا تلاششان این است کھ این کنترل محلى منحل نشود و خُب واضح 
است کھ جناح آنارشیستى این کمیتھ ھاى کارخانھ ھمیشھ بھ آن طرف 
میکشد، ولى کل کنفرانس ھاى کمیتھ ھاى کارخانھ حرفھاى بلشویکھا 
را بھ ھر حال تأیید میکند. و آن چیزى کھ بعنوان خواست کمیتھ ھاى 
در  کارخانھ  کمیتھ ھاى  کنفرانسھاى  مصوبات  یعنى  داریم  کارخانھ 
طول این یکسال، یکسال و نیم، لااقل حرفھایى است کھ بلشویکھا 
آنجا مطرح کرده اند و قطعنامھ ھایى است کھ بلشویکھا آنجا داده اند. 
ولى خود آن قطعنامھ ھاى بلشویکى با قطعنامھ ھاى بلشویکى کھ در 
از آن  این یکى  داده شده فرق میکند.  اتحادیھ ھاى کارگرى  کنگره 
جنبھ ھایى است کھ موضع دوپھلوى بلشویکى از آن استنتاج میکنند 
کنگره  در  میرود  میگوید،  چیزى  یک  کارخانھ  کمیتھ  در  این  کھ 
از  اسمى  اتحادیھ ھا  کنگره  در  میگوید.  دیگرى  چیز  یک  اتحادیھ 
کمیتھ ھاى کارخانھ نمیبرد، در کنگره کمیتھ ھاى کارخانھ البتھ اسم از 

اتحادیھ میبرد ولى محورش را خود کمیتھ کارخانھ قرار میدھد.

کنترل  سرسخت  مدافع  کارخانھ،  کمیتھ ھاى  کنفرانس  در  لنین 
کھ  چیزھایى  آن  و  آنجا  داشتند  اکثریت  بلشویکھا  است.  کارگرى 
لنین بھ ھر حال میگوید اینھا است: تنھا راه گریز از فلاکت فورى 
کھ  است  معنى  این  بھ  این  و  است  کارگرى  مؤثر  کنترل  برقرارى 
کارگران باید اکثریتى حداقل سھ چھارم آراء در تمام مؤسساتى کھ 
مدیریت شان).  (در  باشند  داشتھ  ھستند  کار  سر  ھنوز  صاحبانش 
کمیتھ ھاى کارگرى، شوراھاى مرکزى و محلى و اتحادیھ ھا باید در 
بازرسى  براى  بانکھا  و  بازرگانى  دفاتر  تمام  و  کنند  کنترل شرکت 
ھمین حق  از  ھم  دمکراتیک- سوسیالیستى  احزاب  باشد،  باز  باید 
برخوردار باشد. این موضعى است کھ بلشویکھا در خود کنفرانس 
رفت  اتفاقاً  کھ  بلشویکھا  از  یکى  میگیرند.  کارخانھ  کمیتھ ھاى 
یک  «نوموف»  اسم  بھ  کارخانھ  کمیتھ ھاى  مرکزى  شوراھاى  در 
کارگرى است بیست و چند سالھ کھ ھنوز در حزب بلشویک است 
میگوید «این حزب بلشویک آبروى ما را بُرده». این آدم کھ ظاھراً 
رھبر عملى خود کارگرھا است میگوید «کنترل باید از پایین باشد 

برخورد  شیوه  این  بوروکراتیک».  و  بالا  از  نھ  دمکراتیک،  و 
قطعنامھ اى  کنفرانس  بھ ھر حال  کنفرانس.  آن  در  است  بلشویکھا 
کارخانھ ھا،  کمیتھ  نمایندگان  میکند.  تصویب  لنین  نظرھاى  مشابھ 
شوراھا، اتحادیھ ھا باید دو سوم ھر ارگان کنترل را تشکیل بدھند 
باید  محلى  کنترل  در  دو  ھر  اتحادیھ ھا  و  کارخانھ  کمیتھ ھاى  و 

شرکت کنند، یعنى اتحادیھ ھا ھم باید بیایند در محل شرکت کنند.

کم  دولتى  کنترل  از  بلشویکھا  و  لنین  تأکید  دوره  این  در 
ھر  بھ  اما  میشود.  اضافھ  کارخانھ  کمیتھ ھاى  کنترل  بھ  و  میشود 
حال تعریفى از کنترل بھ دست داده نمیشود. البتھ در این کنفرانس 
مافوق،  شوراھاى  مرکزى،  شوراھاى  کھ  میشود  گرفتھ  تصمیم 
بیاید کھ ھمین دو سوم، و یک  را کردم، بوجود  قبلاً صحبتش  کھ 
باید در سطح  آنھا  باید داخل آن تشکیل شود و  سوم ھایى کھ گفتم 

ھست. ھم  کارخانھ  کمیتھ  سر  بالاى  و  بکنند  کنترل  محلى 

در ٤ ژوئن لنین بعداً یک موضع میگیرد وقتى بھ او میگویند 
بلشویکھا دارند از سندیکالیسم دفاع میکنند (٤ ژوئن ۱۹۱۷ یعنى 
بعد از انقلاب فوریھ در ماه ژوئن). لنین دفاع میکند در مقابل اتھام 
سندیکالیسم از طرف بلشویکھا و میگوید ما ھم بر کنترل از طریق 

شوراھا تأکید میکنیم. کنترل کارگرى کنترل از طریق شوراھا است.

در کنفرانس سراسرى سوم اتحادیھ ھا نماینده بلشویکى، یعنى 
«میلیوتین»، اعلام میکند کھ ارگانھاى کنترل نھ کمیتھ ھاى کارخانھ 
بھ  میدھند  تزى  یک  بلشویکھا  ھستند.  اتحادیھ ھا  و  شوراھا  بلکھ 
کنگره کھ درباره نقش و رابطھ کمیتھ کارخانھ و اتحادیھ ھا در تنظیم 
صنایع کھ میگوید کمیتھ ھاى کارخانھ و اتحادیھ ھا ھر کدام وظایف 
معین خودشان را دارند اما کمیتھ ھاى کارخانھ باید بھ تبعیت اتحادیھ ھا 
در بیایند؛ سلولھاى اتحادیھ ھا، کمیسیونھاى کنترل اقتصادى متصل 
کھ  شوند.  آنھا  ستاد  شوند،  اتحادیھ ھا  بالاى  اجرایى  ارگانھاى  بھ 
ارگانھا  این  در  و  ستادھا  این  در  کارخانھ  کمیتھ ھاى  عناصر  البتھ 
باید عضو باشند. اتحادیھ ھا و کنفرانس کمیتھ ھاى کارخانھ فراخوان 
شوراى  نھ  غیره  و  کنند  تجدید  را  انتخاباتش  میتوانند  و  میدھند 
مرکزى کمیتھ ھاى کارخانھ. در تمام طول سال اینطورى است. بار 
دیگر بلشویکھا در ماه اوت یعنى حوالى شورش کورنیلف، بطور 
قطع از کمیتھ ھاى کارخانھ دفاع میکنند و رسماً میروند پشت شوراى 
مرکزى خود کمیتھ ھاى کارخانھ نھ رھبرى کمیتھ ھاى کارخانھ، کھ 
کنترل  «وظیفھ  میگویند:  قطعنامھ شان  در  چیزى  چنین  یک  اصلاً 
کارگرى از طریق سازمانھاى تاکنونى، یعنى سازمانھایى کھ جامعھ 
بورژوایى بھ دست داده، ممکن نیست بلکھ توسط کمیتھ ھاى کارخانھ 
کارخانھ.  کمیتھ ھاى  محلى  شوراھاى  و  آنھا  محلى  اتحادیھ ھاى  و 

اتحادیھ ھا ھم بروند بازار کار را کنترل کنند». بحث شان این است.

انقلاب  از  بعد  تا  دارد  ادامھ  برخورد  این  کھ  است  این  واقعیت 
فعال ھستند.  اکتبر. گفتم کمیتھ ھاى کارخانھ در انقلاب اکتبر شدیداً 
بعد از انقلاب اکتبربحثھایى کھ مطرح میشود دیگر از آنجا بلشویکھا 
کنترل  بالا،  از  کنترل  سر  پشت  میروند  بتدریج  اما  پیگیرى  بطور 
توسط  کنترل  بعد  و  شوراھا  توسط  کنترل  بعد  اتحادیھ ھا،  توسط 
شوراى عالى اقتصاد و تبدیل کردن شوراى عالى اقتصاد بھ ارگان 
عالیتر کنترل اقتصادى. و در تمام طول این مدت کمیتھ ھاى کارخانھ 
را  خودشان  مشى  خط  مشى،  خط  این  مقابل  در  کھ  میکنند  تلاش 
میگوید  این  اقتصاد،  عالى  شوراى  میگوید  او  وقتى  بدھند.  قرار 
کمیتھ ھاى  کارگرى،  کمیتھ ھاى  ھرم  رأس  باید  فى الواقع  این شورا 
کارخانھ باشد. او وقتى میگوید برنامھ ریزى و کنترل، این میگوید 
میگوید  او  بدھد.  انجام  این ھرم  باید  را  کنترل  و  برنامھ ریزى  این 
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نمیخواھیم.  اقتصاد  وزارت  اصلاً  میگویند  اینھا  اقتصاد،  وزارت 
صنعت  و  اقتصاد  کمیساریاى  شبکھ  و  اقتصاد  وزارت  خود  ھمین 
ھمین است کھ ما تشکیل داده ایم و باید این باشد. اتحادیھ ھا ھم باید 
بیایند داخل خود این ادغام شوند. بھ ھر حال این پروسھ ادامھ پیدا 
میکند تا حدى کھ سال ۱۹۲۰ دیگر بحثھا از این حد فراتر رفت. 
اتحادیھ ھا رسماً وظایف مربوط بھ کنترل را گرفتھ اند و بعد ھم در 
کنگره ھشتم حزب بلشویک و در کنفرانس نھم اتحادیھ ھا دیگر از 
اتوریتھ  نماینده  »فرد   ،Taylorism تایلوریسم تک نفره،  مدیریت 
طبقھ است»، «بخصوص در پروسھ تولید» و غیره صحبت میشود 
کھ لنین ھم نقل قولھاى اینطورى دارد. بھ ھر حال این فاکتھا را من 

نوشتھ ام، نمیخواھم بخوانم چون ممکن است جلسھ را کسل بکند.

واقعیتش این است کھ این پروسھ اینطورى اتفاق میافتد. آنچھ 
اول  پنج سالھ  برنامھ  از آب درمیآید در مقطع شروع  کھ آخر سر 
سالھاى  تا  یعنى  نیست.  دستجمعى  مدیریت  حتى  کنترل   ،۱۹۲۹
خط  خلاف  بر  دستجمعى  مدیریت  ایده  ھنوز  ھم   ۱۹۲۲ ۱۹۲۰تا 
مشیى کھ گاه و بیگاه در کنگره ھاى حزبى اعلام میشود یا مطرح 
میشود و حتى صادر میشود، آن ھنوز طرفدار بیشترى دارد. حتى 
تروتسکى،  طرف  از  کار  محیط  کردن  میلیتاریزه  بحث  خلاف  بر 
رایج  ایده  ھنوز  غیره،  و  حزب  توسط  اتحادیھ ھا  کنترل  بحثھاى 
سالھ  پنج  برنامھ  در  دیگر  اما  است.  دستھ جمعى  مدیریت  ایده  تر 
بعدى کھ از سال ۱۹۲۸ بھ بعد بوجود آمد دیگر اینھا رسماً معلوم 
ایشان  از  را  تولید  از  معینى  سطح  است.  تک نفره  مدیریت  است 

تولید. پروسھ  در  ندارند  خاصى  حقوق  کارگرھا  و  میخواھند 

این  بھ  ربطش  و  گفتم  اول  کھ  نکاتى  سر  میبرم  را  بحثم  من 
رجوع  اینھا  بھ  فى الواقع  نمیرسم  میکنم.  تمام  را  بحثم  و  مسألھ 
نا  بنظرمن  افتاده  اتفاق  اینجا  کھ  چیزى  آن  کنم.  بحث  حتى  و  کنم 
نا  این  اول.  بلشویکھا است روى کنترل کارگرى در درجھ  آمادگى 
پیروز  بتواند  ایده ھاى منشویکى  کھ  باعث میشود  بنظرمن  آمادگى 
شود و از این طریق بورژوازى بتواند سُکان صنعتى شدن روسیھ 
مواضع  از  بلشویکى  خود  پراتیک  بلشویکھا،  بگیرد.  دست  بھ  را 
روى  دیکتاتوریال  اقتصاد  یک  بھ  قاعدتاً  نمیبایست  بلشویکى 
میزنیم  حرف  دوم  فاز  از  داریم  ما  اگر  بشود،  منجر  کارگر  طبقھ 
لحاظ  از  پرولتاریا  دیکتاتورى  دوم  فاز  گفتم).  کھ  چھارچوبى  (آن 
اقتصادى، نمیتواند بھ این نحوى باشد کھ عملاً انجام شد. بنظر من 
یعنى  تایلوریسم ھم  تایلوریسم،  تأکید بلشویکھا روى  لنین و  تأکید 
ھمان پروسھ محاسبھ حرکات کارگرھا کھ این دستھایش را زیادى 
چطور  تولید  خط  باید  میشود،  صَرف  انرژى  قدر  این  بدھد  تکان 
باشد و غیره، بھ عنوان دستآورد غرب و مدل اقتصاد سرمایھ دارى 
غربى، بنظر من اینھا نشاندھنده ناتوانى حزب بلشویک از داشتن 

مدلھاى خلاق اقتصادى براى پیشبرد اقتصاد نوع خودش است.

بنظر من در فاصلھ سرمایھ دارى و اشَکالى کھ بھ دست داده تا 
ائتلاف تولید کنندگان مستقلى کھ مارکس در نقد برنامھ گوتا میگوید 
و اصلاً اساس مانیفست کمونیست است بعنوان جامعھ کمونیستى، 
یک اشَکال متنوعى از تولید انقلابى و روشھاى انقلابى تولید ھست 
کھ اساس اش بنظر من باید متکى باشد بھ استفاده درست از تکنیک 
اقتصادى  وسیع  دمکراسى  یک  باضافھ  توده ھا  خلاقیت  بعلاوه 
سیاسى. اگر داریم از فازى حرف میزنیم کھ وظیفھ ما نشان دادن 
(در  من  بنظر  ما  گذار  دوره  اقتصاد  حتى  است.  برتر  اقتصاد  یک 
مورد لنین و دوره اش صحبت نمیکنم) بنظر من دیگر «سرمایھ دارى 
بنظر  دولتى»  انحصارى  «سرمایھ دارى  نیست.  دولتى»  انحصارى 
بنظرم  لنین  ارتجاعى است. در دوره  دیگر مطلقاً  ما  من در عصر 

اینطور نیست «سرمایھ دارى انحصارى دولتى» میتواند این نقش را 
بازى بکند، بشرطى کھ دولت دولت شوراھا باقى بماند و دمکراسى 
داشتھ  اگر دمکراسى سیاسى شورایى وجود  سیاسى ضایع نشود. 
باشد و شوراھا بطور واقعى آن چیزى کھ در برنامھ و شعار حزب 
بلشویکى قرار بود باشند باقى میماندند براى فاز دوم ـ در این صورت 
«سرمایھ دارى انحصارى دولتى» بھ این معنى کھ تمرکز اقتصاد در 
دست  کنترل  اینکھ  بھ  توجھ  با  ـ  مزدى  کار  بقاء  ولى  دولت  دست 
کارگرھا است و از طریق شوراھا اعِمال میشود، بنظر من میتوانست 
روش مطلوبى باشد براى صنعتى کردن پرولترى روسیھ و پیشرفت 

اقتصادى روسیھ. ولى براى ما دیگر نمیشود حتى این را ھم گفت.

ھمان ایده «سرمایھ دارى انحصارى دولتى» و جستجو نکردن 
مرعوب  و  پرولتاریا  ابتکار  بھ  متکى  انقلابى  اقتصادىِ  اشَکال 
فى الواقع  و  دادن  قرار  مدل  را  آلمان  و  شدن  غرب  سرمایھ دارى 
تسلیم شدن بھ دستآوردھاى بورژوازى در زمینھ سازمان کار، بنظر 
بھ  براى  آماده  پیش  از  بلشویکھا  کھ  است  این  گویاى  من خودش 
دست گرفتن قدرت تحت این شرایط نبودند. نمیگویم نباید میگرفتند، 
میگویم وقتى کھ گرفتند معضل واقعیشان این است. در غیاب ھیچ 
الگوى کار شده اى کھ بتواند یک انسجام فکرى حزب روى آن داشتھ 
کھ  اشَکالى  تنھا  باشد،  انسجام آورده  را روى آن  کارگرھا  و  باشد 
میشد روى آن خم شد و الگو و سنت قرار داد یک سنتھایى است کھ 
بایستى جامعھ بورژوایى امتحانش را پس داده باشد. اما اگر بنا بود 
بحث فاز دوم باشد بنظر من لنین ھمھ این مواضع را میگرفت. یعنى 
بنظر من لنین در صورتیکھ بحث سر توضیح یک اقتصاد برتر باشد 
(بطور پایھ اى بنا باشد اقتصاد دوره گذار را توضیح بدھد) نمیرود 
اقتصاد  کھ  ھست  این  خودش  عبارات  در  صورتیکھ  در  این.  پاى 
مدیریت  ما  گذار  دوره  «خاصیت  دیگر.  است  ھمین  ما  گذار  دوره 
فردى است»، «خاصیت دوره گذار ما این است کھ دیکتاتورى طبقھ 
گاھى خود را بصورت دیکتاتورى فرد نشان میدھد»، در فرمولبندى 
لنین بصورت نوعى اقتصاد گرایى و نوعى ساختن اقتصاد ھست، 
و  است.  موقع روسیھ  آن  زبان  با  کردن  این صحبت  بنظرمن  ولى 
بنظرمن خود لنین متدولوژى دیگرى دارد و متدولوژى خودش را 
ولى  میکند  آن عمل  بھ  دارد  کھ  میدھد  نشان  دیگرى عملاً  جاھاى 
دقیقاً  جاھایى  یک  و  نمیدھد  توضیح  را  متدولوژى  این  جا  ھیچ 
ناگزیر  و  میشود  اکتبر  انقلاب  از  بعد  اقتصادگرایى  جوّ  آن  تسلیم 
اقتصادى ھم توجیھ  چھارچوب  یک  در  را  خودش  حرفھاى  است 
بکند. در صورتیکھ بنظر من میتوانست در یک چھارچوب سیاسى- 

بکند. تبلیغ  حتى  ھم  را  اقدامات  ھمان  و  بکند  توجیھ  انقلابى 

بحث من این است کھ روسیھ وارد فاز دوم نشد. بنظر من لنین 
(آن  پرولتاریا  دیکتاتورى  دوم  فاز  وارد  روسیھ  میدانست.  را  این 
فازبندى کھ من کردم. میتواند از بیخ غلط باشد)، با آن فازبندى کھ 
من کردم روسیھ وارد فاز دوم نشد. بھ این معنى کھ ھیچگاه سرکوب 
استثمارگران کھ از آنھا خلع ید شده باشد بھ پیروزى نرسید، قبل 
پروسھ  بخواھید  اگر شما  فى الواقع  اقتصادى.  پروسھ ساختمان  از 
روسیھ  در  چیزى  ھر  مقابل  در  را  استثمارگران  مقاومت  سرکوب 
بررسى بکنید باید بروید در مبارزه اى کھ با کولاکھا شد و خلع ید 
روستا  در  ارضى  مالکیت  در  بورژوازى  از  موقع  آن  کھ  اجبارى 
شد، آن موقع را بگیریم و مقاومتھایى کھ بوجود آمد و سرکوب و 
خشونتى کھ آن دولت حالا دیگر غیر پرولترى بنظر من انجام داد. 
ولى تا سال ۱۹۲۸ اولاً خلع یدى از بورژوازى صورت نگرفت کھ 
مقاومتش سرکوب شود، بھ آن معنى بنیادى. چون مصادره از پایینى 
کھ بخاطر این است تولید نخوابد یک بحث است و ھمھ بلشویکھا 
بھ آن اذعان دارند کھ ھیچکدام از این «ملى کردنھا» و «مصادره 
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جان،  بابا  کھ  میگوید  قبلش  بارھا  لنین  نیست.  ما  برنامھ  کردنھا» 
این «ملى کردنھا»، بعضى چیزھا را ما ملى میکنیم و تمام تلاش 
دلدارى دادن بھ بورژوازى است کھ از آن تناسب قوایى کھ بوجود 
آمده بشود استفاده کرد و بخشى از بورژوازى را تقسیم کرد و این 
کار را ھم میکند. منتھا آن بخشى کھ تقسیم شده میآید با خودشان 
و پدرشان را در میآورد. بھ ھر حال بورژوازى تقسیم میشود در 
مقابل حزب بلشویک. منتھا واقعیتش این است کھ حزب بلشویک 

نکرد. اجتماعى  مالکیت  اعلام  رسیدنش  قدرت  بھ  بدو  در 

کمونیسم جنگى یک اقدام تاکتیکى بود کھ ھمھ میگفتند «جنگ 
است» و «حالا بگیریم بعداً درست میشود» و نپ بسادگى جاى آن 
را میگیرد. یعنى کسى نمیگوید آقا قانون اساسى مملکت ما میگوید 
مالکیت خصوصى بر وسائل تولید ممنوع است، چھ جورى میخواھید 
نپ بیاورید؟ اصلاً بحث در این سطح نیست. خود کمونیسم جنگى 
کمونیسم  از  بعد  و اضطرارى است.  تاکتیکى  اقدامات  سلسلھ  یک 
جنگى، نپ است کھ اصلاً لفت و لیس بورژوازى در آن دوره است 
اگر چیزى ھم بوده و بعدش برنامھ ٥ سالھ دیگر دوره اى است کھ 
از قول و  بلشویکى و  از سنت  بلشویکى نیست و  از حزب  خبرى 
قرارھاى بلشویکى و از برنامھ بلشویکى. بنابراین روسیھ وارد فاز 
دوم نشد و لنین باید ھمیشھ در نظر گرفت کھ دارد درفاز اول حرف 
میزند. اما در فاز اول حرف میزند در مقابل یک حزبى کھ از ھمان 
ایشان  را  گوتا»  برنامھ  «نقد  الگوھاى  دارد  انتظار  انقلاب  فرداى 
انقلاب  فرداى  از  دارد  انتظار  کھ  مقابل یک حزبى  در  بکنند.  اجرا 
رأى  شھر  مردم  تک  تک  از  حتماً  پتروگراد،  در  پیروزى  و  اکتبر 
دارد حتماً  کھ اصرار  بکنند. حزبى  کارى میخواھند  تا یک  بگیرند 
بدھد،  نظر  اقتصادى  برنامھ  روى  کارخانھ اى  ھر  در  کارگرى  ھر 
وقتى مثلاً ارتش سفید دارد پتروگراد را ھم تھدید میکند. لنین در 
این فاز دارد حرف میزند و تمام این مواضعى کھ میگیرد بنظر من 
ھیچ  است،  روسیھ  در  کارگر  طبقھ  سیاسى  قدرت  حفظ  توجیھ اش 
من  بنظر  میکند؟  دفاع  این  از  پس  چرا  اما  ندارد.  دیگرى  توجیھ 
جوھرمتدولوژى لنین (بعداً در یک بحث دیگرى باید بھ آن برگردم) 
تئوریى  لنینى  تئورى  نمیرود.  کلیشھ سراغ جامعھ  با  کھ  این است 
پروسھ  آن  آوردن  بدست  براى تشخیص موقعیت مشخص و  است 
سریع و کم مشقت نزدیک کردن طبقھ کارگر بھ قدرت. چیزى کھ بنا 
بھ تعریف نباید با اصول در تناقض باشد و از طریق استفاده از آن 
اصول. لنین طرفدار کنترل کارگرى است و طرفدار اینکھ شوراھا 
این کار را بکنند و طرفدار اینکھ دولت شورایى این کنترل را عملى 
بکند. ولى جنبش واقعى کھ کنترل کارگرى را شعار میدھد و حاضر 
است عملى بکند و جلوى بورژوازى ایستاده است، جنبش کمیتھ ھاى 
ولى  بنظرمن.  بکند  باید  و  میکند  دفاع  این  از  لنین  است.  کارخانھ 
کارخانھ  در  کنترل  بابا جان  کھ  نکند  یادآورى  او  بھ  مدام  نمیتواند 
محدود معنى ندارد، اقتصاد سرمایھ دارى اقتصاد یک تک کارخانھ 
و  جا  فلان  در  قیمت جنس خودش  بکِشد روى  او  دو ریال  نیست، 
نرخ بھره اش در بانک، تمام کنترل تو بى معنى میشود. این را باید 
بنابراین مدام بحث شوراھا، بحث دولت، تمرکز،  یادآورى بکند و 

حسابرسى و تشکلھاى دیگر طبقھ کارگر را بھ میدان میکشد.

لنین خودش معلوم است کھ دولت متمرکز و داراى شاخ و برگ 
ذھنش  در  سوسیالیستى  الگوى  این  و  میدھد  ترجیح  را  شورایى 
است. ولى موظف است بعنوان یک انقلابى پرولتر از آن نوعى از 
تشکل پرولتاریا در آن لحظھ کھ امر مشخصى از انقلاب پرولترى را 
بھ دست گرفتھ و پیش میبرد دفاع بکند. و بنظر من این نوسانھا نھ 
فقط طبیعى است بلکھ ضرورى است. نوسان در موضعگیرى روى 
بر سر  پلمیکى  کارگرى وقتى بطور واقعى است، یک  کنترل  بحث 

بطور کلى «کنترل کارگرى چھ باید باشد» نیست. بحث بر سر حفظ 
بین تشکلھاى  قوا، وحدت عمل و یک اشتراک جھتى  تناسب  یک 
مسائل  از  یکى  کنترل  بحث  خود  و  است  کارگر  طبقھ  حزبى  غیر 
گرھى آن است، بنظر من موضع بلشویکھا درست است بھ این خاطر 
ھم جھت  را  شوراھا  و  کارخانھ  کمیتھ ھاى  اتحادیھ ھا،  میتوانند  کھ 
بکنند علیھ دولت موقت. در صورتیکھ آنارشیستھا آن موقع مبارزه 

داده اند. قرار  کارگرى  اتحادیھ ھاى  علیھ  را  خودشان  اساسى 

بنظر من ھمھ اینھا جزء متدولوژى لنین است. بنا بھ خاصیت 
متدولوژى لنینى ھر حرکت انقلابى را تشویق میکند. این را در ھمھ 
اسناد لنین میشود دید. ھیج حرکت انقلابى نیست کھ بھ دلیل نواقص 
و کمبودھایش مثلاً با بیزارى و انزجار و پشت کردن لنین و لنینیسم 
نظر  از  کارگر  طبقھ  مقطع  آن  در  واقعى  بطور  باشد.  شده  مواجھ 
اقتصادى کجا متشکل است این براى لنین مھم است و لنین آن جنبش 
را حمایت میکند کھ دارد بھ این تشکل دامن میزند. ولى در عین حال 
نمیتواند مستقل از مرزبندى بخاطر اینکھ آن ھم دارد از این حمایت 
میکند ھر چھ آوانس تئوریک و سیاسى را بھ او بدھد. اشِکالى اگر 
این دو فاز  اینجا است کھ حزب بلشویک نمیتواند  ھست بنظر من 
را در آن مقطع براى طبقھ کارگر معنى بکند. بنظرمن ما ھم اگر در 
آن مقطع قرار میگرفتیم با این دانش بعد از ۷۰ سال (کھ اگر معلوم 
میگرفتیم  موضع  کھ  میکردیم  را  کار  این  باید  است)  درست  شود 
واقعى  کنترل  اما  میکنیم،  دفاع  کارخانھ  کمیتھ ھاى  جنبش  از  ما 
سوسیالیستى بھ این ترتیب است، برنامھ این را نوشتھ. باید نشان 
میدادیم کھ ما بھ درجھ اى از اتحادیھ ھا دفاع میکنیم کھ خودشان را 
در مقابل «جنبش کنترل کارگرى کارگرھا» در مقابل «دولت موقت» 
قرار ندھند. ولى از اتحادیھ ھا دفاع میکنیم. باید میگفیم براى اینکھ 
اقتصاد  ادغام شده سرمایھ دارى،  اقتصاد  کنترل واقعى کارگرى در 
ارگانیک سرمایھ دارى نمیتواند یک کنترل محلى- کارخانھ اى باشد. 
باید این را بھ کمیتھ ھاى کارگرى میگفتیم کھ فردا انتظار این را داشتھ 
باشد قدرت را کھ بھ دست بگیرید باید وزارتش را تشکیل بدھید. باید 
کمیساریاى آن را تشکیل بدھید، کھ کارگر زیر پاى آنارشیست را جارو 
بکند در سندیکا، کھ فرض کنید میخواست در فلان ریختھ گرى حتما 

در تولید و توزیعش کنترل داشتھ باشد، کھ ھیچ معنایى ندارد.

منشویکى،  پراتیک  از  آنارکو-سندیکالیستى  نقد  آن  من  بنظر 
باعث میشود کھ این حرکت اصولى بلشویکھا در این وسط ھمھ اش 
بنظر من  بیآید. در صورتیکھ  بنظر  موضعگیرى دوپھلو و نوسان 
یک حزبى است کھ مدام دارد طبقھ کارگر را متوجھ قدرت سیاسى 
اقتصادى  حرکتھاى  آن  با  قضیھ  این  در  است  ناگزیر  و  میکند. 
بعضاً  آن ظاھر شود،  بعضاً علیھ  بکند،  بعضاً سازش  کارگر  طبقھ 
تشویقش بکند، بیش از حدى کھ بعداً خودش حاضر است تأییدش 
کند. و بنظر من این تفاوت کیفى را براى طبقھ کارگر باز میکند کھ 
یک  بالأخره  سیاسى،  حزب  توسط  قدرت  نگرفتن  یا  قدرت  گرفتن 
رفت  من  بنظر  داد  کھ  فرقى  آن  اما  میدھد.  ماجرا  اصل  در  فرقى 
من  بنظر  این  و  مسألھ.  این  در  منشویکى  تفاوت  یک  سَمت  بھ 
شوروى،  دولت  تنھایى  سفید،  ارتش  فشارھاى  جنک،  فشارھاى 
از  بخواھند  اینھا  کھ  میشود  باعث  اینھا  تمام  آلمان،  انقلاب  نبود 
ماکزیمم امکانات موجود استفاده بکنند براى حفظ قدرت پرولترى. 
البتھ تروتسکى کمتر چون  را،  لنین و حتى تروتسکى  من موضع 
تروتسکى یک اکونومیست است، بھ این معنى کھ دید او از صنعتى 
شدن و نیروھاى مولده خیلى دگم است و حتى آدمى است آنطرفى. 
این خصلت جامعھ  کار میگوید  میلیتاریزه کردن محیط  بھ  او حتى 
سوسیالیستى است کھ بھ ھر کس گفتى ھر کار بکن، فوراً ھم بکن 
و ھمین الآن ھم بکن، باید بکند. یعنى دولت بھ ھر کس بگوید باید 
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دارد.  از سوسیالیسم  او یک چنین تصورى  دیگر!  بکند  کارى  ھر 
است.  گذار  موقت  دوره  خاصیت  خاصیتھا،  این  میگوید  لنین  ولى 
آن چیزى کھ بنظر من در لنین تفکیک شده نیست بطور مشخص، 
را  ما  کار  و  میداد  توضیح  را  لنینى  موضعگیرى  کلى  بود  اگر  و 
آسان میکرد، تفکیک بین دوره گذار سیاسى و دوره گذار اقتصادى 
بین المللى  سیاسى  گذار  دوره  و  داخلى  سیاسى  گذار  دوره  یا  بود. 
براى  است.  داخلى  اقتصادى  گذار  دوره  یک  با  متناظر  کھ  است، 

اینکھ وقتى انقلاب میکنید بالأخره نان مردم را باید تأمین کنید.

یعنى  سیاسى،  گذار  دوره  خاصیت  آن  کھ  است  این  من  بحث 
این  خاصیتش  زد،  را  بورژوازى  و  کرد  ید  خلع  باید  کھ  دوره اى 
نھایت درجھ عجیب و غریب  بھ  اولاً  اقداماتى کھ میکنید  کھ  است 
اما  نباشد،  متکى  ھم  شما  قبلى  ارگانھاى  از  یک  ھیچ  بھ  و  باشد 
باید مؤلفھ ھاى نھایى آن این باشد: «خواستھ ھاى کارگران برآورده 
شود، از بورژوازى خلع ید شود و مقاومتش کوبیده شود». از نظر 
اقتصادى بنظر من یک مشخصھ و فقط یک مشخصھ دارد و آنھم 
باید در آن دوره برآورده شود».  اینکھ «مطالبات حداقل پرولترى 
حتى اگر پولش نیست بنظر من باید این مطالبات حق کارگران قلمداد 
شود و ھیچ قانونى کھ اصل را بر کاھش روز کار، بیمھ ھاى وسیع و 
غیره نمیگذارد حق ندارد بعنوان شعار دولت مطرح شود. حتى اگر 
در واقع کارگران مجبورند ۲٤ ساعت کار کنند باید آن دوره دقیقاً 
قانون  کار  ساعت   ۸ است،  وظیفھ شان  کار  ساعت   ۸ الآن  بدانند 
با ھم است. ولى خُب  مملکت است، ۸ ساعت کار توافق کارگرھا 
ھمھ میبینند ارتش سفید دارد میآید و باید ۲٤ ساعت کار کنند. آن 
چیزى کھ تفاوت کیفى فرداى قیام پرولترى با قبلش است بنظر من 
صدور بدون قید و شرط تمام حقوقى است کھ ما از بورژوازى در 
ھمان یک ماه قبلش مطالبھ کردیم، بعنوان قانون [اعلام میکنیم] و 
این کار را میکنند. این کار را در چند فرمان اولیھ راجع بھ زمین 
و ملى کردن و غیره فوراً این کارھا را میکنند ولى این را بھ سطح 
کارگر  ھر  من حق  بنظر  میدادند.  باید  و  نمیدھند،  بسط  کار  قانون 
روسى تعریف میشد کھ بھ این ترتیب و بھ آن ترتیب و بھ این ترتیب 
بھره مند شود از محصولات تولید و روى این ھزار و یک مقالھ میشد 
نوشت و کار حزبى براى توضیح اینکھ امکانات تحقق اینھا نیست 
و اتفاقاً تحقق ھمینھا را میدادید دست خودشان. ارگانھاى پایین را 
بگیرند،  او  از  دارد  بدھند،  او  بھ  ندارد  ببینند کى  موظف میکردید 

کى دارد سر ۸ ساعتش کار میکند، بھ کى اجحاف نشد و غیره.

دوره  آن  دارد،  مطالبات  کھ  مھمى  نقش  من  بنظر  حال  ھر  بھ 
فراموش شد. یعنى بنظرمن حزب بلشویک یک مقدار پرولتر بودن 
خودش را براى پرولتاریا فرض گرفت؛ ھر کارى ما میکنیم طبیعتاً 
با ما است دیگر و میشود بھ او فھماند کھ باید صلح  طبقھ کارگر 
کرد باید جنگیش کرد، باید اردوى کار درست کرد و غیره. بنظر من 
ھیچکدام اینھا نباید بعنوان سیاست دولت [تلقى] شود بلکھ بعنوان 
و  حمایت  مورد  وسیع  توده ھاى  توسط  بطور عمومى  کھ  الزاماتى 
بسیج گونھ قرار میگیرد عملى شود. ولى در فاز دوم بنظر من باز 
دیگر  دوم  فاز  در  یعنى  است.  غلط  افتاد  روسیھ  در  کھ  اتفاقى  ھم 
سمبل  میتواند  فردى»  «دیکتاتورى  کھ  نمیپذیرم  من  را  بحث  این 
نفره»  تک   «مدیریت  کھ  نمیپذیرم  را  این  باشد.  طبقھ  دیکتاتورى 
اساس اقتصاد ما باشد. این را نمیپذیرم «تایلوریسم» است. و یک 
جایى در بحثھاى لنین اینطورى می بینید کھ لنین دارد از زاویھ بالا 
بردن بارآورى کار گویا حرف میزند. نقل قولى ھم کھ برایتان خواندم 
این بود کھ در فاز دوم وظیفھ اش بارآورى نیروى کار است. ولى 
بنظر من باید بین این دیدگاه با بحثى کھ فى الواقع لنین باید داشتھ 
باشد فرق گذاشت و آن در واقع انگیزه اصلى و متدولوژى اصلیش 

است و آن این است کھ او بارآورى کار را براى حفظ دولت روسیھ 
میخواھد براى یک دوره معینى است. آنچھ کھ لنین بعنوان مدیریت 
حال  ھر  بھ  و  کمونیستى  و شنبھ  کار  بروید سر  یاالله  و  تک  نفره 
بھ  گذار  دوره  بعنوان خصوصیات  بعداً  کھ  اقتصادى  فشارھاى  آن 
طبقھ کارگر توصیف میشود، حتى اگر لنین بھ آن اشاره کرده باشد، 
بنظر من براى خود لنین خصوصیات آن نظام برتر اقتصادى نیست 
بمعنى  گذار  دوره  باز خصوصیات  دقیقاً  کردم.  نقل  آن  از  اینجا  کھ 
خصوصیات دوره سیاسى گذار است. این بحثھاى لنین تدقیق شده 
اینکھ حجم مسائلى کھ  انتظار ندارم شده باشد. براى  نیست و من 
آن دوره براى حزب بلشویک و آن فقر رھبرى و فقر تئوریکیش 
مطرح است و آن انقلاب عظیمى کھ شده بیش از آن است کھ حزبش 
با  ھم  آنھا  ولى  است)  معلوم  ما  تکلیف  (حالا  بدھد  جواب  بتواند 
آن قدرتشان بنظر من ھنوز نیرو و انرژى زیادى کم داشتند براى 
سطحى  جوابھاى  مقدار  یک  و  مسائل  این  پاسخگویى اصولى بھ 
و سریع دادند بھ مسألھ. ولى آن چیزى کھ خصوصیت متدولوژى 
لنین در برخورد بھ کنترل کارگرى است، اینجا است؛ کانالیزه کردن 
آن  از  کردن  دفاع  بنابراین  و  طبقھ  کل  منافع  نفع  بھ  طبقھ  نیروى 
تشکلھایى از طبقھ کھ این نیرو را میخواھد بھ رادیکالترین شکلى 
بھ صحنھ بکشد. ھر جا این امکان بوجود میآید کھ تشکلھاى پایدار 
و قدیمى طبقھ، انحادیھ کارگرى یا شوراى کارگرى بتواند پا بگیرد، 

میکند. دفاع  ھم  آن  از  بلشویک  و  میکند  دفاع  ھم  آن  از  لنین 

مقابل  در  کارخانھ  کمیتھ  طرفدار  آنارشیست  برخلاف  بلشویک 
حال  عین  در  کارگرى  کنترل  براى  مبارزه  طرفدار  نیست،  اتحادیھ 
مبارزه براى تشکل اتحادیھ سراسرى کارگرھا ھم ھست. اساسش 
ھم باز شورا است، یعنى اگر شورا بخواھد این نقش را بازى کند 
ممکن است بخواھد از کمیتھ کارخانھ یک خرده کنار بکشد. دفاع 
با  واقعى  جنبش  این  نکردن  قاطى  و  واقعى  جنبش  یک  از  کردن 
تعاریف و تجسمات از پیش ساختھ شده و قضاوت کردن این جنبش 
واقعى بر مبناى آن تجسم از پیش ساختھ شده، بنظر من خاصیت 
لنین است. لنین فى الواقع دارد از واقعى بھ سَمت آن مطلوب میرود، 
در صورتیکھ منتقدین بلشویکھا امروز از یک مطلوب تخیلى کھ نھ 
در تاریخ ایران نھ در تاریخ روسیھ نھ در تاریخ فرانسھ، ھیچوقت 
پراتیک  بنابراین  و  میروند  واقعى  پراتیک  سراغ  نیامده  بدست 
در  میکنند.  نقد  لیبرالى  طلبکار  موضع  یک  از  ھمواره  را  واقعى 
صورتیکھ آنچھ کھ واقعاً اتفاق افتاده این است؛ در روسیھ کارگرھا 
در بحث کنترل کارگرى مسألھ را زیادى کارگاھى دیدند، کمیتھ ھاى 
کارخانھ بھ دلایل تاریخى این مبارزه را بھ عھده گرفتند، ارگانھاى 
مطلوب حاکمیت اقتصادى طبقھ کارگر نبود. حتماً نقش داشت توى 
این ارگان، ولى قرار نیست اقتصاد برنامھ ریزى شده سوسیالیستى 
توافق  مبناى  بر  دوره اى  یک  در  کارگر  طبقھ  جنگى  اقتصاد  یا  و 
خیلى  چھ؟  براى  نیست،  قرار  باشد.  کارگاھى  واحدھاى  فدراسیون 
خُب، این واقعیت آن دوره است. باید مورد حمایت قرار بگیرد بھ 
امید  باید مورد حمایت قرار نگیرد بھ درجھ اى. ھر جا  درجھ اى و 
در  نقشى  کھ  میرود  دارد  دیگرى  تشکل  یک  اینکھ  بھ  بلشویکھا 
مقیاس بالاترى ایفاء بکند، بدون ھیچ تعصبى، بر مبناى اینکھ کمیتھ 
کارخانھ ھا با اینھا ھستند، دنبال فرقھ خودش را نگرفتھ بلکھ دنبال 
تشکل واقعى طبقھ را میگیرد و جھت دادنش بھ سَمت بحث مسألھ 
اتحادیھ ھا و  قدرت سیاسى است. آن تلاشى کھ براى سازش دادن 
کمیتھ ھاى کارخانھ بلشویکھا میکنند، کھ نھ منشویکھا میکنند و نھ 
آنارشیستھا - ھر دوى آنھا میخواھند کھ یکى از این دو تا پیروز 
شود - ولى خود لنین در اولین قطعنامھ اش بعد از کسب قدرت، باز 
دارد سعى میکند این دو تا ارگان را بھ نحوى در یک پروسھ واحد 
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بسیج  خواست  آن  از  کلاً  من  بنظر  تلاش  این  بکند.  ادغام  کنترل 
میشود. ناشى  محورى  و  اصلى  مسائل  سر  کارگر  طبقھ  کردن 

اما انتقادى کھ بنابراین خودم بھ این پروسھ دارم این است کھ 
بلشویکھا با مشخص نکردن اولاً وظایف سیاسى و محورى بودن 
این وظایف سیاسى در مقیاس وسیع براى طبقھ کارگر، ثانیاً با روشن 
نکردن آن اشَکالى از سازماندھى انقلابى اقتصاد در فازى کھ داریم 
سرکوب میکنیم و بنابراین اتکاء یکجانبھ مدلھاى بورژوایى و مدل 
سرمایھ دارى انحصارى دولتى و بالأخره با تفکیک نکردن فاز بعدى 
و  بعدى  فاز  در  اقتصادى  دمکراسى  و  کارگرى  دمکراسى  نقش  و 
روشن نکردن فاز بعدى در ھمان فاز اول، براى کارگران و آماده کردن 
حزب براى این روش ابھامات زیادى در مواضعشان بوجود آوردند، 
کھ بنظر من این باعث شد کادر متوسط بلشویکى کھ وظیفھ دارد در 
یک بحثى کمیتھ کارخانھ را تعدیل کند، در کنار آن منشویکى قرار 
میگیرد کھ آن ھم میخواھد کمیتھ کارخانھ را تعدیل کند کھ فردا بالکل 
ترتیبش را بدھد. و این پروسھ براى یک بلشویک متمایز نیست. یعنى 
وقتى بلشویک میرود پشت متخصص کھ باید بیاید سر کار، از خود 
آن متخصصى کھ میگوید من باید بیایم سر کار، بروشنى قابل تمیز 
نیست. بخاطر اینکھ این تفکیک ھا در ذھن و برنامھ حزب سوسیال 
بخصوص  من  بنظر  کاملا  اینھا  و  نیست  روشن  روسیھ  دمکرات 

بود. الاجرا  لازم  و  منطقى  ارتش سرخ  در  متخصصین  آوردن 

بخش مھمى از انتقادھا این است کھ چرا متخصص آوردند توى 
ارتش سرخ؟! من بحثم این است کھ اگر نمیآوردند ارتش سفید میآمد 
داخل پتروگراد. خُب جواب این بحث خیلى روشن است، ھر کارى 
این کھ روشن  پتروگراد،  داخل  بیاید  نباید  یارو  آن  بالأخره  میکنید 
است دیگر. اگر کسى تئورى از قبل راجع بھ سازماندھى میلیشیایى 
طبقھ کارگر کھ بدون تقھ کردن میتواند ارتشھاى بزرگ را شکست 
بدھد داشت، خُب ھمان را عملى میکردیم. ولى وقتى نداریم مجبوریم 
دَم دست ھست رجوع بکنیم. ھمینطور در  اشَکال موجودى کھ  بھ 
مدیریت ھمینطور در متخصصین و محیط کار ھمینطور در سیاست 
اینھا ھمھ اشَکالى است کھ ضعفھاى قبلى روى آن دوره  خارجى. 
دارد اثر میگذارد، نھ متدولوژى نادرست آن دوره و نھ میشود گفت 
این  من.  بنظر  است  نادرست  دوره  آن  در  حرکات  این  از  یک  ھر 
حرکات نادرست است اگر بخواھد بعنوان سوسیالیسم تئوریزه شود، 
دوره  اقتصادى  خصوصیات  بعنوان  سوسیالیسم،  بعنوان  حتى  نھ 
گذار. و بنظرمن اینطورى میشود. و بلشویکھا بدون اینکھ این دو تا 
فاز را بطورجدى از ھم تفکیک بکنند و بدون اینکھ بطور واقعى در 
فاز اول قدرت کارگرى را از طریق خلع ید دنبال بکنند، عملاً باعث 
از  ھمھ اش  کھ  روسیھ،  اقتصادى  تکامل  پروسھ  وقتى  کھ  میشوند 
وسیع  توده  کل  درون  است،  معینى  اضطرارىِ  معیارھاى  روى 
کارگران و کادر حزب بلشویکى خودِ پروسھ گذار بنظر بیاید. یعنى 
جنگى  کمونیسم  اول  دیگر!  ھمین  یعنى  گذار  دوره  قوانین  بگویند 
اینطورى  دھقان  بالأخره  میدھید،  آوانس  بعد  نپ،  بعد  میگذارید، 
اینھا قوانین مادرزادى دوره گذار  میشود! در صورتیکھ ھیچکدام 
اگر  کھ  است  چیزى  آن  اتفاقاً  گذار  دوره  مادرزادى  قوانین  نیست. 
بگویید کمیتھ ھاى کارخانھ را بدرستى با خودتان آورده اید. دمکراسى 
وسیع کارگرى در برنامھ ریزى، تمرکز برنامھ ریزى، تمرکز کنترل 
و حسابرسى، بعلاوه وسیعترین دمکراسى اقتصادى و سیاسى. این 
سیاسى  لحاظ  از  کھ  کارگردر دوره اى است  طبقھ  کارکرد  خاصیت 
تھدید نمیشود، یا زیاد تھدید نمیشود. بنظر من در این دوره دیگر 
اشَکالى کھ در حزب بلشویک مطرح شد خیلى ھایشان دیگر انحرافى 
ماھیتش  من  بنظر  ھم  بلشویک  حزب  موقع  آن  دیگر  ولى  است. 

میزند. حرف  زبانش  از  بورژوازى  رسماً  و  میشود  قلب  دارد 

بھ ھر حال آنچھ کھ اتفاق افتاد این بود کھ کنترل کارگرى، حالا 
کنترل  بھ ھمان درجھ اى  فقط  یعنى  مالید.  بالا،  از  پایین چھ  از  چھ 
کارگرى وجود دارد کھ دولت، کارگرى باشد وجود دارد. اگر دولت 
نیست کھ وجود  اگر ھم  دارد.  کنترل وجود  کارگرى است کھ حتماً 
ندارد. بھ ھیچ معنى اخص کلمھ کنترل کارگرى، یعنى دخالت توده 
آن  گردش  پروسھ  و  کار  پروسھ  آن  کنترل  در  کننده  تولید  کارگر 
بعد وجود خارجى  بھ  از سال ۱۹۲۸  این  میکند،  تولید  کھ  جنسى 
کار  شرایط  روى  عمدتاً  غیره  و  ھست  بازرسى ھایى  اگر  و  ندارد. 
تا کنترل واقعى. و بیشتر مسألھ  و تفھیم نقشھ و این چیزھا است 
برنامھ ریزى برایش مورد نیاز است. در دوره نپ ھم کھ اصلاً ھمھ 
بیحقوق ترین  بھ  کارگرھا  و  میشود  پاره  اصلاً  قضیھ  این  شیرازه 
قشر جامعھ تقریباً (تا آنجا کھ از کارگرھاى معین حرف میزنیم نھ 
دولتشان) تبدیل میشوند. واقعیتش این است در پایان پروسھ اتفاقى 
کھ افتاده اینست کھ اضطرار طبقھ کارگر در سازماندھى وضعیت، 
وادار  معیارھایى  بھ  را  او  بکند  را حفظ  قدرتش  بتواند  کھ  بنحوى 
بلکھ  نشده،  ناشى  سوسیالیستى  آرمان  از  معیارھا  این  کھ  میکند 
از  آمادگى  یا عدم  و  پیشى  از  آمادگى  درجھ  و  امکانات موجود  از 
ولى  شده.  ناشى  طبقھ  جنبش  موجود  واقعاً  اشَکال  و  حزب  پیشى 
این شرایط اضطرارى براى بورژوازى شکل معینى از صنعتى شدن 
را بدست میدھد. این اقدامات اضطرارى در عین حال از آنجایى کھ 
اشَکال واقعاً موجود در جامعھ قبل از انقلاب بوده، از آنجا کھ بھ 
است  ابزارى  درجھ  ھمان  بھ  میکند  اتکاء  موجود  واقعاً  باورھاى 
صنعتى  گفتم،  کھ  پروسھ اى  آن  کنارش  در  بتواند  بورژوازى  کھ 
قدرتمند  کشور  یک  بھ  را  روسیھ  و  بدھد  انجام  را  خودش  کردن 
بود.  روسیھ  بورژوازى  قدیمى  آرزوى  این  بکند.  تبدیل  بورژوایى 
این پروسھ کنترل کارگرى وقتى بھ پایان میرسد عملاً خط بلشویکى 
میکرد  سعى  کھ  بلشویکى  خط  میخورد.  معنى شکست  این  بھ  ھم 
اقتصادى  برنامھ ریزى  سطح  ھر  در   - بگیرد  را  آنارشیسم  جلوى 
فعالیت سازماندھى اقتصاد - در این مرزبندى با آنارشیسم متوجھ 
آنارشیسم  با  مرزبندى  این  از  ھم  آن  کھ  نیست  بورژوایى  جریان 
بھ نفع احیاى سنتھاى اداره اقتصادى بورژوازى استفاده میکند و 
تثبیت میکند.  گذار  بعنوان اصل و اساس دوره  را  آن سنتھا  عملاً 
این کار بھ دست خود حزب بلشویک با توجھ بھ فشارھاى واقعى 
متخصصین و منشویکھا و روشنفکرھا و خود وضعیت عینى انجام 
میشده، تا وقتى کھ دیگر پایان بحث کنترل کارگرى، یکى دو سال 

ھست. ھم  روسیھ  در  کارگرى  دولت  جور  ھر  پایان  بعدش، 

لنین  متدولوژى  بنظرمن  گفتم  لنین  متدولوژى  مورد  در 
و  دوره  یک  اضطرارى  نیازھاى  مُھر  فعالیتش  ولى  است.  صحیح 
ھمینطورعدم کفایت کار از پیشى تئوریک حزب خودش را با خودش 
دارد. و تا آنجا کھ لنین را من میفھمم متدولوژى او حفظ انقلاب، 
کھ  بنحوى  است.  انقلاب  بھ  اقتصاد  کردن  تابع  و  انقلاب  گسترش 
میتوانیم در اقتصاد حتى سر خودمان را کلاه بگذاریم بھ شرط این 
کھ در سیاست قدرت داشتھ باشیم. اگر لنین ناگزیر میشود یا بطور 
عملى متوجھ نیست کھ این فرمولبندى ھایش در یک لحظاتى دارد 
بیش از حد شمول پیدا میکند، بنحوى دارد فرمولھ میشود کھ این 
محدودیتھا تا حدودى بعنوان خاصیتھاى دوره گذار و بخصوص فاز 
اقتصاد برتر ممکن است تئوریزه شود، بخاطر اینکھ بلشویکھا در 
بھ اسم  تماماً  اکتبر  انقلاب  از  بعد  فازبندى اساساً  فقدان یک چنین 
فقط  است.  دوم  فاز  اسم  بھ  کردند  کارى  ھر  زدند.  حرف  دوم  فاز 
لنین بھ رھبرى حزب بلشویک دارد از «قدرت را بچسب»، «عیب 
میخواھد  دستش  بغل  «بوخارین»  ھمان  از  میزند.  حرف  ندارد» 
پیاده  دارد  کھ  آرمانى  و  عالى  خواص  آن  ھمھ  با  را  سوسیالیسم 
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کند. و لنین در ھمان سنت و در ھمان چھارچوب دارد حرف میزند. 
بنظر من یک اشِکال اساسى کار لنین این است کھ متدولوژى بعد از 
کسب قدرتِ حزب پرولترى را باز نمیکند، و این را بدرستى تثبیت 
نمیکند و انتظارى کھ میرود این است کھ بعد از قیام پتروگراد دولت 
سوسیالیسم  از  کھ  بکند  ھم  کارھایى  و  شود  مستقر  سوسیالیستى 
انتظار میرود دیگر. در صورتیکھ تمام انقلابات بھ ما نشان میدھد 
کھ اینطور نیست. مادام کھ امکان اعاده وجود دارد، دست زدن بھ 
قدرت سیاسى  و  پرولترى  دولت  ثبات  در شرایط  تنھا  کھ  اقداماتى 

بدانند. ملت  باید  را  این  نیست.  مقدور  است،  ممکن  پرولترى 

بنظر  کھ  است  دولتى»  انحصارى  «سرمایھ دارى  بحث  بالأخره 
من لنین آنچنان مسألھ انحصارى و دولتى آن برایش مطرح است، 
یا بھ ھر حال  در مقابل سرمایھ دارى کھ منشویکھا مطرح میکنند 
شوراھا  نقش  و  شورایى  جنبھ  کھ  غربى،  اروپاى  در  دارد  وجود 
در این «انحصار دولتى» بھ آن اندازه باز نمیشود. این بخاطر این 
است کھ این زیر سؤال نیست، این دیگر شعار ھمیشگى حزب است؛ 
کھ شوراھا  واقعى  آن مکانیسمھاى  ولى  بدست شوراھا».  «قدرت 
را در قدرت نگھمیدارد، در این دوره باز نمیشود و بھ ھمین خاطر 
خود بحث کنترل کارگرى اصولى لنین، من فکر میکنم درست است. 
آرمان  از  جزئى  بخواھد  اگر  وسیعش  معنى  آن  بھ  کارگرى  کنترل 
تک  واحدھاى  میشود.  عملى  شوراھا  طریق  از  باشد  سوسیالیسم 
کارخانھ اى ھر کدام جایگاه خودش را دارد ولى آن شبکھ «شبکھ 
از  شورا  خود  وقتى  اصولى  فرمولبندى  این  است.  شورایى» 
یعنى طبیعتاً  میآید.  بھ سرش  مضمون خالى شود واضح است چھ 
بشود  را  لنین  است موضع  ممکن  کھ  است  بحث شوراھا  با مسخ 

تبدیل کرد بھ آن عملکرد منشویکى کھ آخر سر از آب در آمد.

میخواست  دلم  بود.  من  حرفھاى  مجموع  این  حال  ھر  بھ 
بافت شان، شعارھایشان در  بیشتر روى خود کمیتھ ھا،  میتوانستم 
دوره ھاى مختلف و این چیزھا کھ کھ اینجا یادداشت داشتم صحبت 

نبود. لازم  زیاد  شاید  ھم  و  میشد  مفصل  ھم  دیگر  منتھا  کنم. 

٭ ٭  ٭ 

من یک توضیح بیشترى میدھم راجع بھ آن تصورى کھ گفتم از 
دو تا فاز در دیکتاتورى پرولتاریا دارم، کھ بنظر میآید یک مقدار 
بحثھاى حاشیھ اى مبھم است. بنظر من در آن نقل قولى کھ خواندم 
بحث لنین این بود، یعنى فقط ھمان پاراگراف را من خواندم، رجوع 
کنم بھ لنین احتمالاً بتوانم نمونھ ھاى دیگرى از این متدولوژى را 
در بیاورم کھ لنین عملاً دارد بھ آن عمل میکند. اینکھ اولین وظیفھ 
دولت پرولترى سرکوب مقاومت استثمارگرانى است کھ دارد از آنھا 
خلع ید میشود و بھ درجھ اى کھ این کار را میکند و پس از انجام 
برترى  اقتصادى  نظام  کھ یک  میشود  قادر  معنى،  بھ یک  کار  این 
را سازمان بدھد. لنین نظام اقتصادى برتر را با بارآورى کار بیان 
میکند، یعنى یک نظام اقتصادى کھ بارآورى کار را بالا میبرد. این 
بھ یک مفھوم عمیق اقتصادى حرف درستى است، ولى کامل نیست. 
میشود گفت براى یک نظام اقتصادى برتر دقیقاً از بین بردن منافع 
خصوصى در اقتصاد ضرورى است و دقیقاً تعاون و مساعدت طبقھ 
ضرورى  اقتصاد  در  کارگرى  دمکراسى  و  است  ضرورى  کارگر 
است. بنابراین نظام اقتصاد برترى کھ بشود بعد از سرکوب مقاومت 
بورژوازى ساخت، نمیتواند نظامى باشد خالى از دمکراسى کارگرى 
در قلمرو اقتصادى. اینکھ دولت کارگرى است یک بحث است این کھ 
این دولت کارگرى در سطح محلى با چھ درجھ اى از دمکراسى دارد 
امور پروسھ کار را سازمان میدھد یک بحث دیگر است. این دومى 

بنظرمن خاصیت آن نظام برتر اقتصادى است کھ نھ فقط بارآورى 
کار را بالا میبرد، بلکھ درک میکند کھ از طریق دخیل کردن نیروى 

انجام بدھند. باید  واقعى کار، یعنى طبقھ کارگر در پروسھ کار 

یک مقدار از اشِکالات و انحرافاتى کھ حزب بلشویک دچارش 
میشود بخاطر این است کھ مطلقاً بھ بارآورى کار فکر میکند. و در 
بارآورى کار من اینطورى گفتم از آنجایى کھ الگوھایى از پیش آماده 
شده و فکر شده اى روى اقتصاد انقلابى و سازماندھى اقتصاد انقلابى 
با ابتکار طبقھ کارگر ندارد و مسألھ را عمدتاً در یک سطح حقوقى 
دیده - در سطح ملى کردن و خلع ید و جایگزین کردن دولت پرولترى 
(بھ مفھوم کلى آن) بجاى دولت بورژوایى - نا آماده است در معرفى 
این الگوھا. و بھ ھمین خاطر تمام بحث بلشویکھا و اختلاف نظرھا 
روى این الگوھا است. آن چیزى کھ روى بحث «کنترل کارگرى» دارد 
اتفاق میافتد ھم بحث دو الگوى سازماندھى اقتصاد در حال دوران 
گذار است کھ قرار است برتر باشد. بلشویکھا نھایتاً بھ دلیل این نا 
آمادگى و بھ دلیل اضطرار شرایط، روشھایى را الگو قرار میدھند کھ 

بورژوازى براحتى میتواند خود را از طریق آن مجدداً تثبیت کند.

“اوسوسکى» از اپوزیسیون چپ این را میگوید ولى چیزھاى 
میگوید  «اوسوسکى»  است.  رویش حرف  کھ  میگوید  ھم  دیگرى 
این میرود بھ سَمت احیاى سرمایھ دارى اگر این کار را بکنید. این 
آمد بنظر  باقى پلاتفرم نظریى کھ  گوشھ حرفش درست است. ولى 
بنظر من،  آنجا  نیست  این بحث درست  کل  نیست. ولى  من درست 
بنظر من  نمیبریم کھ «اوسوسکى» مطرح میکند.  فاز بسر  آن  در 
اشتباه جریان بلشویکى یا خط اصلى بلشویسم این است کھ در آن 
طرح  براى  این  کھ  نمیکند  مطرح  ایده  این  با  را  دیدگاه  آن  مقطع 
مسائل شما زود است. کھ او ھم متقابلاً میتوانست بگوید «پس باید 
سر  میرفت  بحث  گذاشت»  دوره  این  در  را  پایھ ھایش  حال  ھر  بھ 

اصلیش. جاى  سر  نرفت  بحث  حال  ھر  بھ  ولى  اصلیش.  جاى 

فاز اول بنظر من فازى است کھ در آن اولاً دولت پرولترى وظیفھ 
دارد، و مقاومت بورژوازى را در مقابل  از بورژوازى را  ید  خلع 
این خلع ید باید قاطعانھ در ھم بکوبد. این فاز ممکن است یکى دو 
سال باشد ممکن است ٥ تا ۱۰ سال باشد ولى در ھر حال یک فاز 
پیوند  باید عمیقترین  این است کھ  فاز  این  است. خصوصیت دیگر 
بین حزب و طبقھ بوجود بیاید بنحوى کھ حزب بطور واقعى توسط 
طبقھ پذیرفتھ شود و توده اى شود و شرط لازمش این است کھ حزب 
مصلحتھایى،  ھیچ  بدون  و  چرا  و  چون  بدون  شرط،  و  قید  بدون 
کند.  قانون اعلام  را بعنوان  حزب  برنامھ  کارگرى  مطالبات  تمام 
این مسألھ بنظر من اھمیت حیاتى دارد کھ پرولتاریا بداند قانوناً از 
این حقوق  تثبیت شده جامعھ، داراى  نُرمھاى تعریف شده و  لحاظ 
است. اما عملاً بھ دلایل شرایط معین و قابل درکى انجامش عملى 
امور.  آن  انجام  براى  کند  را بسیج  نیرویش  نیست و حتى خودش 
بنظر من ایده «رقابت سوسیالیستى» خودش فرمولبندى خیلى بدى 
است کھ بین کارگرھا و واحدھاى مختلف رقابت شود. ولى ھر جور 
ابتکار زدن و تلاش در روى دست ھم بلند شدن موقعى معنى دارد 
شنبھ ھا  نباشم  موظف  من  یعنى  نباشد.  گناه  نزدن  ابتکار  نفس  کھ 
بکنم،  مفتى  کارى  اضافھ  بایستم،  کارم  روى  باید  حتماً  کنم،  کار 
ابتکار ھم بزنم و بگویم این یعنى کارگر در این جامعھ! بگوید نھ 
آقا جان من کارگرم. موقعى کھ در جامعھ تزارى بودم تو میگفتى 
بھ  یا  برسم  بچھ ام  بھ زن و  بروم خانھ  کنم  کار  باید ۸ ساعت  من 
خانواده ام برسم یا ھر چى. حالا انقلاب کردى خُب یا تحویل بده! 
باید تحویل داد  این را  بده. بنظر من  آن چیزى را کھ گفتى تحویل 
در  دولتى  فشار  یا  باشد  سرشکستگى  دچار  نباید  کارگرى  ھیچ  و 
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تا   - جامعھ سوسیالیستى  در  حقوقى  فشار  یا  جامعھ سوسیالیستى 
جامعھ گذار در فاز اول دیکتاتورى پرولتاریا است - کھ موظف باشد 
تمایز  بنظر من  پیاده بکند.  انقلابى پیشرو را  استانداردھاى کارگر 
و  است.  باقى  اول  فاز  در  کارگران  توده  و  پیشرو  انقلابى  کارگر 
آن دوره،  در  ابتکار و دوندگى میکند  بھ  آن کسى کھ دست میزند 
کارگران  وسیع  توده  در صورتیکھ  است  پیشرو  انقلابى  گارگر  او 

برسد. شده  قائل  برایش  حزب  این  کھ  برنامھ ایى  حق  بھ  باید 

شده  شکستھ  ھم  در  سیاسى  نظامى-  نظر  از  باید  ید  خلع  یک 
باشد، این مقاومت است. مقاومت ایدئولوژیک- عادتى کھ بنظر من 
بھ این راحتى درھم شکستھ نمیشود. ولى آن چیزى کھ مھم است 
این است کھ حزب از آن مقطع بتواند بھ ثبات یک دولت پرولترى، 
روى ثباتش حساب بکند - روى ثبات نظامی اش. تمام بحثھایى کھ 
براى تغییر روش سازمان کار و غیره در طول دوره اى کھ دولت 
از  قبل  اعاده اوضاع  شوروى تحت فشار و در خطر سرنگونى و 
انقلاب ھست، تمام بحثھایى کھ در مورد تغییر سازمان کار بشیوه 
دمکراتیک انجام میشود اگر بخواھد خودش را مستند بکند بھ اینکھ 
سوسیالیسم آخر اینطورى است، وعده ھاى ما اینطورى است، بنظر 
من ھمھ اش دیگر بیربط است. باید نشان دھد چطور این دمکراسى 
سطح بارآورى کار و اقتصاد پشتوانھ انقلاب را بالا میبرد، کھ این 
را نتواند نشان بدھد استدلالى ندارد. بنظر من بلشویکھا میتوانستند 
را  آن  آمادگى  یا  بدھند،  نشان  نتوانستند  ولى  بدھند،  نشان  را  این 
نشان  را  رابطھ  این  کھ  کنند  کشف  را  الگوھایى  آن  کھ  نداشتند 
باشد،  بیشتر  کارگرھا  آزادانھ  و  داوطلبانھ  دخالت  کھ ھر چھ  بدھد 
بارآورى کار واقعاً بالاتر میرود. تجربھ کمیتھ ھاى کارخانھ نشان داد 
افتاد  یعنى ھر جا مدیریت دست کمیتھ کارخانھ ھا  اینطورى ھست. 
اینھا بارآورى را بالا بردند، بدون اینکھ کسى حقش ضایع بشود. 
نظامى  و صنایع  مقیاس سراسرى  در  کھ  است  این  واقعیتش  ولى 
مشى  خط  یا  و  نرسیده  ثبوت  بھ  این  روسیھ  عظیم  مقیاس  در  و 
آلترناتیو این برنامھ اقتصادى را نداشت، بھ دلایل خودش. و بنظر 
من بحث رفت سر جاى غلطش؛ «تقابل سوسیالیسم نقد برنامھ گوتا 
با عملکرد بلشویسم در حال اضطرار». بنظر من این تمام اشِکال 
بلشویکھا است. نتوانستند بحث را از این پلمیک بین سوسیالیستھا 
- کسانى کھ ظاھراً طرفدار سوسیالیسم ھستند و میخواھند معیارھاى 
پیدا  تحقق  سوسیالیستى  وعده ھاى  و  شود  برقرار  سوسیالیستى 
بکند، با کسانى کھ گویا معتقدند سرمایھ دارى دولتى درست تر است 
- را از این بیرون ببرند و بحث خصوصیات دوره اضطرار و قبل از 

تثبیت قدرت را در حزب مطرح بکنند و مسألھ را تفھیم بکنند.

از  ید  اینھا است: اولاً اعلام خلع  بنابراین فاز اول مشخصاتش 
بورژوازى کھ بنظر من میتواند درجات مختلفى بخودش بگیرد، ولى 
باید بگوید خلع ید از بورژوازى مبنا است. و قانونى کردن مالکیت 
اشتراکى، و شروع درھم کوبیدن ھر جور مقاومتى کھ بورژوازى در 
مقابل این خواستھ و این سیاست ما میکند. شما بخواھید حکومت را 
بگیرید بالأخره مقاومت میکند، زدن آن بنظر من تعریف دیکتاتورى 
پرولتاریا نیست، زدن آن مقاومتى کھ بطور سیستماتیک در مقابل 
خلع ید انجام میدھد حیاتى است. بلشویکھا با بیشترین توطئھ ھاى 
بورژواھا جنگیدند، با ارتشھاى نظامى آنھا در چھار سو جنگیدند، 
را  سوسیالیسم مان  ما  بگویند  میخواستند  را  این  ھم  مدت  تمام 
میخواھیم پیاده کنیم. نمیدانم اگر میگفتند میخواھیم پیاده کنیم چقدر 
بھ نیروى نظامى «دنیکین» و «کلچاک» اضافھ میشد یا چھ خطرات 
گفتم  نیستم واقعاً.  تھدید میکرد؟ من روشن  را  بلشویکھا  بیشترى 
بورژوازى را دو دستھ کردند ولى آیا بطور واقعى این دو دستگى 
محور پیروزیشان بود یا ارتش سرخ و حمایت توده وسیع کارگران؟ 

این دومى  بنظر من  باید روى آن صحبت کرد.  این بحثى است کھ 
قابلیت شکست دادن اولى را دارد و اگر در انقلاب روسیھ ھنوز این 
مورد شک بود در ایران این دیگر نخواھد بود، در انگلیس دیگر 
اینطور نیست. قدرت مستقل کارگرھا قدرت شکست دادن بورژواھا 

را دارد وقتى قاطعانھ خلع یدشان را مطرح کنند. باید اینطور باشد.

بھ ھر حال سرکوب مقاومت در مقابل خلع ید از بورژوازى یک 
آنجایى است کھ دولت پرولترى  فاز  این  بعد تکامل  اساس است و 
بتواند بھ خودش بعنوان یک دولت با ثبات نگاه کند. ثانیاً در این دوره 
یکى از محورھاى شناخت اینکھ این فاز را داریم درست طى میکنیم 
این است کھ اتفاقاً چون دوره اضطرار است و چون بیشترین اعتماد 
طبقھ کارگر بھ حزب سیاسى خودش ضرورى است و چون بیشترین 
توطئھ بورژوازى علیھ حزب طبقھ کارگر متمرکز است و چون اتفاقاً 
اقتصاد را  نباید  اینھا وجود دارد،  اقتصادى و ھمھ  شرایط بحرانى 
بھ معضل حزب تبدیل کرد و اقتصاد را کرد بھ معضل رابطھ حزب 
اقتصادى و سیاسى تمام مطالبات کارگرى را  از نظر  باید  و طبقھ. 
بعنوان قانون اعلام کرد. ھمان کارى کھ بلشویکھا با دھقانھا کردند 
دیگر  برنامھ ات  ھم  این  بیا  گفتند  نکردند.  خودشان  طبقھ  با  ولى 
این  میشد.  برخورد  کارگر  طبقھ  با  باید  ھمانطور  بنظرمن  بفرما. 
اختیارات  و  ھم حقوق  این  کار شما،  قانون  این  دیگر  برنامھ شما 
شما، این ھم این قضیھ. حالا اگر ھمان قدرى کھ قانون ارضى باعث 
شد ھمھ دھقانھا زمین پیدا کنند، در شھر ھم قانون کارگرى باعث 
شود ھمھ کارگرھا بیمھ پیدا کنند. نمیدانیم چقدر میشود ولى بھ ھر 
بلشویکھا  سر  پشت  کشید  را  دھقانان  آن  است.  قانون  جزء  حال 
خصوصیت  نداشت.  وجود  سیاست  این  کارگرى  ما بھ ازاء  ولى 
دوره فاز اول دقیقاً این است کھ انسجام حزب و طبقھ را کھ قبلش 
بورژوازى مانعش بوده، این را برقرار میکند، بیشترین اعتماد و 
غیراین  در  میآورد.  بوجود  کارگر  طبقھ  صفوف  در  داخلى  تشکل 
از طبقھ  یعنى شورش بخشى  انقلاب حتمى است.  صورت شکست 
کارگر کھ با انتظارات معینى آمده در این جنبش علیھ دولت کارگرى 

طبیعى است و چسبیدن بورژوازى بھ توطئھ ھایش طبیعى است.

عنصر بعدى این فاز بنظر من میدان دادن، اما در ظرفیت معینى، 
بھ آن ارگانھاى توده اىِ کارگرى، بھ آن ارگانھاى کارگرى کشورى 
است کھ قرار است در فاز بعدى نقش مھمى در اداره جامعھ بعھده 
بگیرند. من میگویم میدان دادن، بھ این معنى میگویم میدان دادن، 
کھ اینھا باید در دامنھ عمل معینى تشکل پیدا کردن و سنت کردن 
خودشان را شروع بکنند. اگر اتحادیھ کارگرى چیزى است متعلق 
بھ جامعھ بورژوازى کھ ساختھ و پرداختھ، آیا این قرار است جامعھ 
نھ.  اقتصادى روى دوشش باشد؟ بنظر من  از نظر  عالیتر و برتر 
و  کارخانھ  کمیتھ ھاى  حتى  و  داده  بدست  را  بھترى  اشَکال  شورا 
مجامع عمومى. بنظر من باید یک کمونیستى کھ وارد فاز اول میشود 
بداند و دقیقاً در آن مدت مجمع عمومى و شورا و کمیتھ کارخانھ را 
بطور طبیعى بعنوان ابزار فعالیت طبقھ کارگر تقویت بکند، بنحوى 
ھیچ،  نیست  کھ  مطلق  قادر  حزب  میشود،  تمام  فاز  این  وقتى  کھ 
کھ  است  کارگرى روبرو  از سازمانھاى  افتاده اى  جا  با یک شبکھ 
اقتصادى  حیات  در  کرده اند  پیدا  کھ  جایى  از  داد  تکانشان  نمیشود 
کارگر،  اقتصادى طبقھ  آرتیکولاسیون  و  آرتیکولاسیون سیاسى  و 
کارخانھ  کمیتھ ھاى  کھ  آن طورى  کارگر،  طبقھ  کردن  خود-فرمولھ 

بودند در یک دوره اى و بسادگى نمیشد کسى بھ سراغشان برود.

بنظر من در فاز اول تا آنجایى کھ بھ تشکلھا و دمکراسى و این 
نکات مربوط میشود، اولاً باید ھر اقدامى کھ میخواھد از دمکراسى 
بعنوان ابزار حفظ قدرت استفاده بکند، مثل ھر اقدامى کھ میخواھد 



 بستر اصلى شماره  بستر اصلى شماره 7979                                                         دوره جدید                                                                       ژوئن                                                           دوره جدید                                                                       ژوئن  20222022

                                                     صفحه (19)

از دیکتاتورى بعنوان ابزار حفظ قدرت استفاده بکند، باید نشان دھد 
ارتش  در  بنظر من طرفدارھاى بحث متخصصى  دارد.  کارآیى  این 
نشان دادند بحثشان کارآیى دارد. آن طرف کھ میگوید ھر کسى براى 
خودش انتخابات بکند، نتوانست نشان بدھد کھ با این کار یک ارتش 
آمد  بعد  قوى ترى خواھیم داشت. مائو تسھ تونگى ھم کھ ٥۰ سال 
نشان بدھد نتوانست نشان بدھد. بالأخره ارتش را باید بدھند دست 
یکى کھ برایش اسلحھ مدرن بیاورد. جنگ پارتیزانى و ارتش خلقى 
بھ آن معنى تفنگ حسن موسى بھ کار جنگ آن موقع جنگ طبقھ 
کارگر نمیخورد. اگر باید ھم یاد گرفت توپ شلیک کرد باید یاد گرفت 
توپ شلیک کرد. این یک مقطع معینى است. طرفدار ھر سیاستى، 
ارگانھاى تشکیلاتى دیگر  با  از دمکراتیزه کردن رابطھ حزب  اعم 
طبقھ کارگر، یا دیکتاتورى کردن و اتوریتاتیو کردن این رابطھ، باید 
تقویت  باشد کھ چطور پروسھ سرکوب بورژوازى را  این  مبنایش 
میکند. ولى آن چیزى کھ حزب باید آگاھانھ برایش تلاش بکند بنظر 
من این است کھ آن سازمانھا و آن اشَکال اقتصادى و سیاسی اى 
را کھ طبقھ کارگر بعدا قرار است اساساً بھ آن متکى شود را در این 
دوره راه برایش باز کند. ولى ھر جا کھ بحث مرگ و زندگى پیش 
بیاید، بین این ھدف با ھدف حفظ اتوریتھ حزب پیشرو، باید اتوریتھ 
حفظ حزب پیشرو را انتخاب کرد. درست است ما میگوییم کمیتھ ھاى 
کارخانھ و شوراھا باید این قدرت را بگیرند و فلان کنند و فیسار 
کنند ولى اگر در فلان شورا بھ ھر دلیلى بھ منشویکھا رأى بدھند در 
آن را می بندیم - اگر جنگ و مبارزه براى سرکوب بورژوازى این 
را ایجاب میکند  -و اگر می بندیم باید بدانیم کھ ۱۰ تا کار دیگر باید 

بکنیم کھ اثرات این کار ما بھ لغو شوراھا بطور کلى تعبیر نشود.

تعیین  پرولتاریا  اول دیکتاتورى  فاز  بگویم  در  میخواھم 
حزب  ھمان  است.  پیشرو  عنصر  و  سیاسى  حزب  با  آنجا  کنندگى 
کرده  امکان پذیر  اصلاً  را  اول  فاز  کھ  پیشرویى  عنصر  و  سیاسى 
داشتھ  وجود  بتواند  فازى  چنین  یک  کھ  گرفتھ  را  قدرت  است، 
باشد، قبلش کھ نمیآمدند. کنگره دوم شوراھا اگر لنین و پیروانش 
بابا بگذاریم یک  قیام نمیکردند کھ نمیگفتند قیام کنیم باشد! گفتند 
روزى قیام کنیم کھ این یارو با کار انجام شده روبرو است! خیلى 
آسانتر است براى آن توده شورایى کھ بگوید «خوب کارى گرفتید» 
بگوید  ھم  او  بگیرم»  را  قدرت  «میخواھم  بگویند  بروند  اینکھ  تا 
بگیرید، درون خودشان ھم  نمیگفت  بلشویکھا  بھ  را.  قدرت  بگیر 
روسیھ اند  شده  انتخاب  پیشرو  کارگرھاى  خیلى  تازه  برد.  بحث 
کافى  اندازه  بھ  او  ھمان  حتى  سراسرى.  شوراھاى  در  رفتند  کھ 

بورژوازى. علیھ  قھرآمیز  مستقیم  عمل  براى  نیست  پیشرو 

بنظر من فاز اول، ادامھ قیام است. قیام با کسب قدرت در پایتخت 
تمام نمیشود. این قیام باید با درھم کوبیدن نیروى نظامى و فعالیت 
این  و  میشود.  تمام  آنجا  و  شود  تمام  بورژوازى  توطئھ گرایانھ 
بالأخره یک موقعى در روسیھ تمام شد دیگر. من میگویم اگر چوبش 

را خوردند این بود کھ در فاز اول آن ملزومات دیگر را.[...] 

اشتباھات بلشویکھا در این نبود کھ در فاز اول بھ کم کردن حقوق 
دمکراتیک اعضاء حزب حتى و یا کم کردن دخالت دمکراتیک کارگران 
رأى دادند. بنظر من این درست بود - یا لااقل در آن مقطع تاریخى با 
توجھ بھ آلترناتیوھاى آن موقع درست بود - اگر کسى در قلبش چیز 
دیگرى میدانست کھ راه سرکوب دنیکین را بدون ارتش سرخ ھم بلد 
بود، میآمد لابد میگفت و اینھا ھم قبول میکردند، ولى یک چنین چیزى 
در آن چھارچوپ تاریخى معین نبود. شاید براى ما باشد ولى براى 
آنھا نبود. اگر بلشویکھا رفتند پشت سر سیاستھایى کھ ظاھراً، از 
یک زاویھ صرفاً آنارشیستى یا از یک زاویھ صرفاً دمکراسى طلبى، 

بنظر میآید دارد دمکراسى را محدود میکند، بنظر من تماماً...

از این انگیزه ناشى میشد کھ این نیاز پیروزى حکومت پرولترى 
است. و در این دوره بنظر من ھژمونى با حزب است. حزب حق دارد 
خودش را یک درجھ سفت تر بکند ولى باز ھم بھ ھمان درجھ توى 
خودش باید بداند از این فاز خارج میشود و بنابراین مکانیسمھایى 
کھ میتواند تضمین کند حتماً از این فاز خارج شود را بوجود بیاورد. 
ضامن اینھا چھ است؟ بنظر من تشکلھاى دیگر طبقھ کارگر، حق طبقھ 
کارگر براى داشتن تشکلھاى دیگر و حق طبقھ کارگر براى فرمولھ 
کردن سیاستھاى متنوع در درون حزب. بنظر من ماده فراکسیونیسم 
است.  نادرست  میکند  ممنوع  را  فراکسیونیسم  کھ   ۱۰ کنگره  در 
عکس العمل افراطى جریان بلشویکى بھ دست و پا گیرى «دمکراسى 
من  بنظر  است.  افراطى  درست  عکس العمل  ولى  است.  طلبھا» 
اینطور نیست باید بھ ھژمونى معنویش براى ختم بحث متکى میشد 

فراکسیونیسم. لغو  بھ  نھ  و  بحث،  ختم  براى  توده اى  بسیج  و 

حکومت  تثبیت  در  بعداً  کھ  است  چیزھایى  اینھا  حال  ھر  بھ 
بورژوازى مورد استفاده قرار میگیرد. فراکسیون درست کردید بروید 
بیرون از حزب! اصلاً از کشور بروید بیرون! این شیوه برخوردى 
بورژوازى بھ این سنتھا تکیھ میکند. من زیاد این را  شد کھ بعداً 
بسطش نمیدھم چون ھنوز ھم آنطور خیلى روى آن کار نکرده ام کھ 
بخواھم تمام جزئیات این پروسھ اول را باز کنم. ولى مشخصھ ھاى 
نھایى  سرکوب  سرحد  تا  نھایى  حرکت  است.  اینھا  گفتم  اصلیش 
بورژوازى،  از  ید  خلع  مقابل  در  مقاومت  مقابل  در  ھم  آن  نظامى 
نھ ھر جور مقاومتى، کافى نیست. باید خلع ید را گذاشتھ باشید کھ 
ببینید کى مقاومت میکند اصلاً. یک کسانى کھ از ۱۹۱۸تا ۱۹۲۱ 

مقاومت نکردند بخاطر اینکھ کسى روى آنھا حساب نکرده بود.

ثانیاً حقوق کارگرى باید بھ رسمیت شناختھ شود و اصلاً بشود 
قانون و فرمان پیروزى انقلاب. و بالأخره اشَکال دیگر تشکل کارگرى 
کھ باید در فاز دوم دیکتاتورى پرولتاریا، ساختمان آن اقتصاد برتر را 
بھ دوش بگیرند، در ھمین دوره آماده شوند و آموزش ببینند و ھمینھا 
ضمانت ھایى ھستند براى اینکھ حزب کھ در دوره اى اتوریتھ زیادى از 
طبقھ بھ آن داده میشود، بتواند این اتوریتھ را در یک پروسھ واقعى 

منتقل کند بھ ھمان ارگانھاى دیگر طبقھ، و با آنھا سھیم بشود.

فاز دوم بنظر من فازى است کھ (ھنوز ھم داریم توى دیکتاتورى 
و  سوسیالیسم  ھنوز  این  گذار.  دوره  و  میزنیم  حرف  پرولتاریا 
دوم  فاز  نیست.  منظورم  سوسیالیسم  دوم  فاز  نیست.  کمونیسم 
خود دیکتاتورى پرولتاریا است.) مشخصھ اش سازماندھى انقلابى 
چھ  بر  اما  است.  اجتماعى  تولید  برنامھ  با  و  دمکراتیک  نھایتاً  و 
نکرد.  را حفظ کرد میشود  کارمزدى  این دوره میشود  در  مبنایى؟ 
بھ  و  گرفت  چیزى  ھر  اندازه  بھ  کس  ھر  از  میشود  دوره  این  در 
ھرکس بھ اندازه ھرچیزى داد، ولى آن چیزى کھ مھم است در این 
دوره این است کھ یک نظام برتر اقتصادى و بارآورى بالاترى دارد 
بوجود میآید، کھ آن چیزى کھ در فاز اول حق اعلام کردیم و گفتیم 
حق  بزنیم.  اول  باید این را  کنیم  متحقق  را  حقھا  این  اینکھ  براى 
شما است ولى خُب میدانید کھ نیست باید این را زد، در این دوره 

بشود با نیروى کار واقعى انسانھا تولید کرد و بھ آنھا داد دیگر.

بنظر من در این فاز دوم اقتصادى کھ سازمان میدھید مھم است؛ 
است،  آن  در  دمکراسى  درجھ اى  چھ  است،  ارگانى  چھ  مبناى  بر 
است،  چھ  حزب  نقش  میدھید،  انجام  برایش  را  سازماندھى  کدام 
این  در  و  است؟  چھ  کارخانھ  کمیتھ  نقش  است؟  چھ  شورا  نقش 
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پایین ھست  در  دمکراسى  من  مِلاکھاى  از  یکى  میگویم  من  دوره 
از نظر اقتصادى، دمکراسى سیاسى کھ بنظر من کل این دوره باید 
بنظرم  میکند  اعِمال  را  خودش  اتوریتھ  کھ  آنجایى  حزب  و  باشد 
ھمان اتوریتھ اى است کھ در طول قیام اعِمال کرد. نھ از کسى رأى 
دولت  و  شوراھا،  بھ  داد  گرفت  رأى  کسى  از  نھ  کرد،  قیام  گرفت 
را  کارگر  طبقھ  بعد  کرد  را  کارھا  این  کرد.  اعلام  منحل  را  موقت 
اول  دوره  در  طبقھ  و  حزب  رابطھ  خاصیت  من  بنظر  کرد.  بسیج 
این نیست دوره اى  دوم  دوره  در  طبقھ  و  است. خاصیت حزب  این 
امکان  درجھ  ھمان  بھ  آمده  بوجود  پرولترى  دولت  ثبات  کھ 

شده. بیشتر  جامعھ  سیاسى  سرنوشت  در  کارگر  توده  دخالت 

بھ ھر حال در آن دوره بنظر من از نظر اقتصادى این را میشود 
شرایط  نبود  و  سیاسى  ثبات  با فرض  کھ  داد  نشان  علمى  نظر  از 
امر  در  طبقھ  توده ھاى  وسیعترین  دمکراتیک  دخالت  اضطرارى، 
تولید و بوجود آوردن آرایشھایى متکى بر این دخالت توده اى ھمیشھ 
صحبت  داریم  کھ  برترى  نظام  آن  و  است.  برتر  سرمایھ دارى  از 
میکنیم در این فاز میشود بوجود آورد. من معتقدم این دیگر براى 
طول  در  روسیھ  اقتصاد  نیست.  دولتى  انحصارى  سرمایھ دارى  ما 
کمونیسم جنگى ھم سرمایھ دارى انحصارى دولتى نبود، دوره نپ ھم 
نبود، در برنامھ پنجسالھ شد. حرف راجع بھ سرمایھ دارى انحصارى 
اقدامات بود. نپ  دولتى زده میشد ولى کمونیسم جنگى یک سِرى 
یک سِرى اقدامات و آوانسھا بود. ولى خُب برنامھ پنجسال بھ بعد 
دیگر آن نظام تثبیت میشود. اتفاقاً من در مقابل این جریان است کھ 
اقتصادایى کھ در دیکتاتورى پرولتاریا - کھ حالا  میگویم آن نظام 
میخواھد بھ اقتصاد بپردازد، کھ تازه این را ھم من بعنوان دوره صبر 
کردن براى انقلاب جھانى میفھمم - این دیکتاتورى پرولتاریا باید 
اشَکالى از اقتصاد را بگوید کھ واقعاً برتر باشد و اینجا دمکراتیسم 
نھ  تایلوریسم،  نھ  دیگر  اینجا  من  بنظر  است.  حیاتى  اقتصاد  این 
ھیچ شیوه دیگرى، نھ حرکتھاى مدیریت بورژوایى دیگر جوابگو 
در حرکت  در صورتیکھ  پیاده شود،  اینجا  نمیتواند  اصلاً  و  نیست 

بلشویکھا بعداً این، اصل و پاسخ وجودى این دوره تعریف شد.

در  میگویم  کھ  است  این  میگیرم  نتیجھ  بنابراین  حالا  کھ  آنچھ 
سرشان  پشت  با  را  خودشان  مرز  نتوانستند  بلشویکھا  اول  فاز 
و  آنارشیستى  حرکتھاى  مقابل  در  رویھ  بى  آنقدر  و  کنند.  ترسیم 
بھ  نسبت  اتوپیک،  و  لیبرالى  آنارشیست-  آنارشیستى،  انتقاد 
بى  و  مھابا  بى  و  گرفتند  موضع  رویھ  بى  سیاسى  حزب  عملکرد 
سنتھایى  دادند  اجازه  جریان  این  طى  در  کھ  گرفتند  موضع  توجھ 
بوجود بیاید کھ بورژوازى از آنھا براى تثبیت قدرت خودش در حزب 
استفاده کرد. بلشویکھا در مقابل آنارشیسم بھ دفعات بھ استنتاجات 
و توجیھات منشویکى متوسل شدند. خُب این تصادفى نبود بخشى 
از منشویسم و بلشویسم سنتھاى فکرى زیاد مشترکى با ھم داشتند 
نقش  ھنوز  گفتم  کھ  سوسیالستى  و  بورژوایى  انقلاب  دوره  آن  و 
خودش را بازى میکرد در ذھن ھر اپوزیسیون روسى کھ در حزب 
بودند  آمده  از متخصصین و غیره  زیادى  بود. بخش  بلشویک ھم 

وَرِ دل اینھا و نفوذ میکردند روى افکار این انقلابیون دیروز.

افراد کارآیى دار  افراد جدید میگرفت و  حزب ضربھ میخورد و 
اگر میگرفت  کارگر  یا  با سواد و روشنفکر میگرفت،  یعنى  جدید، 
آنچھ کھ مسلم  بود. ولى  اینھا ھمھ عواملى  نداشت.  انقلاب  تجربھ 
با  مرزبندى  حین  در  نتوانست  دوره  این  در  بلشویک  حزب  است 
آنارشیسم و دمکراتیسم سطحى آنارشیستى- لیبرالى مرزبندى جدیى 
با اکونومیسم منشویکى و صنعتگرایى منشویکى و ھمینطور نظام 
بورژوا-لیبرالى کھ آنھا طلب میکردند بکند. بنظر من بلشویسم زود 

فاتحھ منشویسم را خوانده شده تلقى کرد. آنچھ کھ واقعاً درآمد از 
روسیھ، تفوق سیاست منشویکى بدست حزب بلشویک، بنظر من 
نماینده واقعى این سیاست بلشویکى را اگر بخواھید در حزب پیدا بکنید 
تروتسکى و استالین ھستند. بوخارین بھ این سنت منشویکى بمعنى 
اخص تعلق ندارد، از آنھا راست تر است. تروتسکى در اپوزیسیون 
خط رسمى و استالین در خود خط رسمى آن سنت منشویکى را زنده 
میکنند و پیش میبرند، چھ روى بحث اتحادیھ ھا، چھ روى بحث صنعتى 
شدن. و بعد از مرگ لنین بنظر من سیاست بلشویکى نماینده سیاسى 

معینى ندارد. حالا اگر ھم داشتھ باشد من چیزى از آن نخوانده ام.

ولى بھ ھر حال منشویسم تثبیت میشود و استالین و تروتسکى 
حزب  رسمى  اپوزیسیون  ھم  و  بلشویک  حزب  ھم  یعنى  دو،  ھر 
ھم  چیزى  آن  اند.  منشویک  دو  ھر   ۱۹۲۲ مقطع  در  بلشویک، 
سال  در  بورژوازى  تسلط  عاقبتش  دیگر  پروسھ  این  میگویم  کھ 
حال  در عین  کھ سال ۱۹۲۹  اینست  بخاطر  است،  ۱۹۲۹ مسجل 
پایان امکان ھر نوع مبارزه درون حزبى براى ھر نوع اپوزیسیون 
دیگر  است.  بلشویک  حزب  در  پرولترى  اپوزیسیون  و  کارگرى 
نمیتواند  و  کند  رشد  نمیتواند  حزب  در  سیاسى  نظر  اختلاف  بحث 
کلید قضیھ  بنظر من  این  تغییر سیاست حزب.  بھ  بکند  پیدا  ارتقاء 
و  جھانى  انقلاب  از  کشیدن  دست  و  کردن  صنعتى  بحث  و  است 
سوسیالیسم در یک کشور (حالا صحبتش را جاى دیگر باید کرد) 
ھمھ تثبیت شده است با آن دیدگاه ناسیونالیستی اش از سال ۱۹۲۹. 

میفھمم. اینطور  را  آن  و  است  این  فاز  دو  این  از  من منظورم 

٭ ٭ ٭

من نسبت بھ بلشویکھا سمپاتى دارم در مقابل تمام آن انتقادات 
حتى  و  جنگى  کمونیسم  فاصلھ  طول  در  کھ  لیبرالى  آنارشیستى- 
نھ  على الظاھر،  کھ  میکنند  اینھا  کھ  اقداماتى  مقابل  در  آن،  از  بعد 
دمکراسى  کردن  محدود  جھت  در  على الباطن  اصلاً  على الظاھر، 
آنارشیستى-  انتقادات مسلط  انتقادات،  بنظر من بخش عمده  است. 
لیبرالى است. اما بھ بلشویکھا سمپاتى ندارم در آن نوع دفاعى کھ 
در مقابل این آنارشیسم میگذارند و بنظر من با دست خودشان راه 
را براى منشویسم باز میکنند. علت این را گفتم نا آمادگى تئوریکى 
از پیشى حزب بلشویک، اتکاء یک جانبھ اش بھ لنین بعنوان منبع 
تغذیھ تئورى انقلابى، منحصر بھ فرد بودن متدولوژى لنین حتى در 
خود بلشویکھا - احد دیگرى این متدولوژى را نداشت، متدولوژى 
زنده و خلاقى کھ از موضع منافع طبقھ کارگر شرایط را تشخیص 
میدھد. وقتى لنین عملاً حالا یا سرش شلوغ میشود یا از کار میافتد، 
بنظر من دیگر حزب بلشویک تمام است از نظر امکان مقاومتش 
در مقابل گرایشھاى منشویکى. آخرین صحبتھاى لنین را اگر دقت 
کنید راجع بھ بوروکراتیسم، جدایى حزب از طبقھ و این چیزھا است. 
یعنى خیلى طبیعى است کھ فکر کنیم لنین است کھ در آخرین کنگره 
دارد حرف میزند، لنینى است کھ اگر سالم و سرحال باشد چھ جورى 
تثبیت میشود، میایستد و چگونھ دوباره  جلوى خط مشیى کھ بعداً 
نظر  از  کھ  است  دوره اى  آن  اتفاقاً  را.  کارگر  کند  دخیل  میخواھد 

سیاسى خیالشان راحت شده و لنین میرود سر بحث بوروکراسى.

یک چند تا نکتھ در مورد این دو فاز و کنترل کارگرى در صحبتھاى 
انتقادى  نوع  ھمان  تقى  رفیق  بحث  من  بنظر  میگویم.  تقى  رفیق 
آن مرزبندى  با  این جلسھ  در  بلشویسم است کھ من میخواستم  از 

از بلشویکھا دفاع میکنم. این دیدگاه  کنم و گفتم من در مقابل 

ببینید، رفیق تقى میگوید «فاز اول فاز سرکوب نظامى است» 
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بورژوازى.  نظامى  سرکوب  گفتم  من  دیگر.  است  من  حرف  خُب 
بطور  ھستند،  انقلاب  از  قبل  اوضاع  اعاده  بھ  قادر  کھ  نیروھایى 
گفتم  بحثم  این  تکمیل  در  من  ولى  شوند.  کوبیده  ھم  در  نظامى 
بلشویکھا از این فاز بیرون نیامدند. و گفتم آن چیزى کھ نھایتاً از 
فاز  این  از  منشویسم  و  بودند  منشویکھا  آمد،  بیرون  پروسھ  این 
بیرون آمد. رفیق تقى میگوید «بلشویکھا از این فاز بیرون آمدند 
و سال ۱۹۲۰ ھم بیرون آمدند» بعدش دیگر پس بلشویکھا بھ چھ 
حقى این کارھا را کردند؟ در رابطھ با این رفیق تقى میگوید «من 
از ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۰ را قبول دارم. ھر کارى کردند خُب خوب کردند 
کمونیسم جنگى بود دیگر، ھر توجیھى». من میگویم اتفاقاً من این 
را قبول ندارم. من میگویم در فاز یک بلشویکھا ھستند کھ دارند 
اشتباه میکنند. مرز خودشان را با منشویکھا در یک مبارزه زنده 
فراموش میکنند و اجازه میدھند کھ وقتى واقعا سرکوب بورژوازى 
عملى شده در قبال این مسألھ، یعنى در قبال ھمان درجھ از خلع ید 
و ملى کردن و اصلاً حکومت کارگرى کھ مطرح بود، این منشویکھا 
باشند کھ پروسھ صنعتى کردن و خلع ید اقتصادى را فى الواقع دارند 
دنبال میکنند کھ دنبال نمیکنند. بحث من این است. من نگفتم فاز اول 
سال ۱۹۲۸ تمام شد، من گفتم فاز اول ھر موقعى تمام شد کھ از سال 
۱۹۲۰ تا ۱۹۲۸ را ممکن است شما در نظر بگیرید، بلشویکھا از 
تبدیل  نُرم  بھ  منشویکى  سنتھاى  اینکھ  براى  نیامدند.  بیرون  آن 
آخرین  گرفت.  قرار  بلشویک  حزب  اپوزیسیون  در  لنینیسم  و  شد 
اپوزیسیون  رھبر  صحبتھاى  بلشویک  حزب  در  لنین  صحبتھاى 
این چھ  است؟!  این چھ وضعى  «بابا  کھ  است،  بلشویک  در حزب 
کمیتھ  چھ  این  است؟!  حزبى  بالاى  چھ  این  است؟!  بوروکراسیى 

است؟”! تشکیلاتیى  درون  مناسبات  چھ  این  است؟!  مرکزیى 

اینکھ لنین آن موقع بھ یاد این مسألھ میافتد شاید ناشى از این باشد 
کھ فرصتى داشتھ تعمق کند روى مسألھ. روى مسألھ ملى و برخورد 
استالین و اورژنکیدزه دقت کند یا روى مسألھ بوروکراسى انتصابات 
نمیآید  آن مقطع  تا  لنین  دلیلى  بھ ھر  درون حزبى دقت بکند. ولى 
سخنگوى خط واقعیى شود کھ بطور عینى خودش در آن سال یا تا آن 
موقعى کھ زنده بود نماینده واقعى آن است. یا تنھا کسى کھ میتواند توده 
وسیع بلشویکى را، کھ آن ھم طرفدار دمکراسى کارگرى است، کھ 
آن ھم طرفدار کنترل، کھ آن ھم طرفدار ھمھ این چیزھا است، متقاعد 
بکند کھ بلشویک در این مقطع این کار را میکند. با اینکھ احتمالاً 

دمکراسى کارگرى آنجا لابد نقض میشد، با آن معنى محدودش.

بھ ھر حال بحث من این است کھ بلشویکھا از فاز اول، بلشویک 
بیرون نیامدند و پروسھ اى کھ بلشویکھا در اضطرار علیھ آنارشیست 
از یک طرف، علیھ بورژوازى از یک طرف دیگر و براى سازمان 
دادن بقاء انقلاب پرولترى و سازمان دادن دولت پرولترى در پیش 
گرفتند، آنقدر از نظر تئوریک روشن بین نبودند در آن، و از نظر 
از  درکى  و  نداشتند  برایش  پیشى  از  و طرح  نبودند  آماده  سیاسى 
اینجا  از  وقتى  کھ  نداشتند  آن  تکاملى  فازھاى  و  پروسھ  این  خود 
بیرون میآیند با مرزبندى از منشویسم بیرون بیایند. تسلیم سنتھاى 
موجود شدند، تسلیم سنتھاى منشویکى سوسیال دمکراسى شدند، 
تسلیم اتفاقاً ھمان کسانى شدند کھ بھ مقدار زیادى در رأس اتحادیھ ھا 
میدادند.  ادامھ  سنتھا  این  بقاء  بھ  کارخانھ  کمیتھ ھاى  رأس  در  و 
افق  بھ  کردن  نگاه  و  تولیدگرایى  آن  جلوى  بود  قادر  جریانى  اگر 
انقلاب از زاویھ تولیدى را بگیرد، بلشویسمِ لنین بود نھ تامسکى 
رھبر اتحادیھ ھاى کارگرى کھ خودش رھبر زدن کمیتھ ھاى کارخانھ 
افتاده جلوى حزب، خُب  اتحادیھ ھایش  دیده  باز  بعد  بود. حالا دور 
لوزوفسکى  و  تامسکى  ولى  میایستد.  حزب  جلوى  است  واضح 
کسانى ھستند کھ سر کمیتھ ھاى کارگرى را زیر آب میکنند. نھ فقط 

کارخانھ  کمیتھ ھاى  کھ رھبرى  اکتبر. فشارى  از  قبل  اکتبر،  از  بعد 
و رھبرى اتحادیھ ھاى کارگرى میگذارد روى حزب بلشویک فشار 
اقتصاد است روى سیاست، اشتباه نشود .فشار چپ سیاسى نیست 
روى راست سیاسى .فشار اقتصاد و منافع اقتصادى اعم از فورى 
را  قدرت  میخواھد  کھ  کارگر  درون طبقھ  ملى و جریان سیاسى  یا 
جوابگو  و  کند  ھضم  نتوانست  بلشویک  را  فشار  این  و  نگھدارد 
باشد. توانست دفع کند، توانست برخورد کند و تسلیمش نشود، ولى 
نتوانست در جریان این تسلیم نشدن مرز خودش را با راست سیاسى 
مشابھى  کمابیش  مواضع  از  ھم  سیاسى  راست  چون  نگھدارد. 

میکرد. مقاومت  کارگر  طبقھ  پایین  از  اقتصادى  فشار  جلوى 

سیاسى  منافع  کھ  بلشویکى  میگویم  من  کھ  است  ھمین  براى 
مبارزه  پاى راست سیاسى و ھمینطور  قبلا زیر  باید  را میخواھد، 
مطالبات  اعلام  با  را  کارگرى  اقتصادى  صرفاً  دیدگاه  و  اقتصادى 
اقتصادى بعنوان حق کارگران خالى کند. اگر یک نفر میتواند بیاید 
بھ بلشویک بچسباند کھ خواست کارگرھا را ندادید، بخاطر این است 
اقتصادى  خواست  بھ  میکند  محدود  را  کارگرھا  خواست  اولاً  کھ 
کارخانھ اى مشخص آن روز و آن غروبش، و ثانیاً بلشویک واقعاً 
این را ندارد دیگر. من میگویم این دو تا است. تا آنجایى کھ این دارد 
کارگرى  کنترل  بحث  تقى  رفیق  و  مخالفم  من  میکند  محدود  را  آن 
طبقھ  حزبى  غیر  تشکلھاى  گویا حق  میکند  مطرح  یک جورى  را 
است. اول دست کمیتھ ھاى کارخانھ بود بھش ندادند بعد رفت دست 
اتحادیھ بھش ندادند. من میگویم چرا از اول دست حزب نبود؟ تمام 
متدولوژى تفکر لنین روى کنترل کارگرى، کنترل ماوراء کارخانھ اى، 
دولت  منتھا  است،  پرولترى  دولت  ارگانیسم  طریق  از  سراسرى 
شورایى پرولتاریا. شما با فرضتان روى مسألھ اینکھ کنترل کارگر 
است یعنى « کنترل مستقیم خود کارگر بر آن پروسھ فیزیکى معین 
کار در یک کارخانھ»، دارید اصلاً اشِکال جریان اکونومیستى ظاھراً 
استدلالتان  در  و  با خودتان  را  تا ۱۹۲۰  سالھاى ۱۹۱۷  در  چپ 
حمل میکنید. تمام بحث لنینیسم این است سیاست اصل است، کمیتھ 
کارخانھ، اتحادیھ ھاى کارگرى، جریان کنترل پروسھ تولید و غیره، 
تمام اینھا جریانھایى ھستند کھ اقتصاد را اصل میگیرند. تروتسکى 
کردنش.  صنعتى  پروسھ  با  ھم  استالین  کردنش،  میلیتاریزه  با  ھم 
میشود  تفکیک  ھمانطور  دقیقاً  شود،  تفکیک  بخواھد  لنینیسم  اگر 
و  استولیپین  ماجراى  در  جنگ،  در   ،۱۹۰٥ انقلاب  در  قبلش  کھ 
اقتصادیھا  استولیپین  در  کرد.  تفکیک  را  خودش  فوریھ  درانقلاب 
رفتند پشت پشت استولیپین. اقتصادیھا رفتند پشت آن واقعیتى کھ 
آمد زد زیر پایشان خالى شد و از آن طرف گفتند دیگر مرحلھ عوض 
یا در  دیدند.  آن پروسھ را  این. منشویکھا  بھ  یا چیزى شبیھ  شده 
دوره جنگ میروند پشت بورژوازیشان براى دفاع از اقتصاد و منافع 
اقتصادى کشورشان، بلشویکھا میتوانستند موضع سیاسى پرولترى 
بگیرند. بگویند این جنگ از نظر اقتصادى ممکن است پدر روسیھ 
بورژوایى  دولت  خواستار شکست  من  چھ؟  من  بھ  بیاورد.  در  را 
ھستم. بحث در ھر انقلاب قدرت سیاسى است. در جریان استولیپینى 
شده  انجام  اقتصاد  بھ  مربوط  امر  بکند  عملى  اگر  را  این  میگوید 
کھ  نیروى سیاسیى  و  است  دھقانان  بحث من  نخورید!  شما غصھ 
دھقانان میتوانند بگذارند پشت کسب قدرت پرولتاریا. موضع لنین 
دوره اى.  یک  در  است  سیاسى پرولناریا  انقلابى  این موضع  تماماً 
اگر لنین کنترل کارگرى را سیاسى میفھمد من کاملاً با او موافقم. 
کنترل کارگرى یعنى آن درجھ از کنترل روى اقتصاد بورژوازى کھ 
امکان خرابکارى بورژوازى در عرصھ سیاست، تحت فشار گذاشتن 
دولت پرولترى، و مضمحل کردن دولت پرولترى را از او بگیرد. 
بنویسم.  من  یا  بنویسید  شما  را  داخلى  نامھ  آیین  نبوده  قرار  ھیچ 
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مانوور  گفتم  ھمین  براى  بلشویک،  براى  است  باز  مسألھ  این 
میدھد. ھر جا بطور واقعى این قضیھ «کنترل اقتصادى» و «کنترل 
تفرقھ  براى  ابزارى  بھ  میخواھد  پایین،  از  گیومھ  توى  کارگرى» 
سیاسى در صفوف طبقھ کارگر تبدیل شود بلشویک مانوور میدھد. 
ھر جا میخواھد حرکتى علیھ دولت کارگرى تبدیل شود، بلشویک یا 
جاخالى میدھد یا میزند. یکى از تشکلھاى برحق طبقھ است دیگر، 
طریق  از  کنترل  است؟!  طبقھ  تشکل  اتحادیھ  حتماً  آمده  آیھ  حالا 

است. موقع  آن  بحث  کلید  این  است؟!  کارگرى  کنترل  اتحادیھ 

من میگویم شما نمیتوانید فرض کنید کنترل کارگرى یعنى کنترل 
اتحادیھ اى و کنترل کمیتھ کارخانھ اى و لذا حزب، بھ ھر حال کنترل 
را از دست اینھا در آورد و بعد ھم دمکراتیسمش را از بین برد! مگر 
خود دولت قرار نبود کھ منشأ دمکراسى و مبتنى بر شوراھا باشد؟ 
اشِکالى ھست سر رابطھ حزب و شوراھا است نھ سر رابطھ  اگر 
حزب با پرولتاریا. من ھنوز این را فرض نکرده ام یا اتحادیھ ھا در 
جامعھ سوسیالیستى نماینده مستقل طبقھ است، من نمیتوانم این را 
بفھمم. پس حزب چھ است؟ اگر منظور مطالبات روزمره است، من 
میگویم این را با قانونھایى کھ اتحادیھ تا ٥ سال دیگر ھم مطرحش 
نمیکند باید روز اول باید بھ او داد. تنھا راھى کھ شما میتوانید زیر 
پاى تشکل غیرلازم پرولتاریا یا تشکل ھنوز بورژوایى را برنید این 
دست  بدھید  را  شعارش  دیگر.  بگیرید  او  از  را  شعارش  کھ  است 
تشکل پیشرو پرولتاریا. براى ھمین من میگویم «اگر مطالبات را 
روز اول بگویید»... رفیق تقى میگوید «مطالبات اقتصادى مسألھ 
من  سال.  چند  آن  در  است»،  مسألھ  سیاسى  مطالبات  اتفاقاً  نیست 
کھ  آنھایى  مسألھ  واقعى  بطور  سیاست  اتفاقاً  دوره  آن  میگویم 
مطالبھ اقتصادى دارند نیست اولاً، و تمام تلاش بلشویکى این است 
کھ شما   - دھد  قرار  تحت الشعاع سیاست  را  اقتصادى  مطالبات  کھ 
ھمین  بخاطر  تلاش  نبوده،  اینطور  واقعاً   - ھست  اینطور  میگویید 
بوده. ثانیاً جریان مطالبات سیاسیى کھ در جامعھ ھست بطور عینى 
برقرار است. جلوى کسى را نمیشود گرفت تا یک سال بعد از قیام 
کھ حرف خودش را بزند، متشکل شود، اعتصاب کند. این مشکل 
کسى نیست. کھ تازه من میگویم آن را باید در قانون اعلام کرد. این 
باید  تا حدودى  قانون و  در  اعلام کرد  باید بطور رسمى  را  حقوق 
رابطھ  در  است  مطرح  اتفاقاً  کھ  چیزى  آن  میکردند.  ھم  بیشترش 
دقیقاً  ھستند  غیرحزبى  اصلاً  است.  طبقھ  غیرحزبى  تشکلھاى  با 
بخاطر اینکھ بقدرت سیاسى فکر نمیکند. جز این تعریف چھ جورى 
طرفدار  کھ  پرولترى  بکنید؟  مطرح  را  غیرحزبى  تشکل  میتوانید 
کسب قدرت سیاسى طبقھ است خُب در حزب است دیگر. دقیقاً بھ 
آن درجھ تشکل غیرحزبى در طبقھ کارگر فلسفھ وجودى دارد، کھ 
اقشارى درون طبقھ کارگر وجود دارند و بازتولید میشوند کھ منافع 
کل طبقھ کارگر را نمیتواند تشخیص دھد. وگرنھ حزبى را میشود 

محلى. کمیتھ ھاى  ھمھ  با  پایین،  تا  بالا  از  توده اى  کرد  تصور 

در مقابل این جریان اکونومیست، در مقابل این جریان تولیدگرا، 
در مقابل این جریان اقتصاد طلب است کھ بلشویسم برحق است در 
طبقھ  معضل  کردن  تبدیل  و  قضیھ.  این  عمل  دامنھ  کردن  محدود 
بلشویسم  گفتم  بنابراین  دوران خودش.  معظلات سیاسى  بھ  کارگر 
وقتى تا آن موقع کھ این است و لنین نماینده اش است - من نماینده 
اینکھ اسناد مکتوبش  دیگرى در بلشویسم نمیشناسم شاید بخاطر 
اینھا  بوخارین  استالین،  تروتسکى،  من  بنظر  ولى   - نخوانده ام  را 
ھر کدام نماینده چیز دیگرى جز این ھستند در آن دوره. تامسکى، 
نماینده  خودشان،  بجاى  کھ  آنارکو-سندیکالیستھا  و  لوزوفسکى 
منافع صنفى کارگرانند. آن جریانى کھ نماینده منافع کل طبقھ است 
بوده  این  روسیھ  در  کارگر  طبقھ  تاریخ  دستآورد  مھمترین  میداند 

از  کنترلتان  بود  قرار  شما  اگر  آورده.  بدست  بالا  از  را  قدرت  کھ 
بیشترین  آوردید؟  بدست  بالا  از  رفتید  چرا  پس  باشد  عملى  پایین 
استفاده اى کھ قرار است بکنید از آن ابزارى باید بکنید کھ از بالا 
باید یک  بالا براى طبقھ کارگر  دیگر میتواند نقش بازى کند. ولى 
اینکھ حالا کھ  این است مسألھ. نھ  معنى دمکراتیکى داشتھ باشد، 
باز ھم با اینکھ قدرت از بالا و دمکراتیک و مال خودت است ھى 
دفاع  قشرى  منافع  یک  از  کھ  بکنى  درست  شاخ  برایش  پایین  از 
کلى  مشى  خط  بردن  دوره اى  چنین  در  پایین  نقش  اتفاقاً  بکند. 
در  طبقھ  زیست  کنکرت  جزئیات  تمام  بھ  آن  کردن  معنى  و  طبقھ 

گوشھ و کنار کشور است و بسیج طبقھ براى انجام آن وظایف.

رفیق تقى میگوید «بعد از سال ۱۹۲۳ و از آن بھ بعد دیگر این 
چیز تمام شد و اینھا بستند و گرفتند و اینھا توجیھ پذیر نیست». خُب 
من ھم ھمین را میگویم این تأکیدى بر حرف من است. من میگویم 
این دیگر بلشویسم نیست کھ آنجا دارد عمل میکند. بعد از شکست 
نظامى بورژوازى - کھ البتھ دوباره خطر جنگ و تھدید انگلیسھا 
برایشان مطرح میشود - ولى بھ ھر حال ترس اعاده برطرف شد، 
ترس اعاده دولت تزارى و کرنسکى و منشویکى در سال ۱۹۲۱ 
برطرف است، دیگر حداقل ۱۹۲۲ خیالشان راحت است. اینجا دیگر 
وقتى است کھ لنینیسم در اپوزیسیون است و سنتھا سنت منشویکى 
است. اما چرا نمیگویم حزب بلشویک تمام شد؟ بخاطر اینکھ امکان 
مبارزه براى برقرارى سنتھاى بلشویکى وجود دارد. طبقھ کارگر 
خاطره اش از اھداف بلشویکى زنده است، مبارزه درون حزبى مقدور 
است، حزب با پلیس سیاسى چک نمیشود، اولین بارى کھ پلیس را 
فرستادند رفتند براى قضیھ توطئھ قتل فلانى را تحقیق کنند وگرنھ تا 
آن موقع حزب دخالت زیادى نمیکند. میآید سر جریان بیرون کردن 
این دوره،  تا  اپوزیسون تروتسکى سالھاى ۱۹۲٦- ۱۹۲۷. ولى 

سالى کھ دارم صحبت میکنم در حزب میتواند مبارزه انجام شود.

رفیق تقى میگوید «میگرفتند، می بستند و اینھا»، میگویم اینھا 
با  اینھا را میشود سنجید. ولى  آرمانى ھمھ  با شرایط  باز  درست، 
دمکراسیى کھ خود ما درش مبارزه میکنیم، مھد دمکراسى است، 
حتى سال ۱۹۲٦. مگر قانون فراکسیونیسم در کنگره سال ۱۹۲۱ 
تصویب نشده؟ ھمھ اپوزیسیون متحد را برسمیت میشناسند و با آن 
تروتسکى-  اپوزیسیون  برخورد میکنند،  اپوزیسیون متحد  اسم  بھ 
واقعى  قدرت  ولى  است  فراکسیونیسم  علیھ  بلھ،  قانوناً  زینوویف. 
فراکسیونھا در حزب بلشویک آنقدر ھست کھ کسى نمیتواند قانون 
فراکسیون  در  شود  باعث  و  بیاورد  یکروزه  را  فراکسیونى  ضد 
تروتسکى را ببندند. اگر تروتسکى شکست میخورد بخاطر ماده ضد 
تروتسکى  فراکسیون  از  و ھمھ  پراودا  نیست، چون  فراکسیونیسم 
توى  اپوزیسیون  سران  بکنند.  نمیتوانند  کاریش  و  میزنند  حرف 
خیابانھا راه میروند و شعار میدھند و غیره. یارو میآید میگوید نکن 
آن را  پاى  این خلاف سانترالیسم و تصمیمى است کھ خودتان  آقا 
امضاء کردید. میخواست امضاء نکند، ولى حالا کھ کرده دیگر بر 
خلاف امضاء خودش است. من نمیخواھم ھمھ آن چیزھا را توجیھ 
کنم، ولى بنظرمن لیبرالیسم یک درجھ زیادى وقایع سالھاى ۱۹۲۰ 
را بیش از حد از چھارچوب تاریخى و قدرت واقعى نیروھا و عملکرد 
دمکراسى در ھر شرایط واقعى منتزع کرده است. آن شرایط براى 
عضو حزب کمونیست ایران امروز، دمکراسى محسوب میشود و 
خیلى ھم محسوب میشود. اگر مبارزه درون حزبى براى حزب ما 
ممکن است الآن، ۱۰ مرتبھ بالاترش براى آنھا ممکن بوده است. 
طرف عضو دفتر سیاسى در اپوزیسیون است دیگر، تا سال ۲٦ ھم 
در دفترسیاسى است و در اپوزیسیون، در کمیتھ اجرایى بین المللى، 
را  حرفش  است  زینوویف  است  بوخارین  بکنند.  نمیتوانند  کارى 
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میزند. حرف حق ندارد بزند بھ جایى نمیرسد. ولى اگر حرفش را 
داشت و میزد کھ خُب کنگره بعدى تأثیر میگذاشت روى حزب.

تا کنترل چھ باشد؟  اینکھ کنترل را محدود کردند، من گفتم کھ 
بلھ، کنترل از پایین را محدود کردند بھ نفع کنترل از بالا. اگر شما 
فرضتان این است کھ این دولت کارگرى است، بحث دیگر بھ کنترل 
مربوط نمیشود. این جملھ دیگر درست نیست کھ کنترل را محدود 
کردند. نھ، اتفاقاً شاید گسترش دادند. با از بیرون آمدنش از قالب 
محدود کنترل از پایین، کھ در کارخانھ جدا از بازار و قیمت و کمبود 
و واردات و صادرات میخواستید کنترل کنید و ربط دادنش بھ یک 
شوراى عالى اقتصادى کھ از بالا دارد روى تمام مؤلفھ ھا کار میکند 
و ترکیب بالا و پایین، این را گسترش دادند. اصلاً خود محور بحث 
اینجا است. یکى از نکاتى کھ در سؤالھاى اولیھ ام مطرح کردم گفتم 
میتواند  کھ  است  بحثھایى  از  یکى  است»  چھ  اصلاً  کنترل  «اینکھ 
در ما بحث قطبى بوجود بیاورد، کنترل چھ است؟ من معتقد نیستم 
است.  آنارشیستى  تعریف  این  بنظرم  پایین،  از  کنترل  یعنى  کنترل 
کنترل یعنى کنترل از بالا و پایین و بنظر من لنین و بلشویکھا زیر 
این نزدند. ھنوز تا حدود زیادى تا مدتھا بعد از این قضیھ، کمیتھ ھاى 
کارخانھ، تشکلھاى کارگران در کارخانھ است تعیین میکند انضباط 
انضباط   - ندارند  اینھا  ابزارى جز  - اصلاً  برقرار شود  چھ جورى 
چھ جورى برقرار شود، پروسھ تولید چگونھ سازمان داده شود و 
غیره و غیره. اگر بحث سر این است کھ اینھا طرف حساب بانک 
نیستند و مدیر کارخانھ نیستند، یک بحث است ولى اولش ھم گفتم 
«کنترل» در چھارچوب روسى اش یک بحث ضعیفترى از نفس انجام 
میآیند  موقعى  یک  مدیرھا  بلھ  مدیریت تمام است.  وظایف  واقعى 

میماند. باقى  باز  مدتھا  تا  مدیریت  این  بھ  کارگرى  کنترل  ولى 

میدھد  بورژوازى  را  اقتصادى  «مطالبات  میگوید  تقى  رفیق 
خُب  دیگر،  است  برعکس  بنظر من  ندھد».  است  پرولتاریا ممکن 
واضح است مطالبات را پرولتاریا نمیدھد و بورژوازى باید بتواند 
بدھد. و تمام بحث بر سر این است ارزش حاکمیت، ارزش قانون، 
واقعیت پدیده کسب قدرت، خودش را در این رابطھ چھ جورى نشان 
میدھد؟ یک موقع است من از خواست ٤۰ ساعت کار دفاع میکنم، 
خواست  این  از  من  دفاع  ھستم  قدرت  در  وقتى  نیستم،  قدرت  در 
ھیچ  و  قانون  بھ  تبدیلش  در  میدھد؟  نشان  جورى  چھ  را  خودش 
بکند  کار  ساعت   ٤۰ میتواند  جامعھ  اینکھ  نیست.  این  جز  چیز 
آن  بھ  نھ  و  است  مربوط  من  بھ  نھ  بیاورد  در  را  خودش  نان  و 
مربوط  کار  سازماندھى  و  مولده  نیروھاى  رشد  بھ سطح  بورژوا. 
متمایز  دیروزش  از  را  پاریس  کمون  کھ  کھ  چیزى  آن  ولى  است. 
میکند این نیست کھ از فرداى کمون، نانواھا شبھا سر کار نرفتند 
و تولید نان ھم رفت بالا. دیدیم کھ نانواھا شبھا سر کار نرفتند. اگر 
کمبود نان بوجود آمد و واقعاً نان کم شد این مشکل کمون پاریس 
نقش  قانون و  و  بھ حکومت  کھ  آنجایى  تا  اقتصادى است.  بُعد  در 
این  کھ  این است  بر سر  تمام مسألھ  بالا مربوط میشود،  از  قدرت 
مطالبات را پرولتاریا میگذارد جزو قانون، ولى از بورژوازى باید 
بزور گرفت. تمام فرق اینجا است. این داوطلبانھ و رسماً میگذارد 
جزو قانون. منتھا سعى میکند بدھد، ممکن است نتواند، بورژوازى 
بگذارد  اگر  چون  قانون.  توى  نمیگذارد  نمیدھد،  و  بدھد  میتواند 

میگیرند. او  از  میروند  و  بدھد  میتواند  کھ  میدانند  قانون  توى 

این مطالبات  بھ  کھ  بود  اینجا  دقیقاً  بلشویکھا  اشتباه  بنظر من 
اقتصادى کھ میتواند زیر پاى تمام بحث مربوط بھ اتحادیھ ھا، تمام 
بحث مربوط بھ کمیتھ ھاى کارخانھ ھا را خالى بکند، و حزب کمونیست 
را بطور عینى مدافع آن منافعى بکند کھ ظاھراً تشکلھاى غیر حزبى 

و در مقابل حزب، بنا بھ تعریف، میبایست پرچمش را بدوش بگیرند، 
این کار را نکرد و در نتیجھ کرونشتات را ھم ببار آورد. وگرنھ چرا 
خود بلشویکھا مدافع ٤۰ ساعت کار نیستند؟ آیا طبقھ کارگر قابلیت 
این را ندارد کھ در سطح وسیعى بفھمد شرط لازم ٤۰ ساعت کار و 
شرط لازم بیمھ بیکارى و غیره اینقدر تولید است؟ خُب ما اصلاً براى 
ھمین میخواھیم تولید را بالا ببریم. یا کار میکند کھ آن را تأمین کند 
و یا کار نمیکند و میداند این منافع و امتیازات را دیگر ندارد. یعنى 
رابطھ اى کھ حزب و طبقھ باید در این دوره برقرار کند این است نھ 
برعکس. مطالبات اقتصادى حالا وقتش نیست چون من حزبت ھستم، 
از نظر سیاسى ھر چھ میخواھى رأى بده! حالا تو کھ نمیخواھى این 
کارگر است  اگر  بده؟!  ما میگویى رأى  بھ  را بگذارى، چرا  قانون 

است. اقتصادى  مشغلھ اش  موقع  ھمان  میکند  دارد صحبت  کھ 

بنظر من تمام بحث این است کھ انقلاب واقعى را در مقطع واقعى 
با خواستھ ھاى واقعى طبقھ کارگر در نظر بگیرید. من میگویم حزب 
تا  بلشویک عنصر پیشرو طبقھ کارگر روسیھ در سالھاى ۱۹۱۸ 
۱۹۲۲ است، نھ کمیتھ کارخانھ و نھ جنبش اتحادیھ اى و نھ حتى 
شوراھا، بخصوص شوراھا کھ وسط آن دو تا قرار میگیرد. و تمام 
بحث من این است کھ آن دوره تقویت حزب و تحکیم حزب و نقش 
بازى کردن عنصر پیشرو و اتوریتھ پیدا کردن عنصر پیشرو درست 
است، اما بر مبناى این شرایط. رفیق تقى وقتى گفت فازھاى من را 

قبول ندارد، نگفت آن ملاکھاى من را براى این فاز قبول دارد یا نھ؟

من نگفتم فازبندى من، از خلع ید تا وقتى کھ کسى دیگر اصلاً 
ھیچگونھ مقاومتى نکند - اعم از پشت چشم نازک کردن! من گفتم 
دقیقاً فاز اول فاز نظامى- سیاسى سرکوب بورژوازى متشکل خارج 
از حزب و خارج از دولت است، اما شرط لازم و تحول درست و 
این دو شرط دیگر اصلاً  فاز  این  این است کھ در  فاز اول  اصولى 
عملى شده باشد. سواى آن سرکوب این عملى شده باشد کھ کارگرھا 
مطالباتشان را بھ قانون تبدیل کرده اند و بھ نُرم جامعھ اى کھ در آن 
درست  کھ  چیزى  یک  بعنوان  میبینند  آموزش  فردا  از  بچھ اى  ھر 
است. و ثانیاً توانستھ باشند آن اشَکال ابتدایى مقدماتى تشکلھایى 
کھ باید اقتصاد انقلابى دوره بعد را شکل بدھند بوجود بیاورند. آذر 
میگوید خُب اقتصاد ھمین دوره چھ؟ من میگویم اقتصاد ھمین دوره 
این نمیتواند  اقدامات اضطرارى است و جز  دقیقاً یک یک سلسلھ 
باشد. ولى در بحثم گفتم اگر واقعا کسى بتواند در آن لحظھ نشان 
تأمین میکند من شخصاً  این ھدف را  اقدام دمکراتیک تر  این  بدھد 
کسى  روسیھ  تاریخ  در  کھ  است  این  واقعیتش  میکنم.  دفاع  آن  از 
طرفدارھاى  بین  روسیھ  در  نداریم  پلمیکى  ما  نداد.  نشان  را  این 
تمرکز بخشیدن بھ تصمیمگیرى و غیره و غیره کھ کار را میخواھند 
راه بیاندازند و طرفدارھاى دمکراسى و رأى گرفتن و بموقع بحث 
کردن و سر فرصت تصمیم گرفتن کھ آنھا ھم میخواھند کار را راه 
دارد  مختلف  زاویھ  دو  از  این  اینکھ  بخاطر  دقیقاً  اصلاً  بیاندازند. 
بگیرد  دمکراسى  میخواھد  کھ  کسى  آن  میکند.  برخورد  مسألھ  بھ 
این خواست  کارگر  این طبقھ  این مارکس است،  این است  میگوید 
بابا  بیندازد میگوید  طبقھ کارگر، آن کسى کھ میخواھد کار را راه 
میگفت  میآمد  یکى  موقع  ھر  وگرنھ  کارگر.  طبقھ  خاص  سیاست 
بابا جان این برنامھ اقتصادى من. تا آنجایى کھ کمیتھ ھاى کارخانھ 
بنظر  سراسرى  برنامھ ریزى  اقتصاد  براى  داشتند  طرح  مستقیماً 
گفتم  کرد.  آن حساب  من حرفھایشان منسجم است و میشود روى 
کردند  ترسیم  اصلاً  را  اقتصاد  ادارى  آلترناتیو  کارخانھ  کمیتھ ھاى 
بنظر من بخشاً بھ خاطر  نپذیرفت.  گذاشتند جلوى حزب بلشویک، 
طرح  آن  در  یعنى  نداشت.  را  اجرایش  تکنیکى  فنى  امکان  اینکھ 
معلوم نبود بالأخره آخر این پروسھ چھ جنسى تولید میشود یا نھ؟ 
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بدون تکنیسینھا، بدون مدیران قبلى، بدون آن تماسھا، بدون سرمایھ 
سرمایھ  بھ  بودند  مجبور  بلشویکھا  حتى  زیادى  حدود  تا  خارجى. 
خارجى آوانس بدھند و غیره و غیره. در فاز اول معمولاً فازى است 
ملى  قانون  ولى  بدھید  آوانس  خارجى  سرمایھ  بھ  است  ممکن  کھ 
شدن ھمھ چیزھا و مصادره ھمھ چیزھا است. ولى باید این اقدامات 

را بتوانید توضیح بدھید چرا و بھ چھ دلیلى دارید انجام میدھد.

مسألھ  کھ  بحثى  مقابل  در  اولاً  میکنم.  اشاره  نکتھ  چند  بھ  من 
را  کارگرى  کنترل  بحث  و  میگیرد  دمکراسى  سر  از  را  شوروى 
تِم  اقتصادى.  دمکراسى  و  میگیرد  اجتماعى  دمکراسى  سر  از  ھم 
حرف  روسیھ  در  ناسیونالیسم  از  داریم  ما  کھ  است  این  من  بحث 
میزنیم. آن بحثى کھ اول گفتم بین بورژوازى و پرولتاریا است کھ 
دوتایى وارد انقلاب اکتبر میشوند یک اتفاقى است براى جفت شان 
خودش  حالت  بھترین  میکنند  سعى  کدام  ھر  دقیقاً  و  میافتد  دارد 
بیرون بکشد، یک رقابتى است در طول ۱۹۱۷  انقلاب  این  از  را 
کوتاھى  دوره  یک  خُب  بورژوازى  دوره  این  در  و  مھ ۱۹۲۸.  تا 
بکند.  ساقط  را  حکومت  این  قھریھ  بطرق  میکند  تلاش  کھ  ھست 
گفتھ  ھم  لنین  اینکھ  نمیشود،  ختم  اینجا  بھ  قضیھ  این  دنبالھ  ولى 
باشد «تثبیت شده» یک بحث است اینکھ بطور واقعى انقلاب اکتبر 
بوجود  را  شرایطى  اکتبر  انقلاب  است.  دیگر  بحث  یک  شد  پیروز 
رفقاى  اجازه  با  (حالا  کشور  آن  در  سوسیالیسم  تنھا  نھ  کھ  آورد 
مخالف سوسیالیسم در یک کشور) میتوانست بالأخره یک جورى 
بھ نفع سوسیالیسم در آن کشور و در دنیا باشد، ولى در عین حال 
آرمان  بھ  میتوانست  ھم  بورژوازى  کھ  آورد  پیش  ھم  را  شرایطى 

قدیمى خودش در روسیھ دست پیدا بکند. این چیز کمى نیست.

امپریالیستھا  بوده حلقھ ضعیف  بورژوازى روسیھ بورژوازیى 
در اوائل قرن بیست، و مدام در تلاش قدرت گرفتن و قادر شدن بھ 
رقابت ملى با امپریالیستھاى دیگر، قدرتھاى سرمایھ دارى دیگر. این 
آرمان بورژوازى روسیھ تمام اپوزیسیون روسیھ را از مارکسیسم 
قانونى (Legal) گرفتھ تا منشویکھا و حتى رگھ ھایش در بلشویکھا 
انقلاب فوریھ میشود استالین و سوکولنیلکوف و  ھست. وقتى کھ 
بقیھ مینشینند و میگویند خُب دیگر انقلاب بورژوا دمکراتیک است 
و حکومت کارگران و دھقانان، و وظیفھ اش ھم رشد سرمایھ دارى! 
این  بابا  را جابجا میکند. میگوید  این موقعیت  میآید  آوریل  تزھاى 
دیگر خود انقلاب سوسیالیستى است، باید تبدیل شود بھ این و ھیچ 
نیازى نیست کھ آن اقتصاد ملى روسیھ و سرمایھ دارى روسیھ رشد 
کند. واقعیتش این است کھ بورژوازى در انقلاب اکتبر این را میبیند 
کھ براى اولین بار یک شرایطى بوجود آمده در تاریخ روسیھ (از سال 
۱۹۲۱ تا ۱۹۲۲ دیگر این را براحتى میبیند) کھ دولت متمرکزى کھ 
تمام عمرشان بورژواھا سعى کرده بودند بوجود بیاودند، دولتى کھ 
بھ اقتصاد فکر میکند، دولتى کھ بھ مدرنیزاسیون فکر میکند، این 
بوجود آمده و باید از آن حمایت کرد، دولت ماست دیگر. اگر ادبیات 
روسھاى مھاجر آن موقع را مثلاً نگاه بکنید (من خودم این ادبیات 
در »اى.  را  ادبیات ھست  این  از  کھ  تحلیلى  ولى  نکرده ام  نگاه  را 
چ. کار «خوانده ام. تمام قضیھ این است کھ این بورژوازى مھاجر 
و بورژوازى در رفتھ از مملکت میگوید آنجا یک خبرھاى خوبى 
دارد میشود. روسیھ مقتدرى کھ میخواستیم دارد بوجود میآید و اگر 
رمانھاى آنھا را نگاه کنید، ادبیاتشان را نگاه کنید، شعر و ھنرشان 
را نگاه بکنید، یک جریانى بوجود میآید در حمایت از آنچھ کھ اتفاق 
افتاده، از موضع انتقادى بھ دولت بلشویکى، کھ این باید برود احیاء 
متخصص ھا  و  افسرھا  بھ  دادن  راه  سَمت  بھ  برود  سرمایھ دارى، 
و غیره، و برود بھ سَمت اینکھ بالأخره آن صنعتى شدن را عملى 
این روسھاى سفید  روسیھ ھستند  پیگیر صنعتى شدن  مدافع  کند. 

مھاجر. بعد از اینکھ شانس نظامیشان را از دست میدھند طبعاً.

دولت  کھ  پروسھ  این  توى  از  بلشویکھا  است.  این  من  بحث 
متمرکزى را بوجود آوردند، در عین حال با آن سنتھاى منشویکى 
را عملى کردند و بجا گذاشتند کھ دیگر نیروى محرکھ صنعتى شدن 
پرولترى  آرمانھاى  نھ  و  بورژوازى  بلکھ  پرولتاریا  نھ  را  روسیھ 
بلکھ آرمانھاى بورژوایى تشکیل میدھد. روسیھ در جنگ دوم جھانى 
میکند.  شرکت  کھ  وقتى  میکند،  میھنى حرکت  کبیر  اسم جنگ  بھ 
ھیچوقت صحبت از انقلاب اجتماعى نیست. در جنگ قبلیش کھ یک 
حکومت کارگرى ھم در دنیا نبود لنین میگفت «ھمھ جا باید انقلاب 
شود». این دفعھ کھ جنگ شد و باید قاعدتاً یک حکومت کارگرى 
با ارتش بفرض وجود دارد و دیگر حتماً ھمھ جا انقلاب شود، این 
دفعھ گفتند نخیر باید بورژوازى لیبرال این کشورھا را حمایت کرد 
و جبھھ ضد فاشیستى راه انداخت و از میھن دفاع کرد. واقعیتش 
این است کھ روسیھ در جنگ دوم کارى میتواند بکند کھ فرض کنید 
با یک  مقتدر روسى  دولت  کھ یک  میدید.  در خواب  «استولیپین» 
بازار صنعنى با یک تولید صنعتى پایھ بوجود بیاید کھ قادر بھ رقابت 
با انگلیس، فرانسھ و آلمان و آمریکا باشد. این چیزى است کھ عملاً 
این را از سر دمکراسى  اگر  این پروسھ بوجود آمده است.  از دل 
بگیریم، گویا بشیوه اختیارى، من، شما، ما اعضاى حزب خلق و 
خویمان را خوب بکنیم بھ دمکراسى بیشتر ارج بگذاریم، سعى کنیم 
توده ھا را دخالت بدھیم، کھ معلوم نیست تضمین آن چھ است، سعى 
کنیم بھ خودمان اجازه بدھیم فراکسیون تشکیل دھیم، حرف ھمدیگر 
را نگیریم، یک پروسھ انقلاب جھانى عوض میشود! اینطور نیست. 
دمکراسى  از  اعم  دمکراسى،  بحث  پوچى  بھ  راجع  من  بحث  تمام 
اول  سال   ٥ فاصلھ  در  اجتماعى  دمکراسى  بحث  تا  حزبى  درون 
انقلاب سر این است کھ اینطور نیست. تمام قدرت بلشویکى میبایست 
در آن موقع متمرکز شود با تفکیک خودش از پروسھ صنعتى کردن 
بورژوازیى و رشد اقتصاد ملى در روسیھ. این را بلشویکھاى آن 
تمامش  کنده اند،  قال دشمن را  ندیدند. چرا کھ فکر میکردند  موقع 
منبع  اینھا  میگوید  میبیند.  خُرد  تولید  در  میبیند  کھ  لنین  کرده اند. 
احیاء سرمایھ دارى ھستند. ولى بنظر من واقعیتش این نیست. در 
تروتسکى و استالین باید اینھا را دید. این جریان را در تمام سنت 
منشویکى کھ میخواھد روسیھ را ھرچھ زودتر صنعتى بکند براى 
اینکھ ھمھ دنیا میدانستند کھ جنگ اول بھ رقابتھاى کشورھاى بزرگ 
اروپایى غربى فیصلھ نداد. ھمھ میدانستند جنگ بعدى در کار است 
و ھمھ آماده بودند براى جنگ بعدى. شروع کردند صنایع نظامیشان 
یعنى واقعیت پروسھ اى کھ در روسیھ  این ھم ساخت.  را ساختند، 
اتفاق افتاد با آلمان و انگلستان چندان متفاوت نیست از جنگ اول 
تا دوم. بسرعت اقتصادھایشان را ساختند براى تعیین تکلیف قطعى 
تقسیم جھان. و در جنگ دوم این کار را کردند. مسألھ این است کھ 

بورژوازى توانست این پروسھ را انجام دھد از طریق این قضیھ.

خُرد،  تولید  فشار  است  واضح  کجا حمل شد؟  این حمل از  ولى 
فشار سرمایھ دارى جھانى،  فشار متخصصین،  فشار روشنفکران، 
ولى در عین حال استعداد داخلى حزب بلشویکى و استعداد داخلى 
جریان منشویکى کھ بھ ھر حال با این قضیھ ادغام شد. ما میگوییم 
بلشویکھا قدرت را گرفتند ولى چطور است کھ رھبرى اتحادیھ ھاى 
دود  کھ  آدمھا  این  است؟  منشویک  اکتبر  از  قبل  روز  تا  کارگرى 
نشدند بروند ھوا. ھمھ آمدند در ارگانھاى دولتى و آمدند توى حزب 
بلشویکى. خود رھبرى حزب بلشویک یک نقد عمیق و جدى علیھ 
ناسیونالیسم اقتصادى در صفوف خودش نداشت. این است واقعیت 
بنظرم. اگر چیزى در بلشویکھا کم است این نیست کھ چرا جلوى 
چرا  است،  چھ  دمکراسى  ندیدید  چرا  گرفتید،  را  پایین  از  کنترل 
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دیدند و خیلى  اینھا را خیلى  اتفاقاً  توده ھا چھ است.  ندیدید دخالت 
سعى کردند اینھا را عملى کنند. آن چیزى کھ ندیدند و سعى نکردند 
عملى کنند یک مرزبندى قاطع با آن ناسیونالیسمى است کھ از خلال 
اقدامات اضطرارى اینھا پایگاه بدست میآورد. در متخصصین، در 
بوروکراتھا، در ارتش، در سازمان تولید اجتماعى و مدیریت. در ھمھ 
اینھا پایگاه بدست آورد و وقتى حزب بلشویک سال ۱۹۲۸ مینشیند 
از  تمام فکرھاى بورژوایى مثل آب خوردن  فکر خودش را بکند، 
کسى  و  میآید  بیرون  طبقھ  سوسیالیست  بظاھر  رھبران  دھان 

نمیگوید چھ شد آخر؟ آرمانھاى انقلاب سوسیالیستى اینھا نبود!

بھ ھر حال بحث من راجع بھ دمکراسى این است. روى کنترل 
کارگرى میگویم این ھم یکى از آن پروسھ ھا است. مشکل من این 
زاویھ  (از  میشود  گذاشتھ  کارگرى  کنترل  روى  کھ  انتقادى  است 
دمکراسى توده اى و دمکراسى از پایین، روى تجربھ منفى کنترل 
کارگرى در روسیھ) دقیقاً نمیبیند کھ آن چیزى کھ فى الواقع داشت 
مسخ میشد نھ کنترل از پایین بلکھ خود خصلت کنترل از بالا بود. 
با مقولاتى کھ  و  کنیم  تعریف  پایین  از  فقط  را  کنترل  بیاییم  ما  اگر 
لیبرالیسم و آنارشیسم میخواھد راجع بھ این مسألھ صحبت بکنیم 
ناگزیریم بنا بھ تعریف کنترل از بالا را مساوى بورژوازى بگیریم و 
کنترل از پایین را مساوى پرولتاریا. در صورتیکھ بحث من این است 
کھ لنین اینطورى نمیدید، لنین کنترل کارگرى را تلفیقى از کنترل از 
بالا و از پایین و رابطھ مستقیم با ملى کردن و مقدمھ ملى کردن و 
شرط لازم رھایى از فقر و فلاکتى کھ داشت جامعھ را میگرفت میدید 
ابتکار  اعجاز  از  بارھا  میخواست.  را  توده ھا  ابتکار  این  براى  و 
توده ھا حرف میزند. لنین از کنترل و بازرسى در سطح پایین حرف 
میزند. از دخالت مستقیم و باز کردن دفاتر بورژواھا حرف میزند. 
لنین این را میخواھد و آن چیزى کھ فى الواقع از دستش در میرود 
این است کھ در خود بالاى حزب و در خود حزبى کھ دارد دولت را 
تشکیل میدھد، در «رابطھ اش با دولت»، «رابطھ اش با توده ھا» از 
فرداى  در  ناب  بلشویکى  وگرنھ حزب  میافتد؟  اتفاقى  دارد چھ  بالا 
انقلاب اکتبر موظف بود جنبش کمیتھ ھاى کارخانھ و کنترل از پایین 
را بھ نفع بازرسى متمرکز و کنترل متمرکز حرس بکند. در این شکى 
نیست. ولى این چیزى است کھ مورد نقد تمام بحثھاى علیھ عملکرد 
آنارشیستى»  «نقد  یعنى  بود.  کارگرى  کنترل  مسألھ  در  بلشویکھا 
کھ  است  چیزى  آن  این  منشویکى»  غایى  «نتیجھ  و  عملکرد  بھ 
نقد  ولى  میدھد.  تشکیل  کارگرى  کنترل  بھ  راجع  را  امروز  ادبیات 
بلشویکى بھ نقطھ ضعف بلشویکى بنظر من چیزى است کھ وجود 

ندارد. من دارم بھ خیال خودم سعى میکنم این را توضیح بدھم.

نقطھ ضعف بلشویکى این نیست کھ مدیریت تک  نفره را حتى 
مطرح میکند. در شرایط معینى میشود دید یک مدیر کمونیست تک 
 نفره بتواند کارھا را اداره کند، من کارگر ھم بفھمم. ولى خُب قابل 
کند ولى  اداره  بعدى ھم تک  نفره  نفر  باز ھم  عزل و نصب است. 
بخریم  جنس  میخواھیم  نگفتھ  کسى  میکنم.  را  کار  این  میروم  من 
حتماً ٥ نفر بیاوریم عقلشان را بریزند روى ھم. قابل عزل و نصب 
بودن مقامات شاید جواب مسألھ باشد. ولى آن چیزى کھ دیده شد 
این بود کھ بطور سیستماتیکى این حزب بلشویک نتوانست مدیریت 
و شیوه  بورژوایى  نفره  تک   مدیریت  و  تیلوریسم  از  را  نفره  تک  
شرایط  و  بکند  جدا  غیره  و  غیره  و  تک  نفره  مدیریت  بورژوایى 
عینى نمیگذاشت جدا بکند. من میگویم نیروى عنصر ذھنى آنقدر 
دیگرى  تجربھ  بزند.  را عقب  این شرایط  کھ  باشد  میتوانست  قوى 
طرق  بھ  اقتصاد  سازماندھى  راھھاى  عملاً  ولى  ببینیم.  کھ  نشد 
واقعى  نیازھاى طبقھ و خصلتھاى  با  منطبق تر  بھ طرق  و  انقلابى 
در  نکردند.  جستجو  را  اینھا  بلشویکھا  بوده.  عملى  کارگر  طبقھ 

مقابل آنارشیسم سد بستند چرا کھ وظیفھ شان این بود در آن مقطع. 
بود  اقتصادى  جنبشى  موقت  دولت  علیھ  بر  کارگرى  جنبش  یعنى 
این رویھ عادت  بھ  بلشویکھا  و  بود.  بلشویکى  کھ  آنجایى  تا  بجز 
کردند و قدرت را بدست گرفتند. وقتى قدرت را بدست گرفتند دقیقاً 
با ھمان فشار آن جنبش اقتصادى کھ در رابطھ با تولید میخواست 
کرد  سعى  را  بکند  معنى  را  کارگر»  طبقھ  «مدیریت  کارخانھ  در 
ھى  اگر  بود،  طبقھ  سیاسى  انقلاب  کار  مزاحم  خُب  بکند.  دفع 

بیاورند. در  را  پدر ھمدیگر  بخواھند  کارخانھ  کمیتھ  اتحادیھ و 

بالا  تمرکز  بھ  دارد  کھ  پروسھ  این  در  نتوانست  بلشویک  ولى 
تکیھ میکند و بھ خصلت متمرکز دولت پرولترى تکیھ میکند، با آن 
تمرکز قدیمى مورد مطلوب بورژوازى کھ بھ آن احتیاج داشت و نوع 
مشخصى از تمرکز بوروکراتیک است، مرزبندى کند و مرز خودش 
را با «تمرکز بورکراتیک قدرت» مشخص بکند. این را نتوانست. 
چرا نتوانست؟ بخاطر اینکھ بنظر من نھ روى دمکراسى. آدم براى 
دمکراتیسمش  کھ  نیست  این  شرطش  فقط  باشد  بوروکرات  اینکھ 
ضعیف باشد. میتواند انترناسیونالیسمش ضعیف باشد و بوروکرات 
از آب دربیاید. میتواند انقلابیگرى و سیاسیگری اش ضعیف باشد 
و بوروکرات از آب دربیاید. اولویتھا تعیین میکند آدم بھ چھ طرقى 
کارھا را انجام میدھد. اگر آن بلشویک متوجھ این مسألھ باشد کھ 
ھدف اقتصاد ملى - بھ معنى ھدف درازمدت - تنھا براى بلشویک 
وقتى مطرح است کھ واقعاً سر بورژوازى را بھ سنگ کوبیده باشى 
و طبقھ بتواند فارغ البال اشتباه بکند در پروسھ تولید، اگر بلشویک 
این را بداند و بتواند بیان بکند و تز محورى حزبش بکند آن موقع 
برایش قابل درک است کھ این ناسیونالیسم را اگر رد کنى میتوانى 
تولید  شما  اینجا  کھ  است  درست  خُب  بایستى.  بوروکرات  جلوى 
اقدامات مشخصى جبران  با چھ  ولى  میکنید  بھتر  روز  در یک  را 
میکنید اثرات منفى مدیریت تک  نفره را؟ با چھ اقدامات مشخصى 
جبران میکنید اثرات منفى مثلاً آوردن افسرھاى تزارى را؟ با چھ 
اقدامات مشخصى این کار را میکنید؟ پاد زھر شما براى این پروسھ 
دیر  گشتند  وقتى  و  نگشتند  پاد زھرھا  این  دنبال  بنظرم  است؟  چھ 
بھ  کھ  گشتند،  انقلابیى  و  مترقى  الزاماً  نھ  دنبال عناصر  بھ  و  بود 

گشتند. آنارشیستى  طریق  از  من  بنظر  گشتند  دیگرى  طرق 

این بحث رفیق امیر بنظر من درست است کھ باید «ادامھ قیام» 
آن  در  توده ھا  نقش  براى  گذاشت  جا  کم  اتفاقاً  ولى  کرد،  تأکید  را 
بنظر من  است.  این  از  بیشتر  نقششان خیلى  این  میگویم  فاز. من 
فرق دارد حزبِ قبل از قدرت و حزبِ بعد از قدرت در رابطھ اش با 
توده ھا و در ھمان نوعى کھ سازماندھى توده اى بھ این حزبِ بعد 
از قدرت باید یارى برساند. من بحثم این است کھ اینجا آن چیزى کھ 
مھم است عنصر تصمیم گیرنده و عنصر سیاست گذار است. وگرنھ 
کھ  ھستند  کارگرى  توده ھاى  آن  مجرى  است  واقعى  کھ  چیزى  آن 
باید متشکل شده باشند. برعکسش غلط است. یعنى عنصر سیاست 
باشند و مجرى آن بوروکرات  گذارنده توده ھاى ساده طبقھ کارگر 
و عضو حزب باشد کھ بدود دنبالش کھ مثلاً گندم را از زیر دست 
دھقان بکشد بیرون! اصلاً برعکس باید باشد. آن کسى کھ میگوید 
باید گندم را بزور گرفت، باید حزب باشد و نیازھاى سیاستگذاریى 
کردن  مجاب  کارگر،  طبقھ  روى  نفوذش  طریق  از  باید  حزب  کھ 
طبقھ کارگر و حتى یک جاھایى از طریق قرار دادن طبقھ کارگر در 
مقابل عمل انجام شده، مثل ھمان قیام اولیش، انجام بدھد. آن بزور 
برود  میکند  کار  شھر  در  کھ  طرف  پسرخالھ  بگذارند  را  گرفتنش 
دیگر.  است  برعکس  واقعى  پروسھ  بیآورد.  بیرون  انبارش  از  و 
شورا  بیرون،  میکشند  را  یارو  غلھ  انبار  میآیند  دولتى  مأمورین 
ھم ظاھراً ھیچ موضعى راجع بھ این قضیھ ندارد! شورا نگفتھ کھ 
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میشود. انجام  وارونھ  کاملاً  پروسھ  این  من  بنظر  گفتھ!  حزب 

آن  در  کھ حزب  است  این  است  بحث من  کھ موضع  آن چیزى 
موقعیت باید سیاست بگذارد و سیاستش را بقبولاند و اگر نقبولاند 
ھم عملى بکند. و اگر شوراھا و ھر ارگان توده اى و غیر توده اى 
دیگرى میگوید «این غلط است» حزب از بالاى سرش بھ توده کارگر 
باید رجوع کند و علیھ آن نیرو بسیج کند. این یعنى اینکھ مجرى 
توده ھا ھستند و تشکلى کھ حزب حتى اگر آنھا بھ او ندھند حزب 
بھ آنھا میدھد. من بحثم این است تشکل توده اى از آسمان نیفتاده. 
آن دوره معینى کھ من حرف میزنم تقدس با تشکل حزبى است و 
آن اشَکالى از تشکل غیر حزبى است کھ حزب میخواھد بدھد. اگر 
اتحادیھ و کمیتھ کارخانھ و شورا میخواھند این نقش را بازى کنند 
فبھا. این راه بى مشقت است. ولى اگر نخواھند این کار را بکنند 
حزب باید مستقیماً برود با حوزه محلھ، حوزه فابریک و کمیتھ دھش 
برود سراغ توده کارگر و زحمتکش و بگوید یک چنین سیاستى را 

اجرا کنید. شوراھا آن موقع مثل مجلس مؤسسان آویزان میشود.

امیر  بنظر من مھم است. رفیق  این دوره  پایین در  از  ضمانت 
بنظرمن جایى براى این ضمانت نگذاشت. اتفاقاً برخلاف این کھ آذر 
نگذاشتم،  گویا من ضمانت  کرد،  را روشن  بحث  ظاھراً  امیر  گفت 
اتفاقاً امیر ضمانتى نگذاشت جز اینکھ ما بدانیم و آگاھى را مِلاک 
برعکس  من  بنظر  باشد.  روشن  مسألھ  کھ  داد  قرار  ضمانت  این 
است. دقیقاً بھ درجھ اى کھ در پروسھ اولیھ توده ھا را دخیل میکنید، 
و  درجھ  ھمان  بھ  توده ھا،  خود  میکنید  را  تغییر  واقعى  نیروى 
میآورید  بوجود  ضمانت  دارید  درجھ  ھمان  بھ  متشکل،  بصورت 
این  اگر شما  بکند.  فردا حکومت  از  نتواند  توده ھا  بدون  کھ حزب 
کار را بتوانید بکنید، معنایش اشَکال سازمانى معینى براى توده ھا 
است. این سازمانھا اگر بطور واقعى شوراھا ھستند و دمکراتیک 
رفتھ اى در رأسشان، باز بھتر. ولى اگر نھ، بنظر من باید آن اشَکال 
انقلابى تشکل توده اى را بوجود بیاورید کھ در فردا یک نفر در دفتر 
سیاسى یک چیزى گفت بالأخره معلوم باشد اگر رھبران محلى فلان 
جا میگویند «این دیگر اصلاً بھ کَت ما نمیرود» مجبور شود روى 
کنگره اى  یک  در  بیاورند  را  طرف  بالأخره  و  دیگر  کند  تعمق  آن 
بفھمند چھ دارد میگوید. درست است کھ رأس حزب است. مکانیسم 
توى  حالا   - حزب»  مایشایى  «فعال  پروسھ  از  انتقال  براى  واقعى 
گیومھ - بھ پروسھ اقتدار طبقھ بمثابھ یک کل، بنظرمن دقیقاً بوجود 
آوردن آن رگ و پى از خود طبقھ بصورت متشکل در طول این دوره 
باید کاملاً آن  است کھ فعلاً بھ حیات اقتصادى مربوط است و بعداً 
را در دست بگیرد. ولى اینھا را اگر بوجود نیاورید و طبقھ کارگر 
را بصورت اتمیزه در آخر این پروسھ داشتھ باشید، بنظر من حزب 
اگر بھترین نیات را ھم داشتھ باشد، ناچار بوروکراتیک عمل میکند. 
باید در پایان این پروسھ، حزب با طبقھ کارگر متشکل، ولى دیگر 
نھ فقط حزبى، روبرو باشد. طبقھ کارگرى کھ در مصادره متشکل 
است، در صندوقھا متشکل است، در تأمین مایحتاج متشکل است، 
در کنترل متشکل است و تمام اینھا متشکل است. آنچھ کھ تفاوت 
بحث من است با بحث آنارشیستى- لیبرالى این است کھ حزب اینھا 
را متشکل میکند و حزب این تشکلھا را ھدایت میکند در عین حال 
حزب بدون این تشکلھا امرش پیش نمیرود، در صورتیکھ آن دیدگاه 
چھ  آینده  بھ  راجع  تشکلھا  این  ببیند  کند  صبر  باید  حزب  میگوید 
میگویند. بنظرمن حزب نباید منتظر بماند ببیند اینھا چھ میگویند، تا 
یک دوره طولانى نباید منتظر باشد اینھا چھ میگویند. وقتى میشود 
اقتصادى یکسالھ، مثلاً  توده ھا وسیعاً دخالت بکنند کھ یک خطاى 
کھ  معین،  نظامى  خطاى  یک  یا  تراکتور،  یا  گندم  محصول  نتیجھ 
میتواند براحتى در پروسھ دمکراتیک اتفاق بیفتد (وقتى آدمھایى کھ 

کمتر راجع بھ آن تعمق کرده اند دارند تصمیم میگیرند) مسألھ مرگ 
باز  خطا  براى  جا  کھ  جایى  پرولترى.  دولت  براى  نباشد  زندگى  و 
میکنید، بنظر من جا براى دمکراسى باز میکنید. اگر بنا باشد خطا 
نشود خُب مشخص است طبقھ کارگر عقل دارد، آن عقلش بیشتر 
میرسد، حالا اینھمھ طرف ارتش فلان و فلان را شکست داده، امروز 
بھ تو میگوید لطفاً اینطورى بایست و صف جمع کن دیگر. حالا تو 
کربلایى فلانى توى این ده چھ میگویى در جواب مثلاً تروتسکى؟ 
اجازه  بالا واقعاً  اینکھ  این منکوب میشود، مگر  خُب واضح است 
داده باشد کھ بگوید دقیقاً ھدف من در این دوره این است کھ دیگر 
توده ھا دخالت بکنند - حتى اگر با خطا و افت و خیز جلو برویم. این 
فاز آن اعتماد بنفس سیاسى را میخواھد کھ دوره قبلش باید بوجود 

آمده باشد و آن تربیت توده ھا کھ بتوانند این نقش را بازى کنند.

اول  فاز  این نیست کھ شوراھا در  بنابراین سر  بنظر من بحث 
بھ  میرود  بلشویکى  حزب  اینکھ  راستش  من  نگیرند.  را  قدرت 
شوراھا میگوید «بیایید من را تأیید کنید» اصلاً غلط نمیدانم. بنظر 
من مبارزه اى کھ در سطح مشروعیت در ھر دوره اى در جامعھ باید 
کرد را نمیشود درز گرفت. حتى اگر بحث ما این باشد «ما قدرت را 
میگیریم و نگھمیداریم» مشروعیت اجتماعى و دمکراتیکى دولت 
بلشویکھا  مبارزه  کامل  بُعد  یک  من  بنظر  است.  دیگر  بحث  یک 
کسب مشروعیت است نھ اینکھ بروند مثلاً بگویند ترا خدا شوراھا 
لطفا من را قبول کنید! اگر میگفت قبول ندارم میگفتند «تو برو» 
نمیگفتند من میروم کھ! خیلى روشن است بلشویکھا اگر کنگره ۲ 
بیخود  نمیگذاشتند، میگفتند  را زمین  اسلحھ  نداریم  قبولت  میگفت 
قبول ندارى، «تجدید انتخابات»! آى ملت این «دولت قیام» را قبول 
نھ  میگیرد  مشروعیت  دارد  آنجا  کھ  است  واضح  بنابراین  ندارد! 
اتوریتھ. مشروعیت خیلى فرق میکند با اتوریتھ. بحث مشروعیت 
را ھم براى چھ میخواھیم؟ براى اینکھ مشروعیت دولت از طریق 
آموزشھاى دمکراتیک  با  یا  انقلابى  یا در یک دوره  رأى ھمگانى 
جامعھ بورژوایى در ذھن مردم بعنوان یک حقانیت ثبت است. تو 
نشان  مختلفى  طرق  بھ  باید  کنى.  لجبازى  وسیع  توده  با  نمیتوانى 
نمایندگى میکنى. وقتى شورا  را  آنھا  منافع  آنھا و  اراده  کھ  بدھى 

شوراھا. بھ  بچسبید  بروید  حتماً  باید  کند  قبول  است  حاضر 

میشود  معلوم  کجا  بلشویکھا  عملکرد  با  ما  خود  مرز  اینکھ 
معلوم  چطور  بلشویکھا  با  است،  معلوم  ظاھراً  آنارشیستھا  با   -
بعنوان  میشد  باید  کھ  است  اقداماتى  آن  در  فرقش  گفتم   - میشود 
قیام.  ادامھ  پیش شرط طى کردن دوره سرکوب بورژوازى و دوره 
اینھا بخشاً برسمیت شناختن نھایت درجھ دمکراسى در این حقوق 
قانون .بالأخره  کارگر بعنوان  اقتصادى طبقھ  پایھ اى ترین حقوق  و 
یک  نداریم.  اما  است،  این  اساسى  قانون  میگویم  من  موقعى  یک 
اینکھ  براى  داریم.  حالا  خُب  بگوید  میتواند  کارگر  طبقھ  موقعى 
کھ  بیاید  بوجود  طبقھ  در  حرکت  آن  و  داریم  حالا  بگوید  بتواند 
بخواھد حقوقش را بگیرد باید بدواً این حقوق بھ قانون تبدیل شده 
باشد. وگرنھ طبقھ کارگر را نمیشود نسبت بھ خود دولت کارگرى 
این  کارگر.  طبقھ  خود  خواستھ ھاى  روى  داد  قرار  اپوزیسیون  در 
بیستم ٤۰ ساعت  قرن  در  میخواھم  میگوید  است.  لھستان  تجربھ 
کار کنم میزنندش! حالا بھتر است بگویند قانونش ٤۰ ساعت است 
ولى خودت، در شوراى خودت، در کمیتھ خودت فھمیدى اگر ٤۰ 
ساعت بخواھید کار کنید یک پنجم آن توپھایى کھ ما میخواھیم ھم 
این  باید یک فکرى بکنید بھ حال مسألھ. بنظر من  بوجود نمیآید. 
رابطھ اى است کھ با طبقھ برقرار شود. اھمیت بحث قانون را من 
اینجا میگیرم کھ طبقھ کارگر طلبکار است از موقعیت نھ بدھکار بھ 
موقعیت. طلبکار از موقعیت اجتماعى معین. میگوید ٥ سال بیمھ ھا 
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را نگرفتیم، ٥ سال خودمان نخواستیم نگرفتیم الآن دیگر میخواھیم 
بگیریم دیگر. حالا دیگر بھ بھانھ چى میخواھید بزنید زیرش؟

یکى از اولین آن تضمینھا بنظر من این است تمام حقوق اقتصادى 
را قانوناً تضمین کنند. من نگران نیستم دولت کارگرى قادر نباشد 
مثلاً بیمھ بیکارى را بدھد. من خودم فکر میکنم ۲ دقیقھ اى میشود 
میخواھید  کھ  بیکارى  بیمھ ھاى  جان  بابا  کرد؛  توجیھ  را  کارگرھا 
این قبضھا،  در  بالاى شھر ساختھ اند،  آن  این خانھ ھا است کھ  در 
در این اوراق قرضھ، در این پولھایى کھ در بانکھاى خارج است. 
باید جنسى از او بگیریم  اینکھ آن را بگیریم، یک مقدار را  براى 
یک مقدارش را ھم باید یک کارى کنیم پولش را بردارد بیاورد تا 
بودجھ  مقدار  این  دولت،  این صندوق  وگرنھ  بگیریم.  ازاو  بتوانیم 
دولت، این ارز، کارگران نفت شما اجازه میدھید من اینھا را تقسیم 
کنم یا ترجیح میدھید بگذاریم صنعت نفت؟ بالأخره یک بحثى میان 
خود کارگرھا تھ و توى مسألھ را در میآورد. ولى اگر آمد و گفت 
من گرسنھ ام، دولت موظف است بھ او غذا بدھد دیگر. اگر آمد و 
گفت من سرپناه ندارم باید حتى اگر شده بورژوازى را با اردنگى از 
خانھ اش بیرون کنید این را بگذارید توى خانھ. حق یعنى این. یعنى 
درعین اینکھ موظف نیستى عیناً ھمانطور، کامل و جامع و دقیق تا 
مراجعھ کرد بگذارید کف دستش باید جامعھ را جھت داده باشید بھ 
اینکھ بھ ھر قیمتى نشان بدھد دارد تلاش میکند این را متحقق کند 
دیگر. فرق رفرم و غیر رفرم این است دیگر وگرنھ ما توھّم نداریم 
یارو بگوید ٤۰ ساعت کار حالا حتماً ٤۰ ساعت از ما کار میکشد. 
یعنى آنجا باید نشان دھد کھ دارد سعى میکند من میافتم در موضع 
طلبکار. وگرنھ ھیچ رفرمى بنظر من بخودى خود بھ معنى گذاشتن 
آن رفرم در گلوى طبقھ کارگر نیست. چھ در جامعھ بورژوایى چھ 

در حکومت پرولترى. بھ معنى تثبیت آن در سطح قانونى است.

در این شراط ھم بنظر من این مطالبات باید قانون اعلام شود و 
حق کارگرھا اعلام شود و ابتکار کارگرھا براى کسب حقشان لااقل 
محکوم نشود. بلکھ توصیھ شود کھ در شرایطى از آن دست بکشد. 
بنظرمن کارگرى کھ مسکن را حق خودش میداند حق دارد بورژوا 
را بیرون کند و برود خانھ اش بشیند - بورژوایى کھ دو تا خانھ دارد. 
دارد  حق  ھم  بورژوا  کرده ایم،  ھر شھروند  حق  را  مسکن  ما  اگر 
جواب  این  اگر  خالھ ات!  خانھ  برو  میگوییم  بروم؟  کجا  من  بگوید 
قانعش کرد باید برود. اگر کارگر بى سرپناه است بنظرمن حق دارد 
مصادره کند، براى اینکھ ھیچ دولتى و ھیچ شوراى عالى اقتصادى 
نمیتواند بگوید چرا مصادره مسکن از پایین میکنید؟ نکنید مصادره 
مسکن! چون در آن شرایطى کھ من میگویم برمیگردد و میگوید 
اعِمال واقعى حق ما است. ھشدار ھم دادیم، اخطار ھم دادیم، شورا 
ھم تصمیم گرفتھ رفتیم خانھ این جماعت را از ایشان گرفتیم. حالا 
شما مسألھ مسکن اینھا را حل کنید! قرار بود مال من را حل کنید 

حالا مال این را حل کن دیگر، بالأخره یک عده آدم توى کوچھ اند.

آذر گفت آخر ما آرمانھایمان را کھ میگوییم کى بھ کار میآید؟ من 
بحثم این است یکى از آرمانھایمان را ما ھیچ جا ننوشتیم و مشکل 
ما ھمین است و آن متدولوژى خلاق برخورد بھ مبارزات کارگرى 
و استفاده از ماکزیمم نیروى طبقھ کارگر است. این متدولوژى جزء 
اصولمان است اما این را ھیچ جا ننوشتھ ایم. اگر این را ھم در برنامھ 
ما مینوشتیم کھ میگفتند «خُب بکنید دیگر اگر مُتد شما ھست چرا 
میآیى بھ من میگویى»؟ ولى بھ ھر حال این باید مُتد ما باشد. من 
میگویم تمام فرق لنین با ھر کسى کھ از موضع ایده آلیستى میرود 
سراغ این شرایط، از موضع اپورتونیستى میرود سراغ این شرایط، 
از موضع راست سیاسى میرود سراغ این شرایط، این است کھ میتواند 

با یک متدولوژى روشنى تشخیص دھد کھ کدام مصالح طبقھ کارگر 
در این مرحلھ اولویت دارد دیگر. فرق ایده آل و واقعى این است کھ 
واقعى باید زور بزند تا بھ ایده آل تبدیل بشود. ولى خود این پروسھ 
زور زدن یعنى چى؟ بھ طرف میگوید آقا جان بین دولت ات و مسکن 
ات میخواھى انتخاب کنى یا نمیخواھى انتخاب کنى؟ این را دارد بھ 
طرف میگوید. بین دولتتان و اجازه مدیریتتان میخواھید انتخاب کنید 
یا نمیخواھید انتخاب کنید؟ بین دولتتان و مثلاً فلان میتوانید انتخاب 
کنید؟ دولت ھم کھ درست است یعنى طبقھ حاکم سازمانیافتھ، ولى 
دولت قبل از آن بھ معنى مجموعھ اى از ارتش، زندانھا و دادگاھھا 
است دیگر. آن را من گرفتھ ام فعلاً. شما مطمئن باشید کارگر بیاید در 
دادگاه این دولت، کسى بھ استناد احکام بورژوایى خِرش را نمیچسبد 
و بنا بھ تعریف او را مقصر نمیداند مثل بورژوازى. چون دست ما 
نیست  این  براى  نمیگیرد،  کارگر  روى  بھ  اسلحھ  ھم  ارتش  است. 
براى یک کار دیگر است، دارد سفیدھا را میزند. در زندانھا ھم یک 

کارگر مبارز نیست، یک کارگر نیست، احتکارچى ھا در زندانند.

درست است دولت بمثابھ تشکل طبقھ بعنوان سازمانده جامعھ 
و  دادگاھھا  زندانھا،  از  مجموعھ اى  بمثابھ  دولت  ولى  ندارید،  را 
ارتش را الآن من دارم برایت نگھمیدارم، دعوا سر این دولت بمعنى 
تشخیص  یعنى  لنینى  متدولولوژى  من  بنظر  و  است.  کلمھ  اخص 
دادن اینکھ کدام مصالح طبقھ کارگر باید در ھر لحظھ تحت الشعاع 
مصالح مھمترش قرار بگیرد. چھ جورى؟ بنظر من باید این را نشان 
داد دیگر. اینطورى نیست کھ من میگویم این مصالحش. بنظر من 
مصالحى کھ باید انقلاب را تسریع بکند، انقلاب را گسترش دھد و 
کم مشقتترین گذار را براى پیروزى طبقھ کارگر بوجود بیاورد. این 
واقعیش،  حرکت  عملیش،  حرکت  از  ھیچکدام  و  است.  شاخصش 
علیھ ھیچکدام از تمایلات واقعى و برحق طبقھ کارگر نباشد. این ھم 
یک شاخص دیگرش است. یک نفر بگوید حالا فعلاً براى این مدت 
از اینکھ مزد بگیرى بگذر، بطور کلى مجانى کار کن براى ما. جواب 
این است کھ خُب نمیتوانم زندگى کنم دیگر. یعنى دارد میگوید خودت 
را بکش. خُب واضح است این استدلال با ھیچ متدولوژى نمیشود 
کدام  اینکھ  آقاجان  داد  توضیح  برایش  میشود  ولى  رفت سراغش. 
بخش از کارگرھا کنترل از پایین را سازمان بدھد مسألھ فرعى است 
نسبت بھ این مسائل و من حق دارم بعنوان حزب سیاسى بیایم سعى 
کنم میان شما را جوش بدھم حتى حرف بحث اصلى خودم را الآن 
نزنم. چھ لزومى دارد حزب بلشویک از سال ۱۹۱۷، بعد از فوریھ 
باید این  بیاید موضع بگیرد و این را بگوید؟ بنظر من.  با  الا و 
را میگفت دیگر. آقا جان کنترل در جامعھ سوسیالیستى سراسرى 
است، کمیتھ کارخانھ چھ است؟ کمیتھ کارخانھ یک وظایف محدودى 
دارد کھ بیشتر ھمان انضباط سازماندھى کار میشود و پیاده کردن 
نقشھ مرکزى و تلفیق کردن آن با ابتکارات محلى. این را میگفت 

دیگر. نبودند  بلشویک  با  دیگر  کارخانھ  کمیتھ ھاى  آن  تمام 

کھ  کرد  شرایطى  در  موضعگیرى  بھ  وادار  باید  را  حزب  چرا 
بورژوازى طبقھ کارگر را دقیقاً بھ یک نکات فرعى معطوف کرده 
و میخواھد جواب فرعى بھ آن را از حزب بگیرد و بکوبد بھ سینھ 
طبقھ کارگر؟ مثالھایش خیلى زیاد است در عملکرد خودمان. ھیچ 
اصلى بنا بھ تعریف نگفتھ است کھ یک عجم، یک فارس امروز در 
حزب کمونیست نباید جواب حزب دمکرات را بدھد. ھیچ اصلى بھ 
ما این را نمیگوید. باید ھر کسى بتواند مقالھ بنویسد ما در نشریھ 
کمونیست چاپ میکنیم. ولى یک کمونیست میداند وقتى طبقھ کارگر 
کردستان در اوج ستم ملى است و در زیر بار تبلیغ ناسیونالیستى 
بھتر  کُردھا،  یا  میگیرند  تصمیم  برایش  فارسھا  ببیند  است  منتظر 
است یک رھبر کُرد این طبقھ جواب حزب دمکرات را بدھد. اگر این 
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کار را بکند سازشى نکرده ایم با کسى. ما دقیقاً داریم بازى را از آن 
جایى کھ بورژوازى میخواھد در آن بازى کند، میبریم بھ جایى کھ 
باید در آن بازى شود. طرف میگوید الا و با بازى سر این است کھ 
اتحادیھ یا کمیتھ کارگرى! خُب میگویم ما بھ این روشھاى بورژوازى 
عادت داریم، تفرقھ بیندازد توى طبقھ کارگر، ھم اتحادیھ ھم کمیتھ 
کارگرى. این را ببرید حلش کنید دیگر. یا مثلاً بحث سر دولت موقت 
کھ  گفت)  رضا  (کھ  بلشویکھا  زیگزاگھاى  مورد  در  است.  انقلابى 
زاگ  یک  و  زیگ  یک  اکتبر.  از  قبل  ھمان  داشتند  زیگزاگ  اتفاقاً 
نبود قبل و بعد از اکتبر. کلى در خود قبل از اکتبر زیگزاگ داشتند. 
یعنى میرفت پشت کمیتھ کارگرى بعد در کنفرانس دیگر میرفت پشت 
میشود  را  اینھا  تمام  بنظرمن  ولى  مقدار.  یک  میچرخید  اتحادیھ، 
تشخیص  دارد  چطورى  را  موقعیت  جوّ  بلشویکھا  کھ  داد  توضیح 
میدھند. آیا کمیتھ کارگرى زیادى دارد پافشارى میکند و یکجانبھ؟ 
آیا زمان آن رسیده کھ زیر بغل اتحادیھ ھا را بگیرد و نگذارد مضمحل 
تثبیت شود علیھ کمیتھ ھا،  آن  در  کاملاً موضع منشویکى  شوند و 
آنقدر  تاکتیک  تان؟ چون مسألھ  با  یا بلشویک را در آن نگھدارى 
یا کمیتھ کارخانھ، کدامشان  برایتان مقدس نیست. بالأخره اتحادیھ 
اصل است؟ بھ ھر حال بنظر من این یک بحث متدولوژیکى است کھ 
لنین و بلشویسم نیروى زنده تغییر را برسمیت میشناسد. حتى اگر از 
ظاھر و شکلى کھ این نیروى زنده تغییر در این مقطع معین خوشش 
اینکھ  با  میرود  کارخانھ  کمیتھ ھاى  جنبش  با  آن.  با  میرود  نیاید، 
اتحادیھ ھا  پشت  باشد.  مرکزى  و  باید سراسرى  کنترل  است  معتقد 
میرود با اینکھ نیروھاى کمیتھ ھاى کارگرى نیروى واقعى تر آن را 
تشکیل میدھند. این رابطھ ظریف را بوجود میآورد بین آن چیزى کھ 
میخواھد و میگوید درست است و آن چیزى کھ بطور واقعى قادر بھ 
تغییر است. باز ھم در پروسھ حیات حزب ما نگاه کنیم بارھا مجبور 
دشمن  تا  پنج  تا  چھار  دیگر.  بگیریم  اینطورى  تصمیمات  شده ایم 
وگرنھ  دیگر.  ایشان  فعلاً،  نھ  شما  آقا  بگوییم  باید  بالأخره  ھست 

بھ ھزار و یک چیز چھ است. اصول ما کھ معلوم است راجع 

دقیقاً  میکند  روشن  را  این  کھ  متدولوژى  آن  بگویم  میخواھم 
تشخیص اولویتھا و موضوع مھم را از فرعى تشخیص دادن و از 
طریق این کار بیشترین درجھ تشکل، یکپارچگى داخلى، رزمندگى 
و سرعت عمل و روشن بینى بھ طبقھ کارگر دادن، این است ھدف 
طرف. اگر یک آنارشیستى تصمیم بگیرد الا و با حتماً باید مسألھ 
کنترل در سطح فابریک را مطرح کند بلشویک نمیرود جلویش سد 
ببند و با او لجبازى کند. ممکن است یک مدت زیادى حتى بگذارد 
و بھ او میدان بدھد. بھ ھر حال ممکن است روى این حرف باشد 
ولى این متدولوژى قابل تبیین است و متدولوژى درستى است در 
فازى کھ لنین و بلشویکھا دارند برخورد میکنند. و تمام ایرادھایى 
و  لنین  متدولوژى  بھ  برمیگردد  اتفاقاً  میشود  دمکراسى  روى  کھ 
میکند.  نقض  را  متدولوژى  است چون  غلط  من  بنظر  این  و  اینھا 
وظایفشان  روى  اینھا  و  لنین  سیاسى  موضعگیرى  مضمون  ولى 
اقتصادى  احیاى  و  ناسیونالیسم  عنصر  اینکھ  بخاطر  است.  ناقص 
روسیھ و اشتیاق بورژوازى بھ صنعتى شدن و لذا کار کردن با حزب 
سوسیالیست و تسخیر داخلیش را نمیبینند بھ آن روشنى کھ بعدھا 
میشد دید. مضمون روشى کھ پیشنھاد میکنند بعنوان سرمایھ دارى 
انحصارى دولتى یک کمى غیر انتقادى است بھ ھمین سرمایھ دارى 
سرمایھ دارى  این  در  وسیع  توده  واقعى  جاى  دولتى.  انحصارى 
انحصارى دولتى مشخص نیست، و لنین بنظرمن خیلى بیش از حد 
میگوید مدل آلمان، مدل آلمان. مدل آلمان خُب کارگر در آن نقشى 
یکجانبھ  اینطور  بخواھید  شما  اگر  داشت،  نخواھد  ھم  اینجا  ندارد 
فرمولبندى کنید. اینکھ لنین این کار را میکند بنظرمن بخاطر اینکھ 

از  و  روسیھ  در  بزرگ  سرمایھ دارى  احیاء  از  ندارد  ترسى  دیگر 
طریق حزب و یا از طریق این سنتھا و بنظر من این نقطھ ضعف 
بلشویکھا است. ناسیونالیسم و آمدن بورژوازى بزرگ پشت حزب 
ولى  دیده اند  ھم  دفعھ  یک  است  ممکن  خُب  ندیدند.  را  بلشویک 
بعنوان اینکھ سنت حزب باشد کھ بطور سیستماتیکى در «پراودا» 
بدھد،  بایستد و کارگرھا را توضیح  این خط  و «ایزوستیا» جلوى 
من شخصاً برایم نو بود وقتى این دیدگاه را استنباط کردم از لاى 
اینطورى نیست من میدانم بلشویکھا  این نوشتھ ھایشان.  یک عده 
چقدرعلیھ کنترل از پایین قیل و قال کردند ولى نمیدانم چقدر علیھ 
ھشدارھایى  آمدند.  پشت شان  بھ  بورژواھا  آمدن  و  ناسیونالیسم 
لنین  میدھد،  را  ھشدارش  ھم  «اوسوسکى»  خود  حتماً،  شده  داده 
این  مسألھ  میدھد.  حتماً  کھ  ھم  بوخارین  موقعش،  بھ  میدھد  ھم 
مدل  از  دارد  کھ  دوره اى  آن  در  اولاً،  میدھند  موقعى  چھ  کھ  است 
این مسألھ  بھ  لنین  تیلوریسم تمجید میکند، اصلاً حواس  آلمانى و 
نیست بنظرمن. یا اگر حواسش ھم ھست فکر میکنم مسألھ برایش 

خیلى جزئى بود در صورتیکھ بعداً اھمیت بیشترى پیدا میکند.

تفاوت  مقدار  یک  میشود  باعث  بحثھا  این  نمیدانم  حال  ھر  بھ 
مسألھ  گفتم  وگرنھ  شود.  روشن  شد  عنوان  اینجا  کھ  موضع ھایى 
را نھ از سر دمکراسى، از سر ناسیونالیسم و احیاء ناسیونالیسم 
در حزب بلشویک باید دید و اینکھ بلشویسمى کھ لنین نماینده اش 
را  موضع  آن  جنگ  در  کھ  انترناسیونالیستى  بلشویسم  یعنى  بود، 
گرفت، در انقلاب روسیھ این موضع را گرفت و توانست خودش را 
از منشویسم جدا بکند، چطور بعد از ختم مسألھ جنگ جھانى و بعد 
از ختم حملھ ھایى کھ بھ دولت پرولترى میشود دیگر نمیتواند مرز 

خودش را با ھمان منشویسم و ایده ھاى منشویکى ترسیم بکند.

٭ ٭ ٭

تقى یک نامھ اى داده کھ «آن مرزبندیى کھ میگویید با ساختمان 
اینکھ  دوم  میبود؟  باید  چھ  بورژوایى  و  ناسیونالیستى  اقتصادى 
بلشویکھا عملاً چھ کردند کھ بورژوازى حاصل آن بود؟ و چھ باید 
میکردند تا حاصل فعالیتھایشان جز این باشد؟ مرزبندى قاطع با دیدگاه 
اقتصادى مطلوب بورژوازى ھنوز عملاً چیزى را نشان  ساختمان 
نمیدھد (یعنى حرفى کھ من میزنم)، یعنى سؤال مشخص آذر ھم کھ 

نقد بلشویکى بھ دیدگاه و عملکرد بلشویکھا مشخصاً چھ ھست»؟

باید  قبلش  اقتصادى،  ساختمان  نظر  از  گفتم  مقدار  یک  من 
نبود.  کھ  میبود  روشن  بلشویکھا  براى  اقتصادى  ساختمان  فلسفھ 
بنظر من این بحث مطالباتى کھ میکنم شرط مادى روشن بودن این 
منظورش  پرولتاریا  جامعھ  در  اقتصادى  ساختمان  ھر  بود.  فلسفھ 
خیلى  اصل  این  من  بنظر  است.  پرولتاریا  براى  بیشتر  رفاه  تأمین 
اقتصادى  اشَکال  ثانیاً عملاً در  این جامعھ.  فراموش شده است در 
آن چکار باید میکردند کھ بورژوازى حاصلش نباشد بنظر من بحث 
شوراھا است و دخالت دادن واقعى شوراھا در اجراى اداره کشور. 
بحث  است،  بسیج  بحث  نھ،  نیست  دمکراسى  بحث  من  بنظر  این 
سازماندھى است. تفاوت دمکراسى و سازماندھى را بگذار اینطور 
بگویم. امروز بنظر من حزب کمونیست میتواند بھ دمکراسى متکى 
باشد بھ این معنى کھ با دمکراسى، خودش ھم عزل و نصب شود، 
تشکلھاى  کھ  دمکراسیى  با  کند،  تغییر  سیاستھایش  دمکراسى  با 
غیر حزبى بھ ھر حال رأى میدھند تشکلھاى اقتصادى- سیاسى و 
حقوقى در جامعھ، حزب مجبور شود بھ این یا آن سَمت ھم بچرخد، 
بار  این معنى کھ  بھ  این دمکراسى روسیھ است. ولى سازماندھى 
وظایف خودش را میگذارد روى دوش سازمانھاى غیرحزبى طبقھ 
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دمکراسى  حزب  میگویید  اگر  دارد.  فرق  تا  دو  این  بنظرم  کارگر، 
را باید رعایت میکرد، مثلاً اگر میآمدند میگفتند لنین نخست وزیر 
آن  از  ولى  ندارم.  قبول  را  این  من  قبول!  باشد  میگفت  باید  نباشد 
بنابراین  است  وزیر  نحست  لنین  چون  کھ  ندارم  قبول  ھم  طرفش 
احتیاجى بھ شورا براى اجراى حرفھایش نیست، و شوراھا تسمھ 
نقالھ ھاى پیشبرد سیاست اقتصادى روسیھ نمیبایست باشند. بنظرمن 
باید میبودند. نھ فقط شوراھا و اگر شوراھا توانایى آن را نداشتند 
بنظر من اشَکال متنوع سازماندھى اقتصاد انقلابى و دخالت واقعى 
یا  پایین  از  کنترل  بحث  مخالف  کارگران. من  توده  و مستقیم خود 
بحث  این  بھ  را  جایى  میخواھم  برعکس  نیستم،  پایین  از  ابتکار 
بدھم کھ این را از دست و بال آنارشیسم بیرون بکشد. چون وقتى 
آنارشیست میآید میگوید کھ «ابتکار از پایین، کنترل از پایین» تماماً 
با این استدلال منشویکى و رویزیونیستى مواجھ میشود کھ نمیشود 
دیگر. نمیشود آخر شما بیایید با چنین استدلالى رأى بدھید کھ لنین 
این  بکند.  کار  باید  است.  پیشرو  حزب  کرده،  انقلاب  حزب  برود! 
استدلال تا اینجایش جواب آنارشیست را میدھد ولى یک منشویک 
ھم این چیزھا را بھ آنارشیستھ میگوید دیگر. میگوید حزب است 
میکند  دارد  میدھد  تشخیص  بھتر  حزب  است  حزب  مال  سیاست 
دیگر. سؤالى کھ بنظرم میآید این است چرا پس اینطورى میکند؟ 
اینجورى  اقتصاد  عالى  شوراى  چرا  ولى  نرود  لنین  خُب،  خیلى 
امرش را پیش میبرد؟ من مثال غلات را زدم. بنظر من عملى است 
عملى  بکنند،  دھقانى  مصادره  شھر  یک  کارخانھ اى  بریگاردھاى 
است بنظرم. بنظرم کاملاً عملى است خود کارگرھا بصورت متشکل 
دھند.  انجام  خودشان  اراده  بھ  و  بدھند  انجام  را  ضربتى  کارھاى 
انجام  کھ  بکنند  ولى سازماندھیى  دھند،  انجام  حتماً  نباشند  مجبور 
بدھند. حتى اگر شوراھا مخالف باشند بنظر من خیلى از این کارھا 

است. عملى  سازماندھى شان  و  کارگران  توده  خود  طریق  از 

دو حالت میتوانید دمکراسى را بگیرید، یک اینکھ دولت بشیوه 
غیر دمکراتیک انتخاب میشود، و در ثانى دولت بشیوه غیر دمکراتیک 
اجرا میکند. بنظرمن دولت پرولترى در اوائل شورش نمیتواند جز 
بشیوه اى غیر دمکراتیک انتخاب شود و تشکیل شود (دولت بھ معنى 
نباید  لزوماً  دولت  اجراى سیاستھاى  ولى  دولت).  و رأس  آن ھرم 
بوروکراتیک باشد و میتواند نباشد. کمیتھ ھاى کارخانھ دنبال رأى 
بودند، دنبال اجازه کار و فعالیت و دخالت در این مسألھ نبودند، این 
را کھ مسلماً ھمھ بھ آنھا میدادند. کسى میگوید آقاى تومسکى شما 

ابتکارش.[...]  اصلاً  کنید.  پیاده  بروید  قانونش  این  بفرمایید، 

باشد،  اقتصادى  برنامھ  کنید صحبت  فرض  دیگر.  مثال  یک  یا 
بنظر  است  معنى  بى  برنامھ ریزى  براى  دمکراتیک  پروسھ  اصلاً 
حیاتى  کاملاً  برنامھ  اجراى  براى  ولى  برنامھ ریزى،  من. براى 
کھ یکى  این معنى  بھ  برنامھ ریزى  براى  پروسھ دمکراتیک  است. 
میگوید  یکى  تا،  چند  میگویید  تولید شود شما  کفش  تا   ۷ میگوید 
تا.   ۱۷ میگیریم  رأى  مثلاً  حالا  خُب  تا،   ۱٦ میگوید  این  تا،   ۱٥
میلیون   ۸ میگوید  یکى  تُن،  میلیون   ۷ چقدر؟  میخواھیم،  فولاد 
تُن.  میلیون   ۷ میگیریم  رأى  چقدر  تُن،  میلیون   ۳ بگوید  این  تُن، 
میکند،  نگاه  اقتصادى  برنامھ  اقتصادى.  برنامھ  نمیشود  اصلاً  این 
حساب میکند، علم است بالأخره. و علم را باید فرض کرد در یک 
مراجعى مستقر است. آن مراجع را میشود عزل و نصب کرد ولى 
را  حسابش  دارد  و  دیگر  است  اداره  توى  اداره،  توى  رفت  وقتى 
فولاد  صنعت  را  فولاد  تُن  میلیون   ۱۰ برنامھ  اینکھ  ولى  میکند. 
کھ «گریگورى شیکم  است  این  راھش  کند، یک  تولید  چھ جورى 
سیروویچ» را بگذارید آنجا، برود زور بگوید و یک راھش ھم این 
است بسپارید دست شوراى آن صنعت و بگویید این محصول شما، 

این ملاحظات ما، این حقوق کارگران، این مشکلات و این موانع، 
و  این طرف  ھم  آخر سر. ٪۱۰  بدھید  تحویل  ما  بھ  را  اینھا  لطفاً 

برسید. ھدف  بھ  اینکھ  براى  کنید  بازى  دارید  حق  طرفش  آن 

بنظر من ھر دو این پروسھ ھا در روسیھ بوروکراتیک است. اولیش 
اول انقلاب اصلاً بوروکراتیک نیست، دولت بشیوه بوروکراتیکى بھ 
بوروکراتیکى  کھ بشیوه  سَمتى  بھ یک  نرسیده، ولى میرود  قدرت 
بوروژوایى  دولت  منشویسم.  یعنى  این  میگویم  من  بکند.  پیاده 
ایراد  دیگر.  میکند  عمل  بوروکراتیک  میشود  انتخاب  دمکراتیک 
سر این نیست کھ بوروکراتیک ھم انتخاب میشود، نخیر. ھر دولت 
انتخاب میشود، آنجایى شروع میشود دولت  بورژوایى دمکراتیک 
بورژوایى میشود کھ سواى ھر منطق دیگرى، بشیوه بوروکراتیک 

عمل میکند ( منظورم دولتھاى غربى است کھ ھمھ رأى میدھند).

ساختمان  گفتم.  بلشویکھا  عملکرد  بھ  را  نقدم  تفاوت 
محلى  تشکلھاى  واقعى  دخالت  من  بنظر  مطلوب  اقتصادى 
سیاستھایى  پیشبرد  و  کردن  پیاده  در  زحمتکشان  و  کارگران 

میکرد. مطرح  برایشان  دوره  آن  در  حزب  کھ  است 

اصل این مطلب شفاهى است. این نوشته اى است که توسط دنیس مر(آزاد) 
در تاریخ 12ر3ر2009 از روى نوار این جلسه پیاده شده است.

در مجموع با اصلاحیه هائى که هم رفیق دنیس و هم مسئول سایت 
دقیق  و  منسجم  نوشته  اند،  داده  انجام  حکمت  منصور  آثار  آرشیو 
مورد  یک  در  و  حذف  را  تکرارى  کلمات  برخى  فقط  من  است. 
مواردى  در  و  تصحیح  را  است  شده  برداشت  اشتباه  که  اى  کلمه 

جملات را از نظر رعایت توالى فعل و فاعل، درست کرده ام.

ایرج فرزاد     ژوئن 2022
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توضیح بر این ترجمھ

"پاسخ  عناوین:  با  را  کتاب  این  از  ترجمه  دو  حداقل  من 
به  مختصر  "پاسخهاى  و  بزرگ"  سوالات  به  کوتاه  هاى 
پرسش هاى بزرگ" دیده ام. راستش در ابتدا تلاش کردم که 
به نسخه ورد و یا حداقل پى دى اف این ترجمه ها دسترسى 
اصلى  بستر  نشریه  در  بود  مناسبتر  که  را  یکى  و  کنم  پیدا 
تصمیم  نهایت  در  موجود،  متون  مطالعه  با  اما  کنم.  منتشر 
گرفتم خودم ترجمه جدیدى را انجام بدهم که در این شماره 
مقدمه ها و پاسخ به پرسش اول را مى خوانید. علت اینکه 
استیفن  خود  از  جمله  این  کردم  قبول  را  کار  این  زحمت 
هاوکینگ است که در همین کتاب مورد نظرآمده است و من 
عنوان پاسخهاى کوتاه به 10 پرسش بزرگ را به عنوان تیتر 

برگزده ام:
«این واقعیت که ما انسانها که خود مجموعه اى از ذرات 
حاکم  قوانین  درك  به  ایم  توانسته  هستیم،  طبیعت  بنیادى 
مى  من  است.  بزرگ  پیروزى  یک  برسیم،  جهانمان  و  ما  بر 
سؤالات  این  مورد  در  خود  هیجان  و  شور  با  را  مردم  خواهم 
بزرگ و اشتیاقم در تلاش براى یافتن پاسخ را با خود سهیم 

کنم..»
تمامى  به  متاسفانه  فارسى،  زبان  به  موجود  هاى  ترجمه 
موفق  چندان  پاسخها  آن  با  عادى  مردم  کردن  در «سهیم» 
نبودند. یکى به این دلیل که اصرارى غیرقابل تصور را دیدم 
که براى هر کلمه و اصطلاح علمى حتما یک معادل فارسى را، 
حتى اگر در فرهنگ زبان فارسى وجود ندارند، ابداع کنند. 
این روحیه امتناع از بکار بردن اصطلاحاتى که در زبان هاى 
دیگر و از جمله زبانهاى اروپائى رایج و مقبول و جا افتاده و 
متوجه  را  خواننده  اینکه  جاى  به  من  باور  به  اند،  فهم  قابل 
نوعى  به  را  آنان  بسازد،  شده  ترجمه  هاى  کتاب  محتواى 
توجه به خلوص در زبان و دستور زبان فارسى میکشاند. براى 
آورى"  "فن  با  حتما  نیست  لازم  "تکنولوژى"،  کلمه  مثال 
جایگزین شود، یا بیگ بنگ" با "مه بانگ". اگر "وحدانیت" 
و "یگانگى" ترجمه مانوس ترى براى"singularity" است، 
مثل  "خالص"  فارسى  به  لغت  یک  حتما  که  است  لازم  چرا 
دهخدا  و  مُعین  لغات  فرهنگ  در  حتى  که  را  "تکَینگى"، 
وجود ندارد، باید تراشید؟ آیا مترجمین عزیز فکر کرده اند 
که کار آنها نه "بیگانه زدائى" در زبان فارسى که انجام یک 
آنان  تلاش  و  کار  مخاطب  که  هستند  متوجه  است؟  رسالت 
مردم کوچه و بازار اند که دنیایشان با مشغله هاى مدافعان 
آیا  است؟  متفاوت  کلا  دیگر  ناب  زبان  هر  یا  و  ناب  فارسى 
متوجه هستند که به این ترتیب در برابر انعطاف همه زبانهاى 
پیشرفته دنیا، به دام نوعى ناسیونالیسم تنگ نظر در عرصه 
زبانهاى  در  که  است  این  واقعیت  اند؟  افتاده  ادبیات  و  علم 
شکل  همان  به  و  گرفته  عربى  از  را  کلمات  بسیار  اروپائى 

قهوه،  زرافه،  لیمو،  ریاضیات)،  "جبر"(در  مثل  میبرند،  بکار 
کیش و مات. از این نظر و در این سطح ترجمه ها بیشتر به 
فرم زبانى و تعهد در برابر حفظ خلوص زبان فارسى گرایش 

دارند.
رساندن  جاى  به  شدم  متوجه  که  بود  این  دیگر  مشکل 
را                 خود  "تفسیر"  مترجمین  محتوا،  جوهر  و  مفهوم 
گنجانده اند که در حقیقت جملات "نظر" آنها و نه نویسنده 
را منعکس میکنند. این را در پاسخ به سوال اول: «آیا خدائى 

وجود دارد» به وضوح دیدم.
ترس  از  است  ممکن  مترجمین  که  میفهمم  نیز  را  این 
آورده  روى  «دستکاریهائى»  چنین  به  اسلامى،  جمهورى 
باشند. اما، این توجیه پذیر نیست. با فلج کردن محتواى نظر 
گذاشته  پا  زیر  متن،  دقیق  ترجمه  به  تعهد  اصل  نویسنده، 
شده است. چرا که آن متن ترجمه شده، در حقیقت منظور 
اند،  بوده  ناچار  جبرى  چنین  به  هم  اگر  نیست.  نویسنده 

درست تر بود از خیر ترجمه بگذرند. 
یک نکته دیگر را در این رابطه کاملا درك میکنم: تعداد 
بسیار زیادى تحصیلکرده، در ایران تحت رژیم اسلامى، هیچ 
برندگان  و  نخبگان  از  توجهى  قابل  بخش  ندارند،  اى  آینده 
المپیاد بین المللى ریاضى کشور را ترك کرده اند. براى آنها 
ادامه  امکان  نه  و  هست  کار  نه  ندارند،  امکاناتى  چنین  که 
معنى  به  است  ارتزاق  منبع  یک  ترجمه،  تحقیق.  و  تحصیل 
انسانهاى  این  به  من  توصیه  زمینه  این  در  اما  کلمه.  واقعى 
شریف که کرامت خود را پاس میدارند تا در برابر مقامات و 
سران رژیم اسلامى سر خم نکنند،  این است که از ورود به 
منافع  جهت  در  را  آنان  تلاش  و  کار  حاصل  که  هائى  عرصه 
"ناشران"، «بازارى» میکند، و لاجرم حرمت و احترام آنان را 
زیر ضرب قرار میدهد، خوددارى کنند و در مقابل کار ترجمه 
را با آثارى که چنین عواقبى را به بار نمى آورد، روى آورند.  
آنها  "مترجمى  "حق  که  میدانند،  خوبى  به  عزیز  مترجمین 
کسر کوچکى از سود حاصل از فروش کتابهاست که به جیب 
از  خارجى،  زبان  به  آموزنده  کتاب  بسیارى  میرود.  ناشران 
دارند  وجود  رمان،  آنها،  ترین  انتشار  پر  و  مهمترین  جمله 
دسترسى  زیادى  خوانندگان  به  میتوان  آنها  ترجمه  با  که 

داشت.
و بالاخره، من در توضیح برخى اصطلاحات علمى، با کمک 
گرفتن از اطلاعات در اینترنت و ویکى پیدیا، جملاتى را در 
برخى  برابر  در  ام.  کرده  اضافه  زیرنویس  یا  و  پرانتز  داخل 
کلمات مثل «جهان» و «فضا»، کلمات معادل انگلیسى را وارد 
کرده ام. متن انگلیسى مبنا این ترجمه را با دانلود نسخه پى 
دى اف از سایت:  http://webéducation.com انتخاب          

کرده ام.   
لینک به فایل پى دى افلینک به فایل پى دى اف

ایرج فرزاد     6 ژوئن 2022

stephen hawking 

پاسخ هاى کوتاه به پاسخ هاى کوتاه به 1010 پرسش بزرگ پرسش بزرگ
استیفن هاوکینگاستیفن هاوکینگ

http://www.iraj-farzad.com/reference/Hawking-Brief-Answers.pdf
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فھرست

مقدمه: کیپ تورن

چرا باید سوالات بزرگ را بپرسیم؟

فصل اول: آیا خدائى وجود دارد؟

فصل دوم:   همه چیز چگونه آغاز شد؟

فصل سوم: آیا حیات هوشمند دیگرى در کیهان(یونیورس)              
وجود دارد؟

فصل چهارم: آیا مى توانیم آینده را پیش بینى کنیم؟

فصل پنجم: درون سیاهچاله چیست؟

فصل ششم: آیا سفر در زمان امکان پذیر است؟

فصل هفتم: آیا ما روى زمین زنده خواهیم ماند؟

فصل هشتم: آیا باید فضا را به مستعمره خود تبدیل کنیم؟

فصل نهم: آیا هوش مصنوعى از ما پیشى خواهد گرفت؟

فصل دهم: چگونه آینده را شکل دهیم؟

پس گفتار: لوسى هاوکینگ

یادداشت ناشر
تکنیکنولوژی، شخصیتھای عمده  و  فن  دانشمندان، مخترعین 
انسانھای عادی  از  قتصاد، رھبران سیاسی و شماری  ا و  بیزینس 
سؤال  روز  بزرگ"  "سوالات  درباره  ھاوکینگ  استیفن  از  مرتباً 
می کردند. استیفن آرشیو شخصی عظیمی از پاسخ ھای خود را کھ 

بھ شکل سخنرانی، مصاحبھ و مقالھ بود، نگھداری می کرد.

این کتاب برگرفتھ از این آرشیو شخصی است و در زمان مرگ 
او در حال تکمیل بود. با ھمکاری ھمکاران دانشگاھی، خانواده اش 

و آثار استیفن ھاوکینگ تکمیل شده است.

درصدی از حق امتیاز بھ انجمن بیماری ھای نورون حرکتیa و 
بنیاد استیفن ھاوکینگ تعلق خواھد گرفت.

Motor Neurone Disease- یک بیمارى است که در آن   a
مثانه، دید و فعالیتهاى روده از آن متاثر نمیشوند، اما در مقابل سلول 

هاى نخاع و مغز را، که در حقیقت به عنوان موتور حرکت بدن شناخته 
میشوند، شکسته و تحلیل میبرند.م

پیشگفتار
ادی ردمین

تأثیر  تحت  کردم،  ملاقات  را  ھاوکینگ  استیفن  کھ  باری  اولین 
قدرت خارق العاده و در ھمان حال وضعیت شکننده او قرار گرفتم. 
نگاه مصمم در چشمان او ھمراه با بدن بی حرکت برایم آشنا بود – 
اخیراخًود را برای بازی در نقش استیفن در "تئوری برای ھمھ چیز" 
ماھیت  و  او  کار  مطالعھ  را صرف  ماه  چندین  و  بودم  کرده  کاندید 
ناتوانی و بیماری اش کرده بودم. سعی کردم  چگونگی سیر حرکت 

بیماری نورون حرکتی را با استفاده از اعضاء بدنم، بفھمم.

قدیس،  و  آیکون  استیفن،این  با  سرانجام  وقتی  حال،  این  با  و 
این دانشمند با استعداد خارق العاده، کھ ارتباط اصلی اش از طریق 
صدای کامپیوتری ھمراه دو ابروی فوق العاده گویا، ملاقات کردم، 
مات و مبھوت شدم. من در سکوت عصبی می شوم و بیش از حد 
صحبت می کنم، در حالی کھ استیفن کاملاً قدرت سکوت را درک می 
کرد، این کھ در آن سکوت احساس می کردم دارم مورد تحقیق و 
بازرسی ھستم.. من کھ گیج شده بودم، تصمیم گرفتم با او در مورد 
اینکھ چگونھ تولدھای ما فقط چند روز با ھم فاصلھ داشت، صحبت 
کنم  و ما را در ھمان علامت زودیاکb قرار داد. پس از چند دقیقھ 
استیفن پاسخ داد: "من یک ستاره شناس ھستم نھ یک طالع بین" 
او ھمچنین اصرار داشت کھ من او را استیفن صدا کنم و دیگر او را 

پروفسور خطاب قرار ندھم. 

فرصت بھ تصویر کشیدن استیفن، فرصتی خارق العاده بود. بھ 
نبرد  و  علمی  کار  در  استیفن  بیرونی  پیروزی  بین  دوگانگی  دلیل 
اش  سالگی  بیست  اوایل  از  کھ  حرکتی  نورون  بیماری  با  درونی 
از  غنی  پیچیده،  فرد،  بھ  منحصر  داستانی  او  زندگی  شد.  شروع 
تلاش ھای انسانی، زندگی خانوادگی، موفقیت ھای بزرگ تحصیلی 
کھ  حالی  در  بود.  موانع  ھمھ  با  مواجھھ  در  سرسختانھ  مقابلھ  و 
می خواستیم این منبع الھام بخش را بھ تصویر بکشیم، در ھام حال 
نشان  را  استیفن  زندگی  در  دخیل  و شجاعت  مھارت   می خواستیم 
دھیم کھ ھم توسط او و ھم توسط کسانی کھ از او مراقبت می کردند 

بھ نمایش گذاشتھ شد.

اما بھ ھمان اندازه مھم بود کھ آن جنبھ از استیفن را بھ تصویر 
بکشیم کھ یک شومن بھ تمام معنا بود. من در نھایت سھ تصویر را 
ھمزمان از او گرفتم:. یکی انیشتین بود کھ زبانش را بیرون آورده 
ھاوکینگ وجود  در  ھم  بازیگوشی  و  زیرا چنین شوخ طبعی  بود، 
دارد. دیگری نقش "جوکر" در بستھ ای از کارت ھای پاسور است کھ 
"ھمھ فن حریف" است، زیرا احساس می کنم استیفن ھمیشھ مردم 
را در کف دست خود داشت. و سومی "جیمز دین" بود شخصیتی با 

درخشش و با روحیھ و خوش ذوق.

یک شخص  کشیدن  تصویر  بھ  نقش  ایفای  در  فشار  بزرگترین 
تصویر  بھ  کھ  کسی  بھ  برای عملکرد خود  باید  کھ  است  این  زنده 
کشیده اید پاسخگو و مسئول باشدد. در مورد استیفن، این مسئولیت 
را ھم میبایست در قبال خانواده اش نیز میپذیرفتم، چرا کھ، در طول 
دوره تدارک تھیھ فیلم با من سخاوتمند بودند. قبل از اینکھ فیلم من 

یک نوار فرضى درفضا که مسیرهاى دقیق تمام سیارات را در   b
بر مى گیرد و به 12 علائم تقسیم مى شود که هر علامت  براى اهداف 

نجومى در نظرگرفته شده اند و تا 30 درجه طول جغرافیایى قابل 
گسترش اند.م
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اکران شود، استیفن بھ من گفت: "من نظرم را بھ شما خواھم گفت 
در  منظور"  اگر  کھ  دادم  پاسخ  من  صورت"  درغیراین  یا   خوب، 
غیر آن صورت" بود، شاید او فقط می توانست بگوید "در غیر این 
صورت" و من را از جزییات آزاردھنده حدس و گمان ھا معاف کند. 
استیفن سخاوتمندانھ گفت کھ از فیلم لذت برده است. او تحت تأثیر آن 
قرار گرفتھ بود، اما او ھمچنین صریح گفت کھ میبایست  بھ فیزیک 
بیشتر وکمتر بھ  احساسات کمتر پرداختھ میشد، چھ بھ این ترتیب 

مجادلھ غیر ممکن است.

از زمان "تئوری ھمھ چیز"، من تماسم را با خانواده ھاوکینگ 
ادامھ داده ام. از اینکھ از من خواستھ شد در مراسم تشییع جنازه 
استیفن متنی را بخوانم، تحت تأثیر قرار گرفتم. آن روز فوق العاده 
غم انگیز اما درخشان، پر از عشق و خاطرات شاد و تأملات در مورد 
این شجاع ترین انسان بود کھ جھان را با علم خود و در تلاش در 
ناتوان و  افراد  امکانات مناسب برای  جھت فراھم کردن فرصت و 

شکوفائی استعدادھای آنان، ھدایت کرده بود.

ما یک ذھن واقعاً زیبا، یک دانشمند شگفت انگیز و بامزه ترین 
دست  از  ام،  داشتھ  را  او  با  دیدار  حال افتخار  بھ  تا  کھ  را  مردی 
او در زمان مرگ استیفن گفتند،  اما ھمانطور کھ خانواده  داده ایم. 
کار و میراث او ھمراه با اندوه از دست رفتنش زنده خواھد ماند. اما 
در عین حال بسیار خوشحالم کھ شما را با این مجموعھ از نوشتھ 
ھای استیفن درباره مسائل متنوع و جذاب آشنا می کنم. امیدوارم 
از نوشتھ ھای او لذت ببرید و بھ نقل از باراک اوباما، امیدوارم بھ 

استیفن در میان ستاره ھا خوش بگذرد

یک مقدمه
پروفسور کیپ اس. تورن

لندن،  بار استیفن ھاوکینگ را در ژوئیھ ۱۹۶۵ در  اولین  من 
انگلستان، در کنفرانس نسبیت عام و گرانش ملاقات کردم. استیفن 
بھ  من  بود.  کمبریج  دانشگاه  در  خود  دکترای  تحصیلات  میانھ  در 
تازگی کارم را در دانشگاه پرینستون تکمیل کرده بودم. شایعاتی در 
سالن ھای کنفرانس پیچید کھ استیفن یک استدلال قانع کننده ابداع 
کرده است کھ جھان ما باید در یک زمان معین در گذشتھ متولد شده 

باشد. زمانی کھ نمی تواند بی نھایت قدیمی باشد.

بنابراین، ھمراه با حدود ۱۰۰ نفر، بھ اتاقی کھ برای چھل نفر 
طراحی شده بود، خود را قاطی جمعیت کردم تا سخنان استیفن را 
بشنوم. او با عصا راه می رفت و صحبت ھایش کمی نامفھوم بود، 
از بیماری نورون حرکتی را  این، فقط علائم کمی  از  اما صرفنظر 
نشان می داد کھ فقط دو سال قبل بھ آن مبتلا شده بود. ذھن او قطعا 
تحت تأثیر بیماری قرارنداشت. استدلال شفاف او بر نظریھ نسبیت 
انیشتین و مشاھدات ستاره شناسان مبنی بر انبساط جھان ما و بر 
نظر می  بھ  بسیار محتمل  آنھا  احتمال درستی  کھ  چند فرض ساده 
راجر  کھ  ریاضی  جدید  ھای  تکنیک  برخی  از  و  بود  متکی  رسید 
پنروز(Roger Penrose) اخیرا ابداع کرده بود استفاده کرده بود. 
استیفن با ترکیب ھمھ این ھا بھ روش ھایی کھ ھوشمندانھ، قدرتمند 
باید در  قانع کننده بود، بھ چنین استنباطی رسیده بود: جھان ما  و 
در یک نوع حالت معین و یگانھ و با ویژگی "وحدانیت"، تقریباً ده 
میلیارد سال پیش آغاز شده باشد(در طول دھھ بعد، استیفن و راجر، 
با ترکیب نیروھا، بھ طور قانع کننده تر، این آغاز وحدانیت و یگانگی 
زمان را ثابت کردند، و ھمچنین بھ طور قانع کننده تر ثابت کردند کھ 
ھستھ ھر سیاه چالھ با ھمان شکل یگانھ میتواند وجود داشتھ باشد 

کھ در آن، زمان بھ پایان می رسد)

من از سخنرانی استیفن در سال ۱۹۶۵ بسیار تحت تأثیر قرار 
گرفتم. نھ فقط با استدلال و نتیجھ گیری، بلکھ مھمتر از آن با بصیرت 
و خلاقیت او. بنابراین من بھ دنبال او گشتم  و یک ساعت بھ طور 
خصوصی با او صحبت کردم. این آغاز یک دوستی مادام العمر بود، 
اساس  بر  بلکھ  مشترک،  علمی  علایق  اساس  بر  تنھا  نھ  دوستی 
ھمدردی متقابل و تواناییھا برای درک یکدیگر بھ عنوان انسان. بھ 
زودی زمان بیشتری را صرف صحبت در مورد زندگی، عشق ھایمان 
و حتی مرگ کردیم تا در مورد علم، اگرچھ علم ما کماکان  چسبندگی 

پیوند بین ما بود. 

در سپتامبر ۱۹۷۳ استیفن و ھمسرش( Jane - جین) را بھ 
مسکو، روسیھ بردم. علیرغم شدت جنگ سرد، من از سال ۱۹۶۸ 
یک ماه یا بیشتر را در مسکو سپری می کردم و با اعضای گروھی 
  (Yakov Borisovich Zel’dovich)بوریسویچ زلدوویچ یاکوف  بھ رھبری 
در کارھای پژوھشی ھمکاری می کردم. زلدوویچ یک اخترفیزیکدان 
عالی و ھمچنین پدر بمب ھیدروژنی شوروی بود. او بھ دلیل اسرار 
ھستھ ای اش از سفر بھ اروپای غربی یا آمریکا منع شد. او مشتاق 
رفتیم  ما  پس  بیاید.  استیفن  نزد  نتوانست  او  بود.  استیفن  با  بحث 

پیش او.

در مسکو، استیفن با بینش ھای خود زلدوویچ و صدھا دانشمند 
از  چیز  دو  یکی  ھم  استیفن  مقابل،  در  و  کرد  را شگفت زده  دیگر 
زلدوویچ آموخت. خاطره انگیزترین لحظھ، بعد از ظھری بود کھ من 
و استیفن با زلدوویچ و دانشجوی دکترای او الکسی استاروبینسکی   
(Alexei Starobinsky) در اتاق استیفن در ھتل روسیا گذراندیم. 
زلدوویچ با روشھای درک عقلائی، کشف قابل توجھی را کھ آنھا 
صورت  بھ  را  آن  استاروبینسکی  و  داد  توضیح  بودند  داده  انجام 

ریاضی توضیح داد.

را              این  قبلاً  ما  دارد.  نیاز  انرژی  بھ  سیاھچالھ  یک  چرخیدن 
می دانستیم. آنھا توضیح دادند کھ یک سیاھچالھ می تواند از انرژی 
چرخشی خود برای ایجاد ذرات استفاده کند و ذرات با حمل انرژی 
چرخشی با خود، فاصلھ میگیرند و بھ پرواز در می آیند. این کشفی 
آور. وقتی جسمی  تعجب  نھ خیلی  اما   - بود  انگیز  جدید و اعجاب 
پیدا  آن  استخراج  برای  راھی  معمولا  طبیعت  دارد،  حرکتی  انرژی 
چرخشی  انرژی  استخراج  برای  دیگری  ھای  راه  قبلاً  ما  کند.  می 
راه جدید، ھرچند غیرمنتظره  فقط یک  این  دانستیم.  سیاھچالھ می 

بود.

است  این  دست  این  از  گفت وگوھایی  بزرگ  ارزش  اکنون، 
مورد  در  و  کنند.  ایجاد  را  جدیدی  فکری  مسیرھای  می توانند  کھ 
استیفن ھم ھمینطور بود. او چندین ماه در مورد اکتشاف زلدوویچ/
استاروبینسکی فکر کرد و ابتدا از یک جھت و سپس از جھت دیگر 
ذھن  در  رادیکال  واقعاً  بینشی  روز  یک  اینکھ  تا  کرد  نگاه  آن  بھ 
چالھ  سیاه چالھ،  یک  چرخش  توقف  از  پس  گرفت:  شکل  استیفن 
ھمچنان می تواند ذرات را ساطع کنند، می تواند تابش کند - و بھ 
گونھ ای تابش می کند کھ گویی سیاھچالھ داغ است، مانند خورشید، 
چالھ  سیاه  چھ  ھر  است.  گرم  کمی  فقط  نیست،  داغ  خیلی  اگرچھ 
سنگین تر باشد دمای آن کمتر می شود. حفره ای کھ وزن آن بھ 
 Kelvin)c۰ کلوین اندازه خورشید است، دمای آن ۰۰۰۰۰۰۰۶

کلوین، یک مقیاس مطلق دما در ترمودینامیک است که در آن صفر   c
مطلق — سردترین دماى ممکن — صفر کلوین نام دارد. در توصیف 
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۰ میلیونم درجھ بالاتر از صفر مطلق است. فرمول محاسبھ  ۰۶ ،(
این دما  اکنون بر روی سنگ قبر استیفن در کلیسای وست مینستر 
در لندن حک شده است، جایی کھ خاکستر او بین آیزاک نیوتن و 

چارلز داروین قرار دارد.

(بھ  آن  ھاوکینگ"  "تابش  و  سیاه چالھ  ھاوکینگ"  "دمای  این 
قولی کھ نامیده می شوند) واقعاً رادیکال بودند - شاید رادیکال ترین 
را  ما  چشمان  آنھا  بیستم.  قرن  دوم  نیمھ  در  نظری  فیزیک  کشف 
بھ پیوندھای عمیق بین نسبیت عام (سیاھچالھ ھا)، ترمودینامیک 
قبلاً  کھ  جایی  در  ذرات  (ایجاد  کوانتومی  فیزیک  و  گرما)  (فیزیک 
وجود نداشت) باز کردند.بھ طور مشخص، اینھا  استیفن را بھ این 
 d(entropy)استنتاج رساند تا ثابت کند کھ یک سیاھچالھ آنتروپی
دارد، بھ این معنی کھ در جایی در داخل یا اطراف سیاھچالھ، حالات 
تصادفی بسیار زیاد وجود دارد. او نتیجھ گرفت کھ مقدار آنتروپی 
بر  آنتروپی  برای  او  با مساحت سطح حفره است. فرمول  متناسب 
کالج گونویل و کایوس در کمبریج،  استیفن در  یادبود  روی سنگ 

جایی کھ او در آنجا کار می کرد، حک شده است.

دیگر  فیزیکدان  صدھا  و  استیفن  گذشتھ،  سال  پنج  و  چھل  در 
برای درک ماھیت دقیق تصادفی بودن یک سیاھچالھ تلاش کرده اند. 
این سوالی است کھ ھمچنان بینش ھای جدیدی در مورد تداخل و 
تزویج نظریھ کوانتومی با نسبیت عام ایجاد می کند - یعنی در مورد 

بدفھمی از قوانین گرانش کوانتومی.

در پاییز ۱۹۷۴ استیفن دانشجویان دکترای خود و خانواده اش 
مدت یک  بھ  را  لوسی)  و  رابرت  فرزندشان  دو  و  (ھمسرش جین 
سال بھ پاسادنا کالیفرنیا آورد تا او و دانشجویانش بتوانند در زندگی 
روشنگرانھ دانشگاه من، کلتک، شرکت کنند و بھ طور موقت در 
گروه تحقیقاتی خود من ادغام شوند.سال باشکوھی بود، مھمترین 

دوره ای بود کھ "عصر طلایی تحقیقات سیاه چالھ" را رقم زد..

شاگردان  از  برخی  و  شاگردانش  و  استیفن  سال،  آن  طول  در 
من تلاش کردند تا سیاھچالھ ھا را عمیق تر درک کنند، ھمانطور کھ 
من تا حدودی این کار را کردم. اما حضور استیفن و رھبری او در 
تحقیقات سیاھچالھ ھای گروه مشترک ما، بھ من این آزادی را داد تا 
مسیر جدیدی را دنبال کنم کھ چندین سال بھ آن فکر می کردم: امواج 

گرانشی.

تنھا دو نوع امواج وجود دارند کھ می توانند در سراسر جھان 
ارائھ  ما  بھ  دور  بسیار  در مورد چیزھای  اطلاعاتی  و  کنند  حرکت 
ایکس،  اشعھ  نور،  شامل  (کھ  الکترومغناطیسی  امواج  دھند: 
امواج رادیویی...) می شود. و  امواج مایکروویو،  پرتوھای گاما، 

امواج گرانشی

و  الکتریکی  نوسانی  نیروھای  شامل  الکترومغناطیسی  امواج 
مغناطیسی است کھ با سرعت نور حرکت می کنند. ھنگامی کھ آنھا 
بھ ذرات باردار برخورد می کنند، مانند الکترون ھای آنتن رادیو یا 
تلویزیون، ذرات را بھ جلو و عقب تکان می دھند و اطلاعاتی را کھ 
امواج حمل می کنند در ذرات رسوب می دھند. سپس می توان آن 

ترمودینامیک کلاسیک، در صفر مطلق، جنبش گرمایى ذرات متوقف 
مى شود. م

یک کمیت ترمودینامیکى که نشان دهنده در دسترس نبودن   d
انرژى حرارتى یک سیستم براى تبدیل به کار مکانیکى است که اغلب 

به عنوان درجه بى نظمى یا وضعیت تصادفى در سیستم تفسیر مى شود. 
انتروپى در فرمول فیزیک، لگاریتم میزان تصادفى بودن حفره سیاه است. م

اطلاعات را تقویت کرد و بھ بلندگو یا صفحھ تلویزیون برای درک 
انسان وارد کرد.

امواج گرانشی، طبق گفتھ انیشتین، از یک پیچ و تاب و خمیدگی 
در نوسان فضائی تشکیل شده اند: انبساط و انقباض نوسانی فضا. 
در سال ۱۹۷۲ راینر وایس (رای)[ Rainer (Rai) Weiss ] در 
اختراع  گرانشی  امواج  یاب  رد  یک  ماساچوست  فناوری  موسسھ 
 L کرد کھ در آن آینھ ھای آویزان در گوشھ و انتھای یک لولھ خلاء
شکل، در امتداد یک پایھ L با انبساط فضا جدا می شود و در امتداد 
 Rai .پایھ دیگربا انقباض فضا بھ طرف پایھ اول فشار داده میشود
استفاده از پرتوھای لیزر را برای اندازه  گیری الگوی نوسانی این 
انبساط و انقباض را پیشنھاد کرد. نور لیزر می تواند اطلاعات یک 
موج گرانشی را استخراج کند و سپس سیگنال ھا  می توانند تقویت 

شوند و برای درک انسان بھ کامپیوتر وارد شود.

ھای  تلسکوپ  با   (universe)جھان ومطالعھ  تحقیقات 
الکترومغناطیسی (نجوم الکترومغناطیسی) توسط گالیلھ آغاز شد، 
بھ سمت  را  آن  کوچک ساخت،  نوری  تلسکوپ  یک  او  کھ  زمانی 
سیاره مشتری گرفت و بزرگترین چھار قمر مشتری را کشف کرد. 
در طول ۴۰۰ سال پس از آن زمان، نجوم الکترومغناطیسی کاملاً 

درک ما از جھان را متحول کرده است.

در سال ۱۹۷۲ من و دانش آموزانم شروع کردیم بھ فکر کردن 
درباره آنچھ می توانیم در مورد جھان با استفاده از امواج گرانشی 
بیاموزیم: ما شروع بھ توسعھ چشم اندازی برای ستاره شناسی امواج 
گرانشی کردیم. از آنجایی کھ امواج گرانشی شکلی از تاب فضایی 
ھستند، بھ شدت توسط اجسامی تولید می شوند کھ خود بھ طور کامل یا 
جزئی از فضا-زمان تاب خورده ساختھ شده اند،یعنی بھ  معنای اخص 
آن، توسط سیاه چالھ ھا ساختھ شده اند. ما بھ این نتیجھ رسیدیم کھ 
امواج گرانشی ابزار ایده آلی برای کاوش و آزمایش بینش استیفن 

در مورد سیاھچالھ ھا ھستند.

گرانشی                                                                      امواج  ما،  نظر  بھ  تر،  کلی  طور  بھ 
( gravitational waves ) آنقدر با امواج الکترومغناطیسی 
را  و   جدید  انقلاب  کھ  بود  شده  تضمین  تقریباً  کھ  ھستند  متفاوت 
انقلاب  با  مقایسھ  قابل  شاید  کنند،  ایجاد  جھان  از  ما  درک  در 
الکترومغناطیسی عظیمی  باشد کھ پس از گالیلھ رخ داد- کھ بھ این 
ترتیب ممکن بود این امواج را کھ غیر قابل دریافت اند و حالت فرّار 
دارند، ردیابی و تعقیب کرد. اما ما تخمین زدیم کھ امواج گرانشی کھ 
کره زمین را احاطھ کرده اند، بھ قدری ضعیف ھستند کھ آینھ ھای 
"رای وایس" نسبت بھ یکدیگر بھ اندازه   انتھای دستگاه L شکل 
۱۰۰ /۱ قطر یک "نوترون" بھ جلو و عقب حرکت می کنند (کھ بھ 
معنی ۱/۱۰،۰۰۰،۰۰۰ قطریک اتم است)، حتی اگر قطر آینھ ای 
کھ آن حرکات را منعکس میکرد، چندین کیلومتر باشد. چالش اندازه 

گیری چنین حرکات بسیار ریز وکوچک فوق العاده زیاد بود.

بنابراین در طول آن سال باشکوه، با ادغام گروه ھای تحقیقاتی 
بررسی  صرف  را  وقتم  بیشتر   ،Caltech در  من  و  استیفن 
دستاوردھای تحقیقات در باره امواج گرانشی کردم. استیفن در این 
مورد بھ کمک ما آمد، زیرا چندین سال قبل او و شاگردش "گری 
گیبونز"( Gary Gibbons) یک رد یاب  امواج گرانشی را برای 

خود طراحی کرده بودند (کھ ھرگز آن را نساختند).

مدت کوتاھی پس از بازگشت استیفن بھ کمبریج، تحقیقات من با 
بحثی وسیع کھ  تمام شب  بین رای وایس و من در اتاق ھتل رای 
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در واشنگتن دی سی جریان داشت، بھ ثمر رسید. من متقاعد شدم 
بیشتر  باید  کھ  بود  بزرگ  اندازه ای  بھ  موفقیت  اندازھای  چشم  کھ 
کار خود و تحقیقات دانش آموزان آینده ام را برای کمک بھ "رای" 
و سایر محققان اختصاص بدھم کھ  بھ دیدگاه و تزھای ما در باره 
امواج گرانشی نزدیک بشوند.و بقیھ، ھمانطور کھ می گویند، تاریخ 

است..

 LIGO گرانشی  امواج  یاب  رد   ،۲۰۱۵ سپتامبر   ۱۴ در 
"رای"  و  من  کھ  نفره   ۱۰۰۰ پروژه  یک  توسط  [کھ  شد  ساختھ 
بودیم و  انداختھ  راه  و رونالد درور(Ronald Drever) مشترکا 
بر  را  اش  مدیریت  و  مونتاژ  سازماندھی،   (Barish)باریش بری 
عھده گرفت]. این پروژه اولین امواج گرانشی خود را ثبت کردند. 
با مقایسھ نمونھ ھای امواج بھ کمک تخمین ھای   شبیھ سازی ھای 
کامپیوتری، تیم ما بھ این نتیجھ رسید کھ این امواج از تصادم دو 
زمین،  از  نوری  سال  میلیارد   ۱،۳ فاصلھ  در  سنگین،  سیاه چالھ 
تولید شده بودندد. این آغاز نجوم امواج گرانشی بود. تیم ما برای 
امواج  برای  گالیلھ  کھ  بود  یافتھ  دست  چیزی  بھ  گرانشی  امواج 

الکترومغناطیسی بھ دست آورد.

من مطمئن ھستم کھ در طی چندین دھھ آینده، نسل بعدی ستاره 
شناسان امواج گرانشی از این امواج نھ تنھا برای آزمایش قوانین 
امواج  یابی  رد  و  شناسایی  برای  بلکھ  استیفن،  سیاھچالھ  فیزیک 
گرانشی تولد منفرد جھان ما استفاده خواھند کرد.بدین ترتیب ایده 
ما  جھان  پیدایش  چگونگی  مورد  در  را  دیگران  و  استیفن  ھای 

آزمایش کنند.

در طول سال باشکوه ۱۹۷۵-۱۹۷۴، در حالی کھ من بر سر 
امواج گرانشی سردرگم بودم و تردید داشتم، و استیفن گروه ادغام 
می کرد،  رھبری  ھا  سیاھچالھ  باره  در  تحقیقات  برای  را  ما  شده 
"تابش  یعنی  خود  کشف  از  رادیکال تر  حتی  دیدگاھی  استیفن  خود 
ھاوکینگ" داشت. او استنتاج عمیقا  قانع کننده ای ارائھ کرد کھ کھ 
طبق آن، زمانی کھ یک سیاه چالھ تشکیل می شود و متعاقباً بار اثر 
تشعشع کاملاً تبخیر می شود، اطلاعاتی کھ بھ درون سیاه چالھ رفتھ اند 

نمی توانند بھ بیرون برگردند. اطلاعات ناگزیر از بین می رود.

بھ  فیزیک کوانتومی  این بسیار ریشھ ای است چرا کھ قوانین 
صراحت اصرار دارند کھ اطلاعات ھرگز نمی توانند بھ طور کامل از 
بین بروند. بنابراین، اگر حق با  استیفن بود، سیاھچالھ ھا بنیادی 

ترین قانون کوانتوم مکانیکی را نقض می کنند.

این چگونھ ممکن است؟ تبخیر سیاھچالھ بر طبق ترکیب قوانین 
قانون  نادرست  بھ  –کھ  عام  نسبیت  قانون  و  کوانتومی  مکانیک 
با  بنابراین،  شود.و  می  انجام  اند-  شده  فھمیده  کوانتومی  گرانش 
استدلال استیفن، ازدواج آتشین قانون نسبیت عام و قانون فیزیک 

کوانتومی باید بھ نابودی اطلاعات منجر شود.

و  بافی  منفی  را  نتیجھ  این  نظری  فیزیکدانان  بزرگ  اکثریت 
مایوس کننده می دانند. آنھا بھ شدت مردد ھستند. و بنابراین، برای 
چھل و چھار سال آنھا با پارادوکس و معضل بھ اصطلاح از دست 
دادن اطلاعات دست و پنجھ نرم کرده اند. این مبارزه ای است کھ 
ارزش تلاش و اضطراب و خشم علیھ آن تلاشھا را دارد، زیرا این 
پارادوکس کلید قدرتمندی برای درک قوانین گرانش کوانتومی است. 
خود استیفن در سال ۲۰۰۳ راھی پیدا کرد کھ اطلاعات ممکن است 
در حین تبخیرحفره سیاه فرار کنند، اما این توضیح استیفن مصاف 
فیزیک دانان نظری را خاموش نکرد. چھ،  استیفن ثابت نکرد کھ 

اطلاعات فرار می کنند، بنابراین مبارزه ادامھ دارد.

در ستایش خود برای استیفن، در مراسم تشییع خاکستر او در 
آوردم:  یاد  بھ  کلمات  این  با  را  این مبارزه  کلیسای وست مینستر، 
"نیوتن بھ ما پاسخ داد. ھاوکینگ، اما، بھ ما سوالاتی داد.و سؤالات 
ھاوکینگ ھمچنان ادامھ دارد و دھھ ھا  بعد تلاش برای پاسخ بھ آنھا، 
مُحرک  تحولات تعیین کننده ای خواھد بود.ھنگامی کھ در نھایت بر 
پیدا می کنیم و تولد جھان خود را  قوانین گرانش کوانتومی تسلط 
بھ طور کامل درک می کنیم، ممکن است تا حد زیادی با ایستادن بر 

روی شانھ ھای ھاوکینگ باشد.

* * *

ھمانطور کھ سال پرشکوه ۱۹۷۵- ۱۹۷۴ ما تنھا آغازی برای 
جست و جوی امواج گرانشی من بود، برای استیفن نیز تازه آغازی 
بود برای درک دقیق قوانین گرانش کوانتومی و آنچھ آن قوانین در 
مورد ماھیت واقعی یک سیاه  چالھ می گویند،. اطلاعات و تصادفی 
بودن سیاه چالھ، و ھمچنین در مورد ماھیت واقعی تولد یگانھ جھان 
درون  بفرد  منحصر  حالات  واقعی  ماھیت  و  وحدانیت،  یک  در  ما 

سیاھچالھ ھا – یعنی ماھیت واقعی تولد و مرگ زمان.

اینھا سوالات بزرگی ھستند. خیلی بزرگ

من از سوالات بزرگ طفره رفتھ ام. من مھارت، خرد یا اعتماد 
ندارم. در مقابل و برعکس،  آنھا را  با  برای مقابلھ  کافی  بھ نفس 
بھ  اینکھ  از  مستقل  بود،  بزرگی  سؤالات  مجذوب  ھمیشھ  استیفن 
دانش او مربوط باشند یا نھ. او قطعا استعداد، خرد و اعتماد بھ نفس 

لازم را داشت.

این کتاب مجموعھ ای از پاسخ ھای او بھ پرسش ھای بزرگ است، 
پاسخ ھایی کھ او ھنوز در زمان مرگ روی آن ھا کار می کرد.

پاسخ ھای استیفن بھ شش سؤال از آنھا عمیقاً در دانش او ریشھ 
آیا می  آغاز شد؟  دارد؟ ھمھ چیز چگونھ  (آیا خدایی وجود  دارند. 
توانیم آینده را پیش بینی کنیم؟ درون سیاھچالھ چیست؟ آیا سفر در 
زمان امکان پذیر است؟ چگونھ آینده را شکل می دھیم؟). در اینجا 
خواھید دید کھ او درباره موضوعاتی کھ بھ اختصار در این مقدمھ 
توضیح داده ام بھ عمق میرود و ھمچنین در مورد مسائل و نکات 

خیلی خیلی بیشتر بحث می کند.

ریشھ  تواند  نمی  احتمالاً  دیگر  بزرگ  چھار سؤال  بھ  او  پاسخ 
(آیا ما در زمین زنده خواھیم  باشد.  او داشتھ  ای محکم در دانش 
ماند؟ آیا حیات ھوشمند دیگری در جھان وجود دارد؟ آیا باید فضا 
را مستعمره کنیم؟ آیا ھوش مصنوعی از ما پیشی خواھد گرفت؟) با 
وجود این، پاسخھای او بھ این سوالات نیز فکرعمیق و خلاقیت او 

را، ھمانطور کھ ما از او انتظار داریم، آشکار میکند.

اندازه من مُحرک و  بھ  او را  پاسخ ھای  امیدوارم کھ شما  من 
روشنگر بیابید. لذت ببرید!

(Kip Thorne)کیپ اس ترون

جولای ۲۰۱۸
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چرا ما باید سوالات بزرگ را بپرسیم؟
از  ما  اند.  بوده  بزرگ  بھ سوالات  پاسخ  مردم ھمیشھ خواھان 
کجا آمده ایم؟ جھان چگونھ آغاز شد؟ معنی و طراحی پشت این ھمھ 
"آفرینش"  در مورد  گذشتھ  بحثھای  دارد؟  آیا کسی وجود  چیست؟ 
اکنون کمتر مربوط و معتبر بھ نظر می رسند. آنھا با انواع مختلفی 
جدید  عصر  مثل  نامید،  خرافات  را  آن  توان  می  فقط  کھ  آنچھ  از 
(eNew Age ) و پیشتازان فضا(fStar Trek) جایگزین شده اند. 
علم واقعی، اما،  می تواند بسیار عجیب تر از داستان ھای علمی 

تخیلی و بسیار قانع کننده تر باشد.

من یک دانشمند ھستم. و دانشمندی با شیفتگی عمیق بھ فیزیک، 
کیھان شناسی، جھان(universe) و آینده بشریت. من توسط پدر و 
مادرم طوری تربیت شدم کھ کنجکاوی تزلزل ناپذیری داشتھ باشم و 
مانند پدرم بھ تحقیق و تلاش برای پاسخگویی بھ سؤالات زیادی کھ 
علم از ما می پرسد. من زندگی ام را- در درون ذھنم- صرف سفر 
در سراسریونیورس، کرده ام. از طریق فیزیک نظری، من بھ دنبال 
پاسخ بھ برخی از سوالات بزرگ بوده ام. زمانی فکر می کردم پایان 
فیزیک آنطور کھ ما آن را می بینیم، فرا خواھد رسید اما اکنون فکر 
ادامھ خواھد  می کنم شگفتی ھای کشف تا مدت ھا بعد از رفتن من 
داشت. ما بھ برخی از این پاسخ ھا نزدیک شده ایم، اما ھنوز بھ آن 

ھا نرسیده ایم.

مشکل این است کھ اکثر مردم بر این باورند کھ درک علم واقعی 
برای آنھا بسیار دشوار و پیچیده است. اما من چنین تصوری ندارم. 
انجام تحقیق در مورد قوانین بنیادی حاکم بر یونیورس مستلزم تعھد 
بر کنار گذاشتن زمان است کھ اکثر مردم آن زمان لازم را ندارند. 
اگر ھمھ ما سعی کنیم کھ فیزیک دان نظری باشیم، جھان بھ زودی 
متوقف می شود. اما اکثر مردم می توانند ایده ھای اساسی را درک 
کنند و قدر آنھا را ھم بدانند، بشرطی کھ آن ایده ھا  بھ شیوه ای 
واضح و بدون معادلات پیچیده ریاضی ارائھ شوند، کھ بھ اعتقاد من 
امکان پذیر است. این کاری است کھ در طول زندگی از تلاش برای 

انجام آن لذت برده ام.

زمان با شکوھی است اگر انسان زنده بماند کھ بھ انجام تحقیقات 
در زمینھ فیزیک نظری بپردازد. تصویر ما از کیھان(یونیورس) در 
پنجاه سال گذشتھ بسیار تغییر کرده است، و من خوشحالم اگر در این 
زمینھ سھمی داشتھ ام. یکی از دستاوردھای کشفیات بزرگ در باره 
عمر فضا(space ) برای بشریت، ترسیم یک چشم انداز در مورد 
خود ماست. وقتی زمین را از فضا می بینیم، خودمان را بھ عنوان 
یک کل می بینیم. ما وحدت  و نھ تفرقھ را می بینیم. این یک تصویر 

بسیار ساده با یک پیام شفاف است: یک سیاره، یک نژاد بشر

کھ  کنم  اضافھ  کسانی  بھ صدای  را  من می خواھم صدای خود 
خواستار اقدام عاجل در مورد چالش ھای کلیدی جامعھ جھانی ما 
ھستند. امیدوارم در ادامھ راه، حتی زمانی کھ من دیگر اینجا نیستم، 
افراد صاحب قدرت بتوانند خلاقیت، شجاعت و رھبری از خود نشان 
دھند. بگذارید آنھا بھ چالش اھداف تغییرات بنیادی نھ از روی منافع 
شخصی، بلکھ از روی منافع مشترک عمل کنند. من ارزش زمان را  

نوعى مذهب جدید و رایج در غرب، که طبق آن اشیاء داراى روح اند و هر   e
فرد میتواند سرنوشت خویش را تعیین کند.م

یک سریال تلویزیونى آمریکائى که در آن یک "کاپیتان" همراه تیم خود   f
با یک کشتى فضائىUSS Enterprise ((NCC 1701)براى جستجوى دنیاهاى 

دیگر به کهکشان راه شیرى سفر میکنند. م 

خیلی خوب میشناسم. فرصت را دریابید. ھمین الان عمل کنید.

تجربیات  از  برخی  اما  نوشتھ ام،  زندگی خود  در مورد  قبلاً  من 
اولیھ ام ارزش تکرار دارند، چرا کھ در طول دوران زندگی ام، شیفتھ 

سوالھای بزرگ بوده ام.

من دقیقاً ۳۰۰ سال پس از مرگ گالیلھ بھ دنیا آمدم و دوست 
دارم فکر کنم کھ این تصادف، تأثیری بر چگونگی زندگی علمی من 
کھ حدود ۲۰۰۰۰۰  زنم  تخمین می  این حال، من  با  است.  داشتھ 
نوزاد دیگر نیز در آن روز متولد شدند. من نمی دانم کھ آیا بعداً ھیچ 

یک از آنھا بھ نجوم علاقھ مند شدند یا خیر.

گیت           ھای  در  ویکتوریایی  باریک  و  بلند  خانھ  یک  در  من 
در دوره جنگ  را  آن  والدینم  کھ  بزرگ شدم  لندن   (High gate)
جھانی دوم بسیار ارزان خریده بودند، زمانی کھ ھمھ فکر می کردند 
لندن قرار است بمباران و با خاک یکسان شود. در واقع یک موشک 
V۲ چند خانھ دورتر از خانھ ما فرود آمد. من در آن زمان با مادر 
و خواھرم دور بودیم و خوشبختانھ پدرم آسیبی ندید. سال ھا پس از 
آن، یک نمایشگاه بمبی بزرگ در پایین جاده ای کھ در آن با دوستم 
را  بمبی  انفجار چنان  آثار  ما  بازی می کردم، وجود داشت.  ھاوارد 
با ھمان کنجکاوی کھ تمام زندگی ام را بھ حرکت درآورد، بررسی 

کردیم.

در سال ۱۹۵۰، محل کار پدرم بھ حاشیھ شمالی لندن، بھ موسسھ 
ملی تحقیقات پزشکی تازه ساختھ شده در "میل ھیل" نقل مکان کرد، 
 (St Albans)آلبانز سنت  کلیسائی  شھر  بھ  من  خانواده  بنابراین 
در نزدیکی میل ھیل نقل مکان کردند. من را بھ دبیرستان دخترانھ 
فرستادند کھ علیرغم نامش پسران تا ده سالگی را می پذیرفت. بعداً 
بھ مدرسھ سنت آلبانز رفتم. من ھرگز بیشتر از سطح نیمی از کلاس 
بالاتر نرفتم - کلاس شاگردھای با ھوش زیادی داشت-. اما ھمکلاسی 
ھایم بھ من لقب انیشتین را دادند، بنابراین احتمالاً آنھا نشانھ ھایی 
از خصوصیات بھتری را در من دیده بونند. وقتی دوازده سالم بود، 
یکی از دوستانم با دوست دیگری  برسر یک بستھ شیرینی شرط 

بندی کرده بود کھ من ھرگز بھ جائی نخواھم رسید.

من شش یا ھفت دوست صمیمی در سنت آلبانز داشتم، و یادم 
تا  گرفتھ  رادیویی  کنترل  مدل ھای  از  چیز،  ھمھ  درباره  کھ  می آید 
مذھب، بحث  و گفتوگوھای طولانی داشتم. یکی از سؤالات بزرگی 
آیا  اینکھ  و  بود،  یونیورس  منشأ  کردیم،  بحث  آن  مورد  در  ما  کھ 
شنیده  من  اندازد.  بھ حرکت  و  خلق  را  آن  کھ  دارد  نیاز  خدائی  بھ 
نور  قرمز طیف  انتھای  بھ سمت  دور  ھای  کھکشان  نور  کھ  بودم 
منتقل می شود کھ بھ این برداشت اشاره داشت کھ جھان(یونیورس) 
برای  دیگری  دلیل  باید  کھ  بودم  مطمئن  من  اما  است.  انبساط  در 
انتقال قرمز وجود داشتھ باشد. شاید نور در مسیرحرکت بسوی ما 
ابدی  و  تغییرناپذیر  اساساً  است؟ یک جھان  قرمزتر شده  و  خستھ 
بسیار طبیعی تر بھ نظر می رسید.[ (سال ھا بعد، پس از کشف ریشھ 
میکرو ویو کیھانی(cosmic microwave)، حدود دو سال پس از 

تحقیقات دکترا، متوجھ شدم کھ اشتباه کرده ام.)]

من ھمیشھ بھ نحوه عملکرد چیزھا علاقھ زیادی داشتم، و عادت 
داشتم کھ آنھا را از ھم جدا کنم تا ببینم چگونھ کار می کنند، اما در 
وصل کردن آنھا بھ یکدیگرچندان خوب نبودم.. توانایی ھای عملی 
من ھرگز با کیفیت ھای نظری من مطابقت نداشتند. پدرم علاقھ مرا 
بھ علم تشویق کرد و بسیار مشتاق بود کھ بھ آکسفورد یا کمبریج 
بنابراین  بود،  رفتھ  آکسفورد  دانشگاه  کالج  بھ  خودش  او  بروم. 
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بسیار مشتاق بود کھ باید آنجا درخواست بدھم. در آن زمان، کالج 
دانشگاھی ھیچ دانشجویی در ریاضیات نداشت، بنابراین من گزینھ 
کمی داشتم و تلاش کردم برای بورسیھ تحصیلی در علوم طبیعیاقدام 

کنم. من خودم را با موفقیت ھای خودم شگفت زده کردم!

از  نگرش غالب در آکسفورد در آن زمان بسیار ضد کار بود. 
یا محدودیت ھایمان  انتظار میرفت کھ بدون زحمت بدرخشیم و  ما 
را بپذیریم و بھ درجھ و نمره چھارم رضایت بدھیم. من این را بھ 
عنوان دعوت برای انجام کارھای بسیار کم ترجمھ کردم. این ھیچ 
افتخار نیست. میخواھم نگرش خود را در آن زمان توصیف  جای 
 کنم کھ اکثر دانش آموزانم ھم با من سھیم اند. یکی از نتایج بیماری 
مرگ  احتمال  با  کھ  ھنگامی  است.  بوده  چیزھا  آن  ھمھ  تغییر  من 
زیادی  کارھای  کھ  شوید  می  متوجھ  شوید،  می  مواجھ  زودھنگام 

وجود دارند کھ می خواھید قبل از پایان زندگی خود انجام دھید.

از  اجتناب  با  برنامھ ریزی کرده بودم کھ  ام،  دلیل کم کاری  بھ 
سوالاتی کھ نیاز بھ دانش واقعی دارند، امتحان نھایی را انجام بدھم 
و بھ جای آن روی مسائل فیزیک نظری تمرکز کنم. اما شب قبل از 
امتحان نخوابیدم و بھ ھمین دلیل چندان خوب از پس امتحان نھائی 
بر نیامدم.. من در مرز بین مدرک درجھ یک و دو بودم کھ میبایست 
پس از مصاحبھ با ممتحنین مشخص شود کدام یک  از آن دو مدرک 
ام  آینده  ھای  برنامھ  مورد  در  من  از  مصاحبھ  در  بگیرم.  باید  را 
پرسیدند. من جواب دادم کھ می خواھم تحقیق کنم. اگرمدرک درجھ 
یک بھ من می دادند، بھ کمبریج می رفتم.  اما اگر فقط یک مدرک 
درجھ دو را میگرفتم، در آکسفورد می ماندم. ممتحنین بھ من مدرک 

درجھ یک دادند.

در تعطیلات طولانی بعد از امتحان نھایی من، کالج تعدادی کمک 
ھزینھ مسافرتی کوچک ارائھ داد. فکر می کردم ھرچھ فاصلھ مقصد 
بیشتر  ھزینھ  کمک  گرفتن  برای  شانسم  کنم،  بیشتر  را  مسافرت 
می شود، بنابراین گفتم می خواھم بھ ایران بروم. در تابستان ۱۹۶۲، 
با قطار بھ طرف استانبول، سپس بھ  ارزروم در شرق ترکیھ، سپس 
بھ تبریز، تھران، اصفھان، شیراز و تخت جمشید، پایتخت پادشاھان 
باستانی ایران، راه افتادم. در راه بازگشت، من و ھمسفرم، ریچارد 
چین(Richard Chiin)، در زلزلھ بوئین زھرا گرفتار شدیم، زمین 
۷ ریشتر کھ بیش از ۱۲۰۰۰ نفر را کشت. من  لرزه ای بزرگ ۱
نزدیک مرکز زمین لرزه بودم، اما از آن بی خبر بودم، زیرا ھم بیمار 
بودم، و ھم اینکھ اتوبوس در جاده ھای ایران کھ آن زمان بسیار 

ناھموار بودند، خیلی تکان میخوردند.

اسھال خونی  کھ  در حالی  گذراندیم،  تبریز  در  را  بعد  چند روز 
شدید و شکستھ شدن دنده ام بھ دلیل پرت شدن از صندلی اتوبوس 
رو بھ بھبود بودند، ھنوز از فاجعھ بی اطلاع بودم چون فارسی بلد 
نبودیم.. ھنوز بھ استانبول نرسیدیم کھ متوجھ شدیم چھ اتفاقی افتاده 
است. برای پدر و مادرم کھ ده روزبا نگرانی شدید منتظر بودند، 
کارت پستالی فرستادم، چون آخرین خبری کھ از ما داشتند درست 
روزی کھ در روز وقوع زلزلھ ما تھران را  بھ مقصد منطقھ فاجعھ 
دوران  از  زیادی  شیرین  خاطرات  زلزلھ،  وجود  با  میکردیم.  ترک 
حضورم در ایران دارم. کنجکاوی شدید در مورد دنیا(world ) می 
تواند فرد را بھ خطر بیندازد، اما برای من این احتمالاً اولین بار در 

زندگی ام بود کھ این موضوع صدق میکرد.

در اکتبر ۱۹۶۲، زمانی کھ بھ دپارتمان بخش ریاضیات کاربردی 
و فیزیک نظری در کمبریج وارد شدم  بیست سالھ بودم. من برای 

ھمکاری با فرد ھویل(Fred Hoyle)، مشھورترین ستاره شناس 
مُنجّم یا ستاره  بریتانیایی آن زمان درخواست داده بودم. می گویم 
در   (cosmology)شناسی کیھان  زیرا   ،(astronomer)شناس
شده  شناختھ  برسمیت  عرصھ  یک  عنوان  بھ  سختی  بھ  زمان  آن 
در نظر گرفتھ می شد. با این حال، ھویل فی الحال بھ اندازه کافی 
سیاما           دنیس  بھ  را  من  امیدی  نا  کمال  در  بنابراین  داشت،  شاگرد 
(Dennis Sciama) دادند کھ در مورد او چیزی نشنیده بودم. اما 
تصادفا خوب شد کھ من شاگرد ھویل نشدم، چرا کھ بھ دفاع از تئوری 
حالت پایدار(steady-state ) او کشیده می شدم، کاری کھ سخت تر 
 ( Brexit خروج بریتانیا از اتحادیھ اروپا)از مباحث بر سر برگزیت
بود. من کارم را با خواندن کتاب ھای درسی قدیمی نسبیت عام آغاز 

کردم – مثل ھمیشھ کھ با بزرگترین سؤالات مواجھ شدم.

ھمانطور کھ برخی از شما ممکن است فیلمی  را دیده باشید کھ 
در آن" ادی ردمین" نقش من را بازی می کند(البتھ خوش قیافتھ تر 
از من!)، در سال سوم تحصیل در آکسفورد متوجھ شدم کھ بھ نظر 
می رسد دست و پا چلفتی تر شده ام. یکی دو بار زمین خوردم و 
نمی توانستم بفھمم چرا، و متوجھ شدم کھ دیگر نمی توانم بھ درستی 
در یک قایق پارو بزنم. مشخص شد کھ من مشکلاتی داشتم، وقتی 
ھم در آن زمان دکتری بھ من گفت کھ باید آبجو را کنار بگذارم، با 

اکراه پذیرفتم.

زمستان بعد از ورود من بھ کمبریج بسیار سرد بود. من برای 
تعطیلات کریسمس در خانھ بودم کھ مادرم مرا تشویق کرد کھ روی 
دریاچھ در سنت آلبانز(St Albans ) اسکیت کنم، اگرچھ می دانستم 
بلند  افتادم و دوباره بھ سختی  انجام دھم.  این کار را  کھ نمی توانم 
دکتر  پیش  مرا  و  دارد  وجود  مشکلی  کھ  شد  متوجھ  مادرم  شدم. 

برد.

 ( St Bartholomew)ھفتھ ھا را در بیمارستان سنت بارتولومئو
در لندن گذراندم و آزمایش ھای زیادی انجام دادم. در سال ۱۹۶۲، 
آزمایشات تا حدودی ابتدایی تر از اکنون بودند. یک نمونھ  از بافت 
الکترودھایی بھ من وصل کرده بودند و  بازویم گرفتھ شد،  عضلھ 
مایعی مات و کدر بھ ستون فقراتم تزریق شد، کھ چون تخت را کمی 
کج کرده بودند بود، پزشکان بالا و پایین رفتن آن ماده را با اشعھ 
ایکس می دیدند. آنھا در واقع ھرگز بھ من نگفتند چھ چیزی اشتباه 
است، اما من حدس زدم کھ باید خیلی بد باشد، بنابراین ترجیح دادم 
کھ نپرسم. از صحبت ھای پزشکان متوجھ شده بودم کھ "آن"، این 
"آن" ھر چھ کھ بود، بدتر می شود و آنھا جز دادن ویتامین بھ من 
نمی توانستند کاری بکنند. در واقع دکتری کھ آزمایشات را انجام داد، 

از من دست شست و دیگر او را ھرگز ندیدم.

در نھایت متوجھ شدم کھ تشخیص این بیماری، اسکلروز جانبی 
  [(ALS)  amyotrophic lateral sclerosis]آمیوتروفیک
است، نوعی بیماری نورون حرکتی، کھ در آن سلول ھای عصبی مغز 
و نخاع فرسوده، و سپس زخم یا سفت می شوند. ھمچنین فھمیدم کھ 
افراد مبتلا بھ این بیماری بھ تدریج توانایی کنترل حرکات، صحبت 

کردن، غذا خوردن و در نھایت تنفس را از دست می دھند.

بھ نظر می رسید بیماری من بھ سرعت رو بھ وخامت میرود. 
معلوم است کھ من دچار افسردگی شدم و نمی توانستم بھ دنبال ادامھ 
عمر  آنقدر  نمی دانستم  زیرا  باشم،  خود  دکترای  مورد  در  تحقیق 
یا نھ. اما بعد از آن، روند پیشرفت  خواھم کرد کھ آن را تمام کنم 
بیماری کُند شد و من دوباره بھ کارم اشتیاق پیدا کردم. بعد از اینکھ 
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انتظاراتم بھ صفر رسید، ھر روز جدید بھ یک جایزه تبدیل شد و 
قدر ھر آنچھ را کھ داشتم  شناختم. تا زمانی کھ زندگی ھست، امید 

ھم وجود دارد.

و البتھ زن جوانی بھ نام جَین(Jane) ھم بود کھ در یک مھمانی 
با او آشنا شده بودم. او خیلی مصمم بود کھ با ھم بتوانیم با مشکلات 
من مبارزه کنیم. اعتماد بھ نفس او بھ من امید داد. نامزدی روحیھ 
ام را تقویت کرد و میدانستم اگر قرار بود ازدواج کنیم باید شغلی 
پیدا می کردم و دکترا را تمام می کردم. و مثل ھمیشھ، آن سؤالات 
بزرگ راھنمای من بودند. من شروع کردم کھ بھ سختی کار کنم  و 

از آن لذت بردم.

برای تامین مالی ادامھ تحصیل، برای بورسیھ تحقیقاتی در کالج 
بھ  من  تعجب  کمال  در  دادم.  درخواست   Gonville and Cauis
عنوان عضو "کایوس" انتخاب شدم و از آن زمان عضو باقی مانده 
ام.  این عضویت من نقطھ عطفی در زندگی ام بود. بدان معنا بود کھ 
با وجود بیشتر شدن ناتوانی ام می توانستم بھ تحقیقاتم ادامھ دھم. 
بھ این معنی ھم بود کھ من و جین می توانستیم ازدواج کنیم، کھ در 
ژوئیھ ۱۹۶۵ انجام دادیم. اولین فرزند ما، رابرت، پس از حدود دو 
سال ازدواج بھ دنیا آمد. فرزند دوم ما، لوسی، حدود سھ سال بعد و. 

فرزند سوم ما، تیموتی، در سال ۱۹۷۹ بھ دنیا  آمد.

بھ عنوان یک پدر، سعی می کنم ھمیشھ اھمیت سوال پرسیدن ر 
اتاکید کنم. پسرم، تیم، یک بار تعریف کرد کھ در مصاحبھ ای درباره 
طرح کردن این سوال کھ آیا تعداد زیادی جھان(یونیورس) کوچک 
در اطراف وجود دارد، فکر میکرده کھ سوال او ممکن است احمقانھ 
بھ نظر برسد. من بھ او گفتم کھ ھرگز از طرح یک ایده یا فرضیھ 
نترس، مھم نیست کھ چقدر ھم (حرفھای او نھ من) مبھم  و پوچ بھ 

نظر می رسند.

***

سوال بزرگی کھ در مقابل کیھان شناسی( cosmolog) در اوایل 
دھھ ۱۹۶۰قرار داشت، این بود کھ آیا جھان آغازی داشتھ است؟ 
بسیاری از دانشمندان بھ طور غریزی با این ایده مخالف بودند، زیرا 
احساس می کردند کھ وجود یک نقطھ آفرینش مکانی است کھ در آن 
علم و قوانین آن فرو میپاشند. برای تعیین چگونگی شروع جھان، 
باید بھ دخالت مذھب و دست خدا متوسل شد. این یک سوال دقیق 
و اساسی بود، کھ دقیقاً ھمان چیزی بود کھ برای تکمیل پایان نامھ 

دکتری خود در پاسخ بھ آن،  نیاز داشتم.

وقتی  کھ  بود  داده  نشان   (Roger Penros)پنروز راجر 
ناگزیر  شود،  منقبض  خاصی  شعاع  بھ  مرگ  حال  در  ستاره  یک 
کھ  ای  نقطھ  یعنی  داشت،  خواھد  وجود  یگانگی  و  وحدانیت  یک 
فضا(space) و زمان بھ پایان می رسد. این را من مطمئن بودم، 
چرا کھ قبلاً می دانستیم کھ ھیچ چیز نمی تواند مانع از فروپاشی یک 
بھ  خود   جاذبھ)  گرانش(نیروی  تحت  کھ  بشود  عظیم  سرد  ستاره 
یک وحدانیت و یگانگی با چگالی و فشردگی(density) بی نھایت 
برسد. من متوجھ شدم کھ استدلال ھای مشابھی را می توان در مورد 
انبساط جھان(universe) بھ کار برد.بھ این ترتیب، می توانم ثابت 
کنم وحدانیت ھا و یگانگی ھایی وجود دارند کھ فضا-زمان در آن ھا 

آغازی داشتھ است.

لحظھ "یورکا"ی ارشمیدس( کھ با فریاد یور یورکا، یافتم - یافتم 
او مشھور است وقتی کھ در حمام قانون وزن اجسام شناور را کشف 

تولد  از  افتاد، چند روز پس  اتفاق  برای من  کرد) در سال ۱۹۷۰ 
دخترم، لوسی. یک شب ھنگام رفتن بھ رختخواب، کھ بیماری من  
روند آھستھ ای داشت، متوجھ شدم کھ می توانم نظریھ شکل گیری 
انکشاف   یگانی  و  وحدانیت  قضایای  برای  کھ  را  تصادفی  و  سببی 
کرده بودم، در سیاھچالھ ھا  نیز بھ کار ببرم. اگر نسبیت عام صحیح 
باشد و چگالی انرژی مثبت باشد، مساحت سطح افقی رویداد - مرز 
یک سیاھچالھ- این خاصیت را دارد کھ وقتی ماده یا تشعشع اضافی 
اگر  این،  بر  علاوه  می یابد.  افزایش  ھمیشھ  میکند،  سقوط  آن  بھ 
دو سیاه چالھ با ھم برخورد کنند و یک سیاھچالھ را تشکیل دھند، 
از مجموع  افقی رویداد در اطراف سیاھچالھ جدید،  مساحت سطح 

مساحت ھای دو افق سیاه چالھ ھای قبلی بیشتر است.

اصلی  مشکلات  اکثر  ما  آن  در  کھ  بود،  طلایی  عصر  یک  این 
برای  رصدی  شواھد  اینکھ  از  قبل  حتی  را  سیاھچالھ ھا  نظریھ  در 
با  آنقدر  ما  واقع،  در  کردیم.  حل  باشد،  داشتھ  وجود  سیاھچالھ ھا 
نظریھ نسبیت عام کلاسیک موفق بودیم کھ در سال ۱۹۷۳ پس از 
انتشار کتاب من و جورج الیس(George Ellis )، ساختار مقیاس 
کمی  مذکور  کتاب  انتشار  مورد  در  من  زمان،علاقھ   - فضا  بزرگ 
کھ  بود  داده  نشان   (  Penrose)پنروز با  من  کار  بود.  آمده  پائین 
نسبیت عام در وحدانیت ھا  فرو می پاشد، بنابراین گام واضح بعدی؛ 
با نظریھ کوانتومی  ترکیب نسبیت عام - این نظریھ خیلی بزرگ - 
بدانم،  میخواستم  من  ویژه،  بھ  است.  کوچک-  بسیار  نظریھ  این   -
سیاھچالھ  یک  اتم،  یک   ھستھ  کھ  تصورکند  تواند  می  کسی  آیا 
اولیھ کوچک بوده است کھ در جھان( یونیورس) اولیھ شکل گرفتھ 
است؟ بررسی ھای من رابطھ عمیق وبدون تردید را بین گرانش و 
ترمودینامیک۰علم گرما  و حرارت- نشان داد و پارادوکسی را کھ 
سی سال بدون پیشرفت زیادی در مورد آن بحث می کردند، حل کرد: 
چگونھ تابش و تشعشع باقی مانده از یک سیاه چالھ در حال انقباض 
می تواند ھمھ اطلاعات  را در مورد چگونگی شکل گیری  سیاھچالھ 
با خود حمل کنند؟ من متوجھ شدم کھ اطلاعات گم نمی شود، اما بھ 
شیوه ای قابل استفاده بازگردانده نمی شود - مانند سوختن یک دایره 

المعارف کھ از آن فقط دود و خاکستر بجا میماند.

برای پاسخ بھ این موضوع، من این را بررسی کردم کھ میدان ھا 
و یا ذرات کوانتومی چگونھ از یک سیاه چالھ پراکنده می شوند. من 
انتظار داشتم کھ بخشی از موج تابشی جذب سیاھچالھ شود و بقیھ 
پراکنده  و دور شود. اما در کمال تعجب متوجھ شدم کھ بھ نظر می 
رسد از خود سیاھچالھ  امواج ساطع میشوند. در ابتدا فکر کردم کھ 
این باید یک اشتباه در محاسبھ من باشد. اما چیزی کھ من را متقاعد 
کرد کھ واقعی است این بود کھ آن نیروی صادر کننده و ساطع دقیقاً 
ھمان چیزی بود کھ برای شناسایی مساحت سطح افقی یا آنتروپی 
یک سیاھچالھ لازم است. این آنتروپی، معیاری برای بی نظمی یک 

سیستم، در این فرمول ساده خلاصھ می شود:

کھ آنتروپی را بر حسب مساحت سطح افقی و سھ ضریب  
ثابت اساسی طبیعت، c، سرعت نور، G، ثابت گرانش نیوتن، 
و ħ، ضریب ثابت پلانک، بیان می کند. انتشار این تشعشعات 
حرارتی از سیاھچالھ اکنون تابش ھاوکینگ نامیده می شود و 

من بھ کشف آن افتخار می کنم.



 بستر اصلى شماره  بستر اصلى شماره 7979                                                         دوره جدید                                                                       ژوئن                                                           دوره جدید                                                                       ژوئن  20222022

                                                     صفحه (38)

در سال ۱۹۷۴، من بھ عنوان عضو انجمن سلطنتی انتخاب 
انتخابات برای اعضای گروه من غافلگیرکننده بود  این  شدم. 
زیرا من جوان بودم و فقط یک دستیار کوچک پژوھشی بودم. 
اما در عرض سھ سال بھ مقام پروفسوری ارتقاء پیدا کردم. کار 
من روی سیاه چالھ ھا بھ من امید داده بود کھ نظریھ ای درباره 
ھمھ چیز کشف کنیم، و این جست وجو برای یافتن پاسخ مرا 

بھ پیش میراند.

در ھمان سال، دوستم کیپ تورن، من و خانواده جوانم و 
تعدادی دیگر را کھ در نسبیت عام کار می کردند، بھ انستیتو 
کرد. طی چھار سال  کالیفرنیا (Caltech) دعوت  تکنولوژی 
چرخ  سھ  ماشین  یک  ھمچنین  و  برقی  غیر  ویلچر  از  قبل، 
برقی آبی رنگ استفاده می کردم، کھ باندازه سرعت دوچرخھ 
معمولی حرکت می کرد و گاھی اوقات ھم بھ طور غیرقانونی 
ای  خانھ  در  رفتیم،  کالیفرنیا  بھ  وقتی  کردم.  می  حمل  مسافر 
متعلق بھ Caltech در نزدیکی محوطھ دانشگاه ماندیم و در 
ویلچر  از  تمام وقت  استفاده  از  بار  اولین  برای  توانستم  آنجا 
برقی لذت ببرم. این بھ من تا حد زیادی از استقلال عمل داد، بھ 
خصوص کھ در ایالات متحده ساختمان ھا و پیاده روھا برای 

معلولان بسیار بیشتر از بریتانیا مناسب تر ھستند.

ابتدا روحیھ  وقتی در سال ۱۹۷۵ از کالتک برگشتیم، در 
نگرش  با  مقایسھ  در  بریتانیا  در  چیز  ھمھ  داشتم.  ضعیفی 
غیر  و  محدودکننده  بسیار  آمریکا  در  توانستن"  "خواستن- 
مشوق بھ نظر می رسید. در آن زمان، منظره مملو از درختان 
از   (Dutch elm)"ھلندی "ناروَن  بیماری  اثر  در  کھ  مرده 
بین رفتھ بودند و کشور درگیر اعتصابات بود، اوضاع را بدتر 
این حال، وقتی موفقیت خود را در کارم دیدم  تر کرده بود.با 
لوکاسی  ریاضیات  پروفسوری  سمت  بھ   ۱۹۷۹ سال  در  و 
 Sir)نیوتن آیزاک  سر  بھ  کرسی  آن  زمانی  کھ  شدم،  انتخاب 
Isaac Newton ) و پل دیراک(Paul Dirac) تعلق داشت، 

روحیھ ام بالا رفت.

کار  سیاه چالھ ھا  روی  عمدتاً  من   ،۱۹۷۰ دھھ  طول  در 
با یک   (cosmology)کیھان شناسی بھ  اما علاقھ ام  می کردم، 
ایده  جان تازه ای گرفت. و آن این بود کھ جھان(یونیورس) 
اولیھ دوره ای از انبساط تورمی سریع و پیوستھ ای را پشت 
سر گذاشتھ است کھ میزان آن تورم  قابل مقایسھ بود با نرخ 
رای  شدن  مطرح  از  پس  بریتانیا  در  قیمتھا  افزایش  و  تورم 
گیری در باره برگسیت( خروج بریتانیا از اتحادیھ اروپا)  من 
 (Jim Hartle)ھارتل جیم  با  کار  صرف  را  زمانی  ھمچنین 
کردم و نظریھ ای درباره تولد یونیزرس را تدوین کردیم کھ آن 

را نظریھ "بدون مرز"(no boundary ) نامیدیم.

در اوایل دھھ ۱۹۸۰، وضعیت سلامتی من رو بھ وخامت 
گذاشت چون حنجره ام ضعیف شده بود و در حین غذا خوردن، 
غذا وارد ریھ ھایم می شد، و احساس خفگی ھمیشگی داشتم.. 
سازمان   ،(CERN)سرن بھ  سفری  در   ،۱۹۸۵ سال  در 
مبتلا  الریھ  ذات  بھ  در سوئیس،  ای،  تحقیقات ھستھ  اروپایی 
شدم. این یک لحظھ تغییر دھنده زندگی بود. من را سریع بھ 

بیمارستان کانتونال لوسرن بردند و در دستگاه تنفس مصنوعی 
قرار دادند. پزشکان بھ جین پیشنھاد کردند کھ چون ھمھ چیز 
برای  داد،  انجام  کاری  نمی توان  بھ مرحلھ ای رسیده است کھ 
پایان دادن بھ زندگی ام، ونتیلاتور من را خاموش کنند. اما جین 
نپذیرفت و او مرا با آمبولانس ھوایی بھ بیمارستان آدنبروک 

در کمبریج برگرداند.

ھمانطور کھ ممکن است تصور کنید این زمان بسیار سختی 
بود، اما خوشبختانھ پزشکان آدنبروک تلاش زیادی کردند تا 
من را بھ وضعیت قبل از سفر بھ سوئیس برگردانند. با این حال، 
چون ھنوز از حنجره ام غذا و بزاق دھان وارد ریھ ھایم میشد، 
مجبور شدند تراکئوستومی(شکافتن نای) انجام دھند. ھمانطور 
کھ بیشتر شما می دانید، تراکئوستومی توانایی صحبت کردن را 
از بین می برد. صدای شما خیلی مھم است. اگر مثل من گنگ 
حرف بزنید، مردم ممکن است تصور کنند کھ شما از نظر ذھنی 
کنند.  می  رفتار  شما  با  برداشت  آن  مطابق  و  ھستید  ضعیف 
فقط  کھ  بود  نامشخص  آنقدر  من  گفتار  تراکئوستومی  از  قبل 
توانستند مرا درک  بھ خوبی می شناختند می  افرادی کھ مرا 
کنند. فرزندان من از معدود افرادی بودند کھ می توانستند این 
کار را انجام دھند. برای مدتی بعد از تراکئوستومی، تنھا راھی 
کھ می توانستم ارتباط برقرار کنم این بود کھ حرف بھ حرف ھر 
کلمھ را وقتی کھ کسی بھ حرف درست روی کارت ھای الفبا 

انگشت میگذاشت، با بالا بردن ابروھایم، مشخص کنم.

خوشبختانھ یک متخصص کامپیوتر در کالیفرنیا بھ نام والت 
ولتوسز(Walt Woltosz) مشکلات من را شنیده بود. او یک 
برنامھ کامپیوتری بھ نام اکولایزر کھ نوشتھ بود را برای من 
فرستاد. این بھ من اجازه داد تا با فشار دادن کلیدی کھ در دستم 
بود، کلمات کامل را از یک سری منوھا روی صفحھ کامپیوتر 
زمان،  آن  از  ھا  سال  طول  در  کنم.  انتخاب  چرخدارم  صندلی 
این سیستم توسعھ یافتھ است. امروز من از برنامھ ای بھ نام 
Acat استفاده می کنم کھ توسط اینتل(Intel )[ موسسه تولید 
کننده پروسسورهاى کامپیوتر. م] توسعھ داده شده است کھ 
با یک حسگر(sensor) کوچک تعبیھ شده در عینک از طریق 
حرکات گونھ کنترل می کنم. یک موبایل دارد کھ بھ من امکان 
کنم  ادعا  توانم  را ھم  می دھد. من می  اینترنت  بھ  دسترسی 
ترین فرد در جھان ھستم. من سینت سایزر اصلی                         کھ مرتبط 
( دستگاه تبدیل متن بھ گفتار) را کھ داشتم حفظ کرده ام، بخشی 
بھ این دلیل کھ دستگاه بھتری را تا کنون سراغ ندارم و بھ این 
دلیل نیز کھ با این صدا، علیرغم لھجھ آمریکایی اش، شناختھ 

شده ام.

نظریھ  روی  کار  زمان  در  و  ابتدا   ،۱۹۸۲ سال  در  من 
"بدون مرز"، ایده نوشتن یک کتاب عامھ فھم در مورد کیھان( 
بھ  کمک  برای  امکانی  می کردم  فکر  داشتم.  را  یونیورس) 
بھ  تامین ھزینھ ھای رو  نیز  از فرزندانم در مدرسھ و  حمایت 
دلیل  اما  بیاورم،  دست  بھ  ناچیزی  مبلغ  مراقبت ھایم  افزایش 
اصلی این بود کھ می خواستم توضیح  بدھم کھ چقدر در درک 
خود از جھان ھستی(یونیورس) پیشرفت کرده ایم: چگونھ ما 
ممکن است در حال یافتن یک نظریھ کامل باشیم کھ یونیورس 
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و  سزال  طرح  تنھا  نھ  بدھیم.  توضیح   آن  با  را  چیز  ھمھ  و 
پرسش و یافتن پاسخ مھم است، بلکھ بھ عنوان یک دانشمند 
این  مردم  با   می آموزیم  کھ  را  آنچھ  می کردم  وظیفھ  احساس 

جھان ما در میان بگذارم.

"تاریخچھ مختصری از زمان" برای اولین بار درست روز 
است!) سال  معروف  روز  این  در  دروغ سال  کھ  آوریل(  اول 
۱۹۸۸ منتشر شد. در واقع، در ابتدا قرار بود این کتاب:" از 
نامیده  زمان"  مختصر  تاریخ  ھا:  چالھ  سیاه  تا  بزرگ  انفجار 
شود. عنوان کوتاه شد و بھ "مختصر" تغییر یافت و بقیھ تاریخ 

است.

ھرگز انتظار نداشتم کھ A Brief History of Time بھ 
آن وسعت مورد استقبال قرار بگیرد. بدون شک، اینکھ چگونھ    
توانستھ ام با وجود ناتوانائیھایم، یک فیزیکدان نظری باشم و 
نویسنده کتابی پر فروش در این رابطھ نقش داشتھ اند. شاید 
ھمھ آن را نخوانده باشند یا ھر چیزی را کھ خوانده اند نفھمیده 
باشند، اما حداقل با یکی از سؤالات بزرگ ریشھ ھای وجود 
ما دست و پنجھ نرم کرده اند و بھ این ایده رسیده اند کھ ما 
در جھانی(یونیورس) زندگی می کنیم کھ قوانین عقلانی بر آن 
حاکم است و از طریق علم می توانیم آن ھا را کشف و درک 

کنیم.

برای ھمکارانم، من فقط یک فیزیکدان دیگری ھستم، اما 
برای عموم مردم احتمالاً شناختھ شده ترین دانشمند جھان شدم. 
این تا حدی بھ این دلیل است کھ دانشمندان، بھ جز انیشتین، 
مثل ستاره ھای موسیقی راک شناختھ شده نیستند، و تا حدودی 
دیگر بھ این دلیل کھ من نمونھ شاخص ک یک نابغھ معلول ام. 
من نمی توانم خودم را با کلاه گیس و عینک دودی تغییر بدھم 
اند،  شده  تعبیھ  رویش  کھ  دستگاھھائی  آن  با  ویلچر  چون   –
قبول نمیکند. مشھور بودن و بھ راحتی قابل شناسائی بودن، 
مزایا و معایب خود را دارد، اما معایب آن بیشتر از نقاط مثبت 
است. بھ نظر می رسد مردم واقعاً از دیدن من خوشحال ھستند. 
من حتی وقتی بازی ھای پارالمپیک لندن را در سال ۲۰۱۲ 

افتتاح کردم، بیشترین حضار و تماشاچی خود را داشتم.

این سیاره داشتھ ام، در عین  من زندگی خارق العاده ای در 
با استفاده از ذھنم و با کمک قوانین فیزیک در سراسر  حال 
جھان سفر می کنم. من بھ دورترین نقاط کھکشانمان رفتھ ام، 
بھ سیاھچالھ سفر کرده ام و بھ ابتدای زمان بازگشتھ ام. روی 
زمین، پستی و بلندی ھا، طوفان و آرامش، موفقیت و رنج را 
تجربھ کرده ام. من ثروتمند و فقیر بوده ام، توانمند و ناتوان 
بوده ام. من مورد تحسین و انتقاد قرار گرفتم، اما ھرگز نادیده 
گرفتھ نشدم. من از طریق کارم بسیار ممتاز بوده ام، کھ بتوانم 
من  کھ  کسانی  اگر  اما  کنم.  کمک  یونیورس  از  ما  درک  بھ 
دوستشان دارم و دوستم دارند نبودند، واقعاً یک جھان خالی 

بود. بدون آنھا، شگفتی ھمھ چیز برای من از بین می رفت.

انسانھا کھ خود  این واقعیت کھ ما  اینھا،  پایان ھمھ  و در 
بھ  ایم  توانستھ  ھستیم،  طبیعت  بنیادی  ذرات  از  ای  مجموعھ 
درک قوانین حاکم بر ما و جھانمان برسیم، یک پیروزی بزرگ 

است. من می خواھم مردم را با شور و ھیجان خود در مورد 
این سؤالات بزرگ و اشتیاقم در تلاش برای یافتن پاسخ را با 

خود سھیم کنم.

اما  بدانیم.  را  سوالات  این  ھمھ  پاسخ  روزی  امیدوارم 
سیاره  این  در  دیگری  بزرگ  پرسش ھای  دیگری،  چالش ھای 
وجود دارد کھ باید بھ آنھا پاسخ داده شوند، و اینھا ھمچنین 
باشند و درک  متعھد  کھ مشتاق و  دارند  نیاز  بھ نسل جدیدی 
درستی از علم داشتھ باشند. چگونھ یک جمعیت در حال رشد 
ھای  انرژی  تولید  سالم،  آشامیدانی  آب  تامین  کنیم؟  تغذیھ  را 
قابل بازتولید، پیشگیری و درمان بیماری ھا و کاھش سرعت 
تغییرات آب و ھوایی جھانی؟ امیدوارم علم و تکنولوژی پاسخ 
این سؤالات را بدھد، اما اجرای این راھکارھا نیازمند افراد، 
انسان ھای با دانش و فھمیده است. بیایید برای ھر زن و ھر 
مردی بجنگیم تا فرصت زندگی سالم، امن، سرشار از فرصت 
ھا و امکانات و عشق و محبت را داشتھ باشد. ھمھ ما مسافران 
اما اجازه  آینده سفر می کنیم.  با ھم بھ سوی  زمان ھستیم و 
دھید با ھم کار کنیم تا آن آینده را بھ مکانی تبدیل کنیم کھ می 

خواھیم از آن ما باشد.

مشکلات  بر  باشید،  مصمم  باشید،  کنجکاو  باشید،  شجاع 
غلبھ کنید. این کار شدنی است.

در دوران کودکى رویاى شما چه بود و آیا به حقیقت 
پیوست؟

این حال، زمانی  با  من می خواستم دانشمند بزرگی باشم. 
کھ در مدرسھ بودم دانش آموز خوبی نبودم و بھ ندرت از حد 
یک شاگرد متوسط رد میشدم. کارم نامرتب بود و دست خطم 
ما  و  داشتم.  خوبی  دوستان  مدرسھ  در  اما  نبود.  خوب  خیلی 
در مورد ھمھ چیز و بھ طور خاص، منشا یونیورس بحث می 
کردیم. رویای من از اینجا شروع شد و من بسیار خوشبختم کھ 

رویاھایم تحقق یافتند.

و  شگفت انگیز  دانشمند  یک  زیبا،  واقعاً  ذھن  یک  ما 
بامزه ترین مردی را کھ تا بھ حال از ملاقات با او لذت برده ام، از 
دست داده ایم. اما ھمانطور کھ خانواده او در زمان مرگ استیفن 
گفتند، کار و میراث او زنده خواھد ماند و بنابراین با اندوه اما 
از  مجموعھ  این  با  را  شما  کھ  بسیار خوشحالم  حال  عین  در 
نوشتھ ھای استیفن در موضوعات متنوع و جذاب آشنا می کنم. 
امیدوارم از نوشتھ ھای او لذت ببرید و بھ نقل از باراک اوباما، 

امیدوارم استیفن در میان ستاره ھا خوش بگذراند.

با مھر

ادی
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۱
آیا خدایى وجود دارد؟

علم مداوما بھ سؤالاتی پاسخ می دھد کھ قبلاً در قلمرو 
مذھب بود. مذھب تلاش اولیھ ای برای پاسخ بھ سؤالاتی بود 
ایم؟  آمده  کجا  از  اینجا ھستیم،  پرسیم: چرا  ما می  کھ ھمھ 
تا مدت ھای مدید، پاسخ تقریباً ھمیشھ یکسان بود: خدایان 
ھمھ چیز را ساختھ اند. جھان مکانی ترسناک بود، بنابراین 
حتی افراد سر سختی مثل وایکینگ ھا  برای درک پدیده ھای 
طبیعی، مثل رعد و برق، طوفان، خسوف و یا کسوف( ماه 
طبیعی  ماوراء  موجودات  بھ  گرفتگی)  خورشید  و  گرفتگی 
منسجم تری  و  بھتر  جواب ھای  علم  امروزه  داشتند.  اعتقاد 
داردد، اما مردم ھمیشھ بھ مذھب می چسبند، زیرا توجیھات 
تسکین  و  تر  طلبانھ  راحت  مردم  برای  کارکردش  با  مذھب 

دھنده است. آنھا بھ علم اعتماد ندارند و یا  نمی فھمند.

تیتر خود  اول  تایمز در صفحھ  چند سال پیش، روزنامھ 
نکرده  خلق  را  جھان(یونیورس)  خدا  "ھاوکینگ:  نوشت: 
است". مقالھ مربوطھ نیز بھ شکل تصویری ھم در آمده بود. 
در تصویر، خدا در یک نقاشی میکل آنژ نشان داده شد کھ 
چون رعد و برق میغرید. آنھا عکسی ھم از من چاپ کردند کھ 
از خود راضی بھ نظر می رسیدم. دو تصویر من و خدا قرار 
بود، دوئل بین ما را نمایش بدھد. اما من بھ  خدا حسودی 
نمیکنم  و او را رقیب خود نمیدانم. من نمی خواھم این تصور 
ساده اندیشانھ را ایجاد کنم کھ کار من صرفا اثبات یا  انکار 
وجود خداست. کار من در مورد یافتن یک چارچوب عقلانی 

برای درک جھان(یونیورس) اطرافمان است.

ناتوانی مانند  افراد  این بود کھ  برای قرن ھا، اعتقاد بر 
من مورد لعنت خداوند قرار گرفتھ اند. خب، گمان می کنم من 
ممکن است کسی را درآن بالا ناراحت کرده باشم، اما ترجیح 
می دھم فکر کنم کھ ھمھ چیز را می توان بھ شکل دیگری، با 
قوانین طبیعت توضیح داد. اگر مانند من بھ علم اعتقاد دارید، 
معتقدید کھ قوانین خاصی وجود دارند کھ ھمیشھ رعایت می 
قوانین  آن  کھ  بگویید  توانید  می  دارید،  دوست  اگر  شوند، 
تا  خداست  توصیف  و  تعریف  بیشتر  این  اما  خداست،  کار 
اثبات وجود او. در حدود ۳۰۰ سال قبل از میلاد، فیلسوفی 
و  خسوف  مجذوب   (Aristarchus)آریستارخوس نام  بھ 
شجاع  حد  این  تا  او  شد.  گرفتگی  ماه  ویژه  بھ  ھا،  کسوف 
بود کھ دست داشتن خدا را در آن موارد زیر علامت سوال 
او  بود.  واقعی  علمی  پیشگام  یک  آریستارخوس  داد.  قرار 
آسمان ھا را با دقت مطالعھ کرد و بھ یک نتیجھ جسورانھ 
رسید: او متوجھ شد کھ کسوف واقعاً سایھ زمین است کھ از 
روی ماه می گذرد و نھ یک رویداد الھی. او کھ با این کشف 
بالای  چیزی  چھ  واقعاً  بفھمد  توانست  کشید،  راحتی  نفس 
سرش می گذرد. نمودارھایی را ترسیم کرد کھ رابطھ واقعی 

خورشید، زمین و ماه را نشان می داد. از آنجا بھ نتایج قابل 
توجھ تری رسید. او نتیجھ گرفت کھ ھمانطور کھ ھمھ فکر 
در  بلکھ  نیست،  کائنات(یونیورس)  مرکز  زمین  کردند،  می 
مقابل بھ دور خورشید می چرخد. در واقع درک این استدلال 
ھا، علل ھمھ خسوف و کسوف ھا را توضیح می دھد. وقتی 
گرفتگی  خورشید  می اندازد،  زمین  روی  را  خود  سایھ  ماه 
اندازد، این ماه  است. و ھنگامی کھ زمین بر ماه سایھ می 
او  رفت.  فراتر  ھم  این  از  آریستارخوس  اما  است.  گرفتگی 
پیش بینی کرد کھ ستارگان، ھمانطور کھ معاصرانش معتقد 
بودند، در بریدگیھای کف بھشت   قرار ندارند، بلکھ ستاره ھا 
فاصلھ  کھ  ما،  ورشید  خ مانند  ھستند،  دیگری  خورشیدھای 
بسیار زیادی با ما دارند. چھ درک                           خیره 
کننده ای! یونیورس یا کائنات ماشینی است کھ توسط اصول 
یا قوانینی اداره می شود – قوانینی کھ می تواند توسط ذھن 

انسان قابل درک باشند.

بشر  دستاورد  بزرگترین  قوانین  این  کشف  کھ  معتقدم  من 
بوده است، زیرا این قوانین طبیعت - ھمانطور کھ اکنون آنھا 
برای  اصلاً  آیا  کھ  گوید  می  ما  بھ  کھ  است   - نامیم  می  را 
توضیح کائنات بھ خدا نیاز داریم؟ قوانین طبیعت توصیفی از 
نحوه عملکرد واقعی اشیا در گذشتھ، حال و آینده است. در 
تنیس، توپ ھمیشھ دقیقاً ھمان جایی می رود کھ قوانین بازی 
تنیس می گویند. آنھا بر ھر چیزی کھ در جریان است حاکم 
اند، از نحوه تولید انرژی در عضلات فوتبالیست ھا ھنگام  
شوت گرفتھ تا سرعت رشد چمن زیر پای آنھا،قوانینی عمل 
قوانین  این  کھ  است  این  است  مھم  واقعاً  آنچھ  اما  میکنند. 
فیزیکی، علاوه بر غیرقابل تغییر بودن، جھانی(یونیورسال) 
ھستند. آنھا نھ فقط برای پرواز یک توپ، بلکھ برای حرکت 
کاربرد  درکائنات(یونیورس)  دیگری  چیز  ھر  و  سیاره  یک 
ند،  شده  ھا وضع  انسان  توسط  کھ  قوانینی  برخلاف  دارند. 
قوانین طبیعت را نمی توان شکست - بھ ھمین دلیل است کھ 
آنھا  بھ  منظر مذھبی  از  وقتی  و  قدرتمند ھستند  بسیار  آنھا 

نگاه کنیم، طبیعی است کھ  بحث برانگیزاند.

اگر مثل من بپذیرید کھ قوانین طبیعت ثابت ھستند، زیاد 
طول نمی کشد کھ بپرسید:پس خدا چھ نقشی دارد؟ این بخش 
دیدگاه ھای  اگرچھ  است.  و مذھب  بین علم  ازتناقض  بزرگی 
این  واقع  در  اما  است،  شده  جنجالی  و  خبرساز  اکنون  من 
تناقض بین علم و مذھب ریشھ بسیار قدیمی و باستانی دارد. 
این  با  کرد.  تعریف  طبیعت  قوانین  تجسم  را  خدا  توان  می 
حال، حتی این ھم چیزی نیست کھ بیشتر مردم بھ عنوان خدا 
کھ  است  انسان  شبیھ  موجودی  آنھا  منظور  میکنند.  تصور 
او رابطھ شخصی برقرار کرد. وقتی بھ وسعت                    با  می توان 
بی انتھای کائنات نگاه میکنید و می بینید کھ زندگی انسان در 
آن تا چھ حد ناچیز و تصادفی است، آنگاه چنین توجیھات و 

توضیحات مذھبی دیگرغیرقابل قبول اند.

معنایی  بھ  "خدا"  کلمھ  از  انیشتین،  مانند  معمولا،  من 
غیرشخصی و بھ عنوان قوانین طبیعت، استفاده می کنم. بھ 
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شناخت  من   برای  خدا،  معنی  شناخت  مشخص،  معنی  این 
قوانین طبیعت است. پیش بینی من این است کھ تا پایان این 

قرن بھ شناخت این قوانین میرسیم.

نظر  بھ  مدعی  می تواند  اکنون  مذھب  کھ  حوزه ای  تنھا 
برسد، مبدأ جھان است، اما  علم حتی در اینجا  نیز در حال 
پیشرفت است و بھ زودی باید پاسخ قطعی بھ چگونگی آغاز 
کتابی منتشر کردم کھ در  ارائھ دھد. من  کائنات(یونیورس) 
آن سوالی مطرح شده بود: آیا خدا جھان را آفریده است؟ این 
غوغائی بپا کرد. مردم ناراحت شدند کھ آخر یک دانشمند چرا 
باید در باره مذھب حرفی برای گفتن داشتھ باشد. من تمایلی 
ندارم بھ کسی بگویم کھ بھ چھ چیزی اعتقاد و باور داشتھ 
باشد، اما برای من این سوال کھ آیا خدا وجود دارد یک سؤال 
معتبرعلمی است. از این گذشتھ، فکر کردن بھ مسائل بسیار 
اساسی تر، مھمتر و رازآلودتر سخت تر از این سوال است 

کھ چھ، یا چھ کسی جھان را خلق کرده و کنترل می کند.

من فکر می کنم کھ کائنات و یونیورس بھ طور خود بھ 
ایجاد شده است. فرض  قوانین علم  از ھیچ، طبق  خودی و 
اساسی علم، جبر علمی است. قوانین علم، سیر تکامل جھان 
را در ھر لحظھ تعیین می کند. این قوانین ممکن است توسط 
خدا مقرر شده باشد یا نشده نباشد، اما خدا دیگر نمی تواند 
این قوانین را زیر پا بگذارد، وگرنھ قانون نیستند. یک نکتھ 
باقی میماند و آن ھم این است کھ  بھ خدا این آزادی را می 
دھد کھ وضعیت اولیھ جھان را انتخاب کند، اما حتی در اینجا( 
لحظھ خلقت) نیز قوانینی وجود دارند. پس خدا اصلاً آزادی 

و اختیاری ندارد.

یونیورس، معلوم می شود کھ  تنوع  پیچیدگی و  علیرغم 
در نھایت برای ساختن آن فقط بھ سھ ماده نیاز دارید. بیایید 
تصور کنیم کھ بتوانیم این سھ مواد لازم را در نوعی کتاب 
کھ  ماده ای  بنابراین سھ  کنیم.  یونیورسال  مشخص  آشپزی 
اولی  اند؟  کدام  داریم  نیاز  آن  بھ  یونیورس  پختن یک  برای 
ماده است - چیزھایی کھ جرم دارند. ماده در اطراف ماست، 
در زمین زیر پای ما و بیرون در فضا. گرد و غبار، صخره، 
یخ، مایعات. ابرھای عظیم گازی، مارپیچ ھای عظیم ستارگان 
کھ ھر کدام حاوی میلیاردھا خورشید ھستند و تا فواصل  بی 

حد و مرز ازما دوراند.

دومین چیزی کھ نیاز دارید انرژی است. حتی اگر ھرگز 
بھ آن فکر نکرده باشید، ھمھ ما می دانیم کھ انرژی چیست. 
چیزی کھ ھر روز با آن روبرو می شویم. بھ خورشید نگاه 
کنید:  احساس  خود  صورت  روی  را  آن  توانید  می  و  کنید 
انرژی کھ توسط ستاره ای در نود و سھ میلیون مایل دورتر 
تولید میشود. انرژی در کائنات و یونیورس نفوذ می کند و 
روندھائی را ھدایت می کند کھ آن را بھ مکانی دینامیک و 

پویا و  دائما در حال تغییر نگھ میدارد.

کھ  چیزی  سومین  داریم.  را  انرژی  و  ماده  ما،  بنابراین 

 (space)برای ساختن یک یونیورس بھ آن نیاز داریم، فضا
صفات  با  را  توانیدیونیورس  می  شما  زیادی.  فضای  است. 
مختلف بنامید - عالی، زیبا، خشن - اما چیزی کھ نمی توانید 
"محدود" است. بھ ھر کجا کھ نگاه  "تنگ" و  بنامید  آن را 
می کنیم، فضا، فضای بیشتر و باز ھم فضای بیشتری را می 
بینیم کھ بھ ھر سو گسترش دارند. پس این ھمھ ماده، انرژی 
و فضا از کجا می تواند بیایند؟ ما تا قرن بیستم ھیچ تصوری 

در این مورد نداشتیم.

پاسخ از بینش یک مرد، احتمالاً برجستھ ترین دانشمندی 
آلبرت  او  نام  آمد.  دست  بھ  است،  کرده  زندگی  کنون  تا  کھ 
اینشتین بود. متأسفانھ ھرگز نتوانستم او را ملاقات کنم، زیرا 
زمانی کھ او درگذشت فقط سیزده سال داشتم. انیشتین متوجھ 
یک چیز کاملاً خارق العاده شد: دو عنصر اصلی مورد نیاز 
برای ساختن یک جھان یا یونیورس - جرم و انرژی - اساساً 
یک چیز ھستند، اگر دوست دارید میتوانید آن را دو روی یک 
سکھ بدانید. معادلھ معروف او E = mc² بھ سادگی بھ این 
معنی است کھ جرم را می توان نوعی انرژی در نظر گرفت 
و یا بالعکس. بنابراین بھ جای سھ عنصر، اکنون می توانیم 
بگوییم کھ جھان فقط دو عنصر دارد: انرژی و فضا. پس این 
ھمھ انرژی و فضا از کجا آمده است؟ پاسخ پس از چندین دھھ 
کار توسط دانشمندان، پیدا شد: فضا و انرژی بھ طور خود بھ 
خود در رویدادی کھ اکنون آن را انفجار بزرگ(بیگ بنگ) 

می نامیم اختراع شد.

در لحظھ انفجار بزرگ، کل کائنات و یونیورس و ھمراه با 
آن فضا بھ وجود آمد. ھمھ چیز، درست مثل بالون و بادکنکی 
کھ آن را باد میکنید، متورم شد. پس این ھمھ انرژی و فضا 
با  انرژی،  از  پر  جھان  کل  یک  چگونھ  است؟  آمده  کجا  از 
از  بھ سادگی  آن،  در  انگیز فضا و ھمھ چیز  وسعت حیرت 

ھیچ پدیدار شد؟

بازمی  صحنھ  بھ  خدا  کھ  است  جایی  این  برخی،  برای 
گردد. این خدا بود کھ انرژی و فضا را خلق کرد. بیگ بنگ 
لحظھ خلقت بود. اما علم داستان دیگری را بیان می کند. با 
قبول خطر روبرو شدن با دردسر، فکر می کنم می توانیم آن 
پدیده ھای طبیعی را کھ وایکینگ ھا را بھ وحشت میانداختند، 
زیبای  تقارن  از  توانیم  ما حتی می  کنیم.  بیشتر درک  خیلی 
انرژی و ماده کھ توسط انیشتین کشف شد، فراتر برویم. ما 
جھان  منشأ  بھ  پرداختن  برای  طبیعت  قوانین  از  توانیم  می 
برای  راه  تنھا  خدا  آیا وجود  کھ  کنیم  و کشف  کنیم  استفاده 

توضیح آن است یا خیر.

من تجربھ زندگی بعد از جنگ جھانی دوم در انگلستان را 
دارم، دوران ریاضت اقتصادی بود. بھ ما گفتھ میشد کھ شما 
ھرگز چیزی را مفت دریافت نمی کنید. اما اکنون، پس از یک 
عمر کار، فکر می کنم کھ در واقع شما می توانید یک جھان 

کامل را بھ صورت رایگان دریافت کنید.
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رمز و راز و شگفتی بزرگ درجوھر بیگ بنگ این است 
کھ توضیح بدھیم چگونھ یک جھان کامل و فوق العاده عظیم 
از فضا و انرژی می تواند از ھیچ مادیت یابد. کلید این اسرار 
معنی  بھ  کیھان(  مورد  در  حقایق  ترین  عجیب  از  یکی  در 
cosmos) ما نھفتھ است. قوانین فیزیک بر وجود چیزی بھ 

نام "انرژی منفی" تاکید دارند.

اما  عجیب  مفھوم  این  درک  برای  شما  بھ  کمک  برای 
تصور  کنم.  استفاده  قیاس ساده  یک  از  دھید  اجازه  حیاتی، 
کنید مردی می خواھد تپھ ای روی زمینی ھموار بسازد. تپھ 
نشان دھنده جھان یا یونیورس است. برای ساختن این تپھ، 
او سوراخی در زمین حفر می کند و ازخاک آن برای ساختن 
تپھ خود استفاده می کند. اما البتھ او فقط یک تپھ درست نمی 
واقع یک  در  کھ  کند،   ایجاد می  یکحفره  او ھمچنین   - کند 
نسخھ منفی از تپھ است. چیزھایی کھ در سوراخ بود اکنون 
می  متعادل  کاملاً  چیز  ھمھ  بنابراین  اند،  شده  تبدیل  تپھ  بھ 
شود. این اصلی است کھ پشت آنچھ در آغازجھان اتفاق افتاده 

است، خوابیده است.

وقتی بیگ بنگ مقدار زیادی انرژی مثبت تولید کرد، بھ 
طورھمزمان ھمان مقدار انرژی منفی تولید کرد. بھ این ترتیب 
منفی  و  مثبت  مساوی  ھای  میزان  این  جمع  حاصل  ھمیشھ 

صفر می شوند. این یکی دیگر از قوانین طبیعت است.

سومین  این  کجاست؟  امروز  منفی  انرژی  ھمھ  این  پس 
عنصر در کتاب آشپزی کیھانی ما است: در فضا است. این 
ممکن است عجیب بھ نظر برسد، اما طبق قوانین طبیعت در 
مورد گرانش  و حرکت - قوانینی کھ از قدیمی ترین قوانین 
علم ھستند - فضا خود منبع عظیمی برای ذخیره انرژی منفی 
است. منبعی بھ اندازه کافی بزرگ کھ بتواند وقتی با میزان 

انرژی مثبت جمع شوند، حاصل صفر شود.

من اذعان میکنم  مگر اینکھ با  ریاضیات سرو کار داشتھ 
باشید، درک این موضوع سخت است، اما این حقیقت دارد. 
با  کدام  ھر  کھ  کھکشان  میلیارد  میلیاردھا  پایان  بی  شبکھ 
نیروی گرانش(جاذبھ- gravity) یکدیگر را می کشند، مانند 
یک دستگاه ذخیره غول پیکر عمل می کند. کیھان و یونیورس 
مانند یک باتری عظیم است کھ انرژی منفی را ذخیره می کند. 
جنبھ مثبت چیزھا - جرم و انرژی کھ امروز می بینیم – شبیھ 
آن  تپھ در مثال ما است. حفره مربوطھ و معادل تپھ، یا جنبھ 

منفی چیزھا در سراسر فضا پخش شده است.

پس این در جستجوی ما برای یافتن اینکھ آیا خدائی وجود 
دارد چھ معنایی دارد؟ اگر حاصل جمع انرژی مثبت و منفی 
صفر است، پس برای خلق آن بھ خدا نیازی ندارید. کیھان و 

یونیورس در واقع یک ناھار رایگان است!

می  منفی صفر  و  مثبت  مجموع  دانیم  می  کھ  آنجایی  از 
شود، تمام کاری کھ باید انجام دھیم این است کھ بفھمیم چھ 

چیزی – یا بھ جرات می توانم بگویم چھ کسی –بانی شروع 
بھ  خود  ظھور  باعث  تواند  می  چیزی  چھ  بود.  پروسھ  کل 
گیج  این یک مشکل  ابتدا،  در  یونیورس بشود؟  خودی یک 
کننده بھ نظر می آید - چھ، در زندگی روزمره ما ھمھ چیزھا 
بھ طورغیر منتظره مادیت نمی یابند. شما نمی توانید ھر وقت 
دوست دارید با یک بشکن زدن یک فنجان قھوه بنوشید. شما 
باید آن را از مواد دیگری مانند دانھ ھای قھوه، آب و شاید 
مقداری شیر و شکر درست کنید. اما بھ این فنجان قھوه سفر 
کنید - از طریق ذرات شیر، بھ اتمھا و زیر مجموعھ اتمھا، 
برسید متوجھ میشوید وارد دنیایی شده اید کھ در آن، حداقل 
در لحظاتی کوتاه تصور چیزی از ھیچ امکان پذیر است. بھ 
یعنی  قوانین طبیعت  اساس  بر  مقیاس،  این  در  کھ  دلیل  این 
مکانیک کوانتومی، ذراتی مانند پروتون ھا  واقعاً می توانند 
بھ طور تصادفی ظاھر شوند، مدتی در اطراف بمانند و سپس 

دوباره ناپدید شوند تا دوباره در جای دیگری ظاھر شوند.

زمانی  کیھان(یونیورس)  خود  دانیم  می  کھ  آنجایی  از 
این   – پروتون  یک  از  کوچکتر  شاید   - بود  کوچک  بسیار 
خود  کھ  معناست  بدان  این  است.  توجھ  قابل  بسیار  چیزی 
حیرت انگیزش،  ھای  پیچیدگی  و  وسعت  تمام  با  یونیورس، 
بھ سادگی می توانست بدون نقض قوانین شناختھ شده طبیعت 
خود  گسترش  با  بعد،  بھ  لحظھ  آن  از  باشد.  آمده  وجود  بھ 
فضا، مقادیر زیادی انرژی آزاد شد - یعنی مکانی برای ذخیره 
اما  انرژی مثبت.  با  انرژی منفی در جھت معادل شدن  تمام 
البتھ این مسالھ دوباره سوال حیاتی را مقابل ما میگذارد: آیا 
خداوند قوانین کوانتومی را ایجاد کرده است  یعنی قوانینی کھ 
اجازه وقوع انفجار بزرگ را می دھد؟ در درون یک پوست 
گردو، آیا ما بھ یک خدا نیاز داریم کھ آن را بھ گونھ ای تنظیم 
کند کھ انفجار بزرگ واقعا اتفاق بیافتد؟ من قصد توھین بھ 
ھیچکس از با ایمان ھا را ایمان ندارم، اما فکر می کنم علم 

توضیح قانع کننده تری نسبت بھ خالق الھی دارد.

تجربھ روزمره ما باعث می شود فکر کنیم ھر اتفاقی کھ 
می افتد باید ناشی از چیزی باشد کھ زودتر در زمان رخ داده 
است، بنابراین طبیعی است کھ فکر کنیم چیزی - شاید خدا 
در  وقتی  اما  باشد.  شده  جھان  آمدن  وجود  بھ  باعث  باید   -
مورد جھان بھ عنوان یک کل صحبت می کنیم، لزوماً اینطور 
را  ای  رودخانھ  بدھم.  توضیح  مثال  یک  با  بگذارید  نیست. 
تصور کنید کھ از دامنھ کوھی سرازیر می شود. چھ چیزی 
باعث رودخانھ شد؟ خوب، شاید بارانی کھ زودتر در کوه ھا 
بارید. اما قبل از آن، چھ چیزی باعث باران شد؟ یک پاسخ 
خوب می تواند خورشید باشد، کھ بر اقیانوس می تابد و بخار 
آب را بھ آسمان بلند می کند و ابر می سازد. خوب، پس چھ 
چیزی باعث شد کھ خورشید بدرخشد؟ اگر بھ داخل خورشید 
یا  "ھمجوشی"  نام  بھ  بینیم  می  را  ای  پروسھ  کنیم،  نگاه 
ترکیب و ادغام و ذوب شدن در ھمدیگر(fusion ) کھ در آن 
اتم ھای ھیدروژن در ھمدیگر ادغام  و ذوب میشوند  و ھلیوم 
را تشکیل می دھند و مقادیر زیادی انرژی در این پروسھ آزاد 
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می شوند. تا اینجا را روشن کردیم. ھیدروژن از کجا می آید؟ 
پاسخ: از بیگ بنگ. اما اینجا تکھ تعیین کننده مسالھ است. 
یونیورس،  تنھا  نھ  کھ  گویند  می  ما  بھ  طبیعت  قوانین  خود 
ھیچ  بدون  کمکی،  ھیچ  بدون  تواند  پروتون، می  چون یک 
انرژی بوجود بیاید، بلکھ ممکن است کھ ھیچ چیز باعث بیگ 

بنگ نشده باشد. ھیچ چیز!

توضیح این مسالھ در نظریھ ھای اینشتین و بینش او در 
مورد چگونگی در ھم تنیدگی فضا و زمان در جھان(یونیورس) 
شگفت  بسیار  اتفاق  بزرگ،  انفجار  لحظھ  در  است.  نھفتھ 

انگیزی برای زمان رخ داد. خودِ زمان شروع شد.

برای درک این ایده سرسام آور، سیاھچالھ ای را در نظر 
بگیرید کھ در فضا شناور است. یک سیاھچالھ معمولی ستاره 
است.  ریختھ  فرو  خودش  در  کھ  پرجرم  قدری  بھ  است  ای 
آنقدر عظیم است کھ حتی نور ھم نمی تواند از گرانش(قدرت 
جاذبھ) آن بگریزد، بھ ھمین دلیل است کھ تقریباً کاملاً سیاه 
است. کشش گرانشی آن چنان قدرتمند است، کھ نھ تنھا نور، 
بلکھ زمان را نیز کج و کولھ و پیچ تاب میدھد و در آن اختلال 
اینکھ بدانید چگونھ؟ یک ساعت را  بوجود می آورد. برای 
تصور کنید کھ توسط یک سیاه چالھ مکیده می شود. ھر چھ 
و  کُندتر  شود،  می  نزدیکتر  و  نزدیک  سیاھچالھ  بھ  ساعت 
کُند شدن می کند.  کُندتر می شود. خود زمان ھم شروع بھ 
حال تصور کنید ساعت در حالی کھ وارد سیاھچالھ می شود - 
البتھ با فرض اینکھ بتواند در برابر نیروھای قدرتمند جاذبھ 
مقاومت کند – ساعت متوقف میشود. متوقف می شود نھ بھ 
این دلیل کھ شکستھ است، بلکھ بھ این دلیل کھ در درون خودِ 
سیاھچالھ زمان وجود ندارد. و این دقیقاً ھمان چیزی است کھ 

در آغاز جھان(یونیورس) اتفاق افتاد.

در صد سال گذشتھ، ما پیشرفت ھای چشمگیری در درک 
خود از جھان(یونیورس) داشتھ ایم. ما اکنون قوانینی را می 
شناسیم کھ بر آنچھ در ھمھ شرایط اتفاق افتادند، حاکم اند و 
راھی را نیز برای یافتن قوانینی کھ  اتفاقات در پیچیده ترین 
شرایط ، یعنی منشاء جھان یا سیاھچالھ ھا، را نیز آغاز کرده 
ایم. بھ اعتقاد من نقشی کھ زمان در آغاز جھان بازی کرد، 
کلید نھایی برای خلاصی از نیاز بھ یک طراح و خالق بزرگ 
و اکبر است. درک نقش زمان بھ ما نشان میدھد کھ  جھان 

را، خودِ جھان خلق کرد.

لحظھ  سمت  بھ  و  کنیم  می  سفر  عقب  بھ  زمان  در  اگر 
انفجار بزرگ برویم، جھان کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر 
می شود، تا اینکھ سرانجام بھ نقطھ ای می رسیم کھ کل جھان 
فضایی است آنقدر کوچک و در واقع بی نھایت کوچک، چون 
مانند  درست  و  کوچک  نھایت  بی  و  متراکم  سیاھچالھ  یک 
قوانین  ھستند.  شناور  فضا  در  کھ  امروزی  ھای  سیاھچالھ 
می  دیکتھ  ما  بھ  را  ای  العاده  خارق  کاملاً  چیزھای  طبیعت 
کنند. آنھا بھ ما می گویند کھ در اینجا، یعنی در مواجھھ با آن 
سیاه چالھ فوالعاده کوچک، خود زمان باید متوقف شود. شما 

نمی توانید بھ زمانی قبل از بیگ بنگ برسید، زیرا زمانی قبل 
از بیگ بنگ وجود نداشتھ است. ما بالاخره چیزی(معلولی) 
را یافتھ ایم کھ علت ندارد، زیرا زمانی برای وجود علت و 
یا عامل فعالھ وجود نداشتھ است. برای من این بھ این معنی 
است کھ ھیچ امکانی برای وجود یک خالق وجود ندارد، زیرا 

زمانی وجود ندارد کھ خالق در آن وجود داشتھ باشد.

مانند  دھند،  پاسخ  بزرگی  سؤالات  بھ  می خواھند  مردم 
ھا  پاسخ  کھ  ندارند  انتظار  آنھا  ھستیم.  اینجا  ما  چرا  اینکھ 
آسان باشد، بنابراین آماده اند کمی تلاش کنند. وقتی مردم از 
من می پرسند کھ آیا خدا جھان را آفریده است، من بھ آنھا 
می گویم کھ خود این سؤال  بی معنی و پوچ است. زمان،  قبل 
از بیگ بنگ وجود نداشت، بنابراین زمانی برای خدا وجود 
ندارد کھ در آن جھان را بسازد. مانند این است کھ از شما 
بپرسند: "لبھ زمین کجاست؟" - زمین کُره ای است کھ لبھ 
ندارد، بنابراین اگربھ دنبال پاسخ باشید، آن سوال نامربوط و 

بی معنی جوابی ندارد.

آیا ایمان دارم؟ ھر یک از ما آزاد ھستیم کھ بھ آنچھ می 
خواھیم باور کنیم، و بھ نظر من ساده ترین توضیح من این 
است کھ خدا وجود ندارد. ھیچ کس جھان را خلق نکرده و 
ھیچ کس سرنوشت ما را ھدایت نمی کند. این من را بھ یک 
واقعیت مھم میرساند: احتمالاً بھشت   و زندگی پس از مرگ 
از  زندگی پس  بھ  د  ا اعتق کنم  ندارد. من فکر می  نیز وجود 
برای  اعتمادی  قابل  آرزو است. ھیچ مدرک  فقط یک  مرگ 
آن وجود ندارد و در مقابل، ھر چیزی کھ ما در علم می دانیم 
جلو می رود. فکر می کنم وقتی می میریم بھ گرد و خاک 
برمی گردیم. اما ما احساساتی داریم کھ با آنھا زندگی را ادامھ 
میدھیم، و پس از خود در نفوذمان، و درخصوصیاتمان کھ بھ 
فرزندانمان منتقل می کنیم. ما این یک زندگی را داریم کھ باید 
قدر طراحی بزرگ یونیورس را بدانیم، و بھ این دلیل بسیار 

سپاسگزارم.

جھان  پایان  و  آغاز  از  شما  درک  با  چگونھ  خدا  وجود 
مطابقت دارد؟ و اگر قرار بود خدا وجود داشتھ باشد و شما 

شانس ملاقات با او را داشتھ باشید، از او چھ می پرسید؟

سوال این است: "آیا راھی کھ کھ در آن جھان آغاز شد 
بھ دلایلی کھ ما نمی توانیم درک کنیم، توسط خدا انتخاب شده 
را  دومی  است؟"  تعیین شده  علم  قانون  توسط یک  یا  است 
باور دارم اگر دوست دارید، می توانید قوانین علم را "خدا" 
بنامید، اما این خدای شخصی نیست کھ با آن ملاقات کنید و 
اینحال، اگر چنین خدایی وجود داشت،  با  از او سؤال کنید. 
می خواھم از او بپرسم کھ آیا او چیزی بھ پیچیدگی "نظریھ 

g"M در یازده بُعد میداند؟  ... ادامه دارد

مى توان نظریه-م را نسخه "کوانتیده شده»نظریه 11بعدى   g
ابرگرانش دانست- ویکى پیدیا. براى اطلاعات بیشتر به نظریه استرینگ که 
در واقع از گسترش دائمى یونیورس سخن میگوید و مباحث مربوط به نظریه 

ام در اینترنت مراجعه کنید. م)
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""زیر سطحزیر سطح"" خبر دو اتفاق خبر دو اتفاق
 دو اتفاق، یکی ظاھرا "غیر سیاسی" و کم اھمیت در ایران 
اخیر  انتخابات  در  الھ  باخت حزب  مُھمِ   اتفاق  دیگری  و 
از سطح  فرا رفتن  و  ارزیابی عمیقتر  بھ یک  نیاز  لبنان 

نگاه ژورنالیستی دارد.

  خبر دوم، در حقیقت مُھر پایانی بر داعیھ پان اسلامیسم 
ایران  مرزھای  ماوراء  در  سیاسی  اسلام  فشار  اھرم  و 
بود. این خبر در مھمترین عرصھ "برون مرزی" و جائی 
سرمایھ  آن  انقلاب ۵۷ بر  با  ھمزمان  سیاسی  اسلام  کھ 
گذاری کرده بود، پایان قطعی تثبیت نوعی "جدید" قدرت 
در معادلات سیاسی، لااقل بھ عنوان یک جریان "منطقھ 
این  در  اسلامیسم  پان  ھیات  در  اسلام سیاسی  بود.  ای" 
مھمترین نقطھ قدرت خود، یعنی لبنان و در "جنوب لبنان" 
کھ پایھ "توده ای" اش را در "جھان عرب" و بیخ گوش 
از ھر لحاظ،  بیدریغ جمھوری اسلامی  با کمک  اسرائیل 
اسلام  زعمای  باخت.  اخیر  انتخابات  در  بود،  کرده  برپا 
سیاسی بھ این ترتیب با این حقیقت مواجھ شدند کھ پان 
اسلامیسم چندان ھم  "غیر قابل اغماز" نیست. لاجرم در 
دنیای واقع، سالھا پیش و قبل از وضعیت رو بھ انقراض 
حزب الھ لبنان، رژیم اسلامی ھمھ نیروھایش را بر حفظ 

قدرت "داخل" متمرکز کرد.

خبر  اتفاق اول، یعنی ماجرای "گروگان گیری" در ایلام، 
اما راوی سرنوشت جالبی برای اسلام سیاسی در محدوده 

ایران، نیست. این اتفاق چنین مخابره شد:
"در سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان ایلام شخصی 
شخص  این  شود  می  کرد. گفتھ  گروگانگیری  بھ  اقدام 
کھ اخراج شده  بوده  مجموعھ  سابق این  از نیروھای 
با  جملھ  از  شدن ۴ نفر  کشتھ  با  ماجرا  این  است". 
نفر  ھفت  شدن  زخمی  و  گیر  گروگان  خودکشی  شخص 
پایان یافت. در جمھوری اسلامی از این نوع قتل ھا و باج 
گیری ھا، زیاد اتفاق افتاده است. اما آنچھ کھ گوشھ ھای 
پنھان یک تقابل بسیار خونین تر و در ابعاد وسیعتر را در 

آینده ھای نھ چندان دور، نشان میدھد، این نکتھ است:

نیروھای  از  اند: ۱- مھاجم  تامل  قابل  این خبر  دو جزء 
سابق بنیاد مستضعفان ایلام بوده است و ۲- کھ بھر دلیلی 

"اخراج" شده است.

اما در سیر روند رویدادھا، سپاه پاسداران و زیر مجموعھ 
نھادھای اسلامی در مواجھھ با بحران عمیقی کھ جمھوری 
اسلامی را بھ لبھ پرتگاه رانده است، مجبور خواھند شد 

کھ در جھت حفظ آن سلاحھای "غیر متعارف" از طریق 
مرخص کردن لایھ ھای وسیعی از اقشار در حاشیھ تولید 
و طفیلیھای اجتماعی کھ از دوران انقلاب ۵۷ تاکنون بھ 
از شر  یافتند،  و سراسری دست  محلی  قدرت  از  سھمی 
"سھم خواھی" ھا خود را خلاص کند. دوران پایانی اتکاء 
اسلام سیاسی بھ آن لایھ وسیع اجتماعی سالھاست آغاز 
شده است. اسلام سیاسی، بنابراین مدتھاست کھ مترصد 
رژیم  یک  عنوان  بھ  را  خود  کھ  است  بوده  فرصت  این 
ایران"  "حکومت  عنوان  بھ  فعلی  اوضاع  در  و  "دایر" 
بین  مناسبات  در  متعارف"  "غیر  شائبھ  ھر  از  عاری  و 
المللی و طرف مذاکره و تعامل و سازش با غرب بقبولاند. 
تحریم  لیست  از  پاسداران  سپاه  کردن  خارج  خبر  اعلام 
توسط دولت آمریکا، رعد و برق در آسمان بی ابر نبود. 
حرکت  این  با  ظاھرا  بورژوائی  اپوزیسیون  کھ  توھماتی 

حکومت بایدن، "متعجب" شدند.
اما، اتفاق ظاھرا کم اھمیت و "غیر سیاسی" گروگانگیری 
توسط یک عضو برکنار شده بنیاد مستضعفان، کھ سمبل 
تعداد بسیار وسیعی از پایھ اجتماعی حاکمیت اسلام سیاسی 
حال  عین  در  و  تلخ  حقیقت  این  گویای  است،  ایران  در 
وحشتناک است کھ مقاومت مسلحانھ در مواجھھ با حذف 
اینھا از سھم سیاسی و اقتصادی نیز یک خطر بالقوه و 
نزدیک بھ وقوع است. چھ، رژیم اسلامی نھ تنھا دست اش 
از منابع مالی و تامین امکان ادامھ کاری انواع نھادھای 
سیاسی و مذھبی "نامتعارف" کوتاه و کوتاه تر شده است، 
قحطی  و  نان  بحران  با  کھ  مردمی  با  مواجھھ  در  بلکھ 
اند، راھی جز ھرس کردن سھم خواھیھای  روبرو شده 
نھادھای طفیلی و دست و پاگیر در راستای بقاءُ در دروه 
آتی ندارد. بھ این ترتیب رژیم جمھوری اسلامی، عملا در 
یک حالت آچمز سیاسی زمین گیر شده است. نارضایتی و 
خشم عمیق مردم از اوضاع فلاکتبار، این تھدید جدی را 
نیز بالای سر اسلام سیاسی آویزان نگاه داشتھ است کھ 
لایھ وسیع حذف شدگان از سھم "انقلاب اسلامی"، مُجّرب 
تجربھ حرکت  سالھا  از  برخوردار  و  آدمکشی  و  قتل  در 
سازمان یافتھ، "شھادت" و جانبازی در ھشت سال جنگ با 
عراق و قبول مخاطرات در ماموریتھای "گردان فاطمیھ" 
اعزامی بھ سوریھ،"سرکوب ضد انقلاب"؛ و دسترسی بھ 
"اسلحھ" و… خود را با موج نارضایتی ھا و اعتراضات 
ھمسو کنند. چھ، این لایھ وسیع و "بی پارتی" بروشنی 
میبیند کھ درست در ھمان حال کھ آنان را در برابر خشم 
مردم تنھا و "بی پناه" رھا کرده اند، "دانھ درشت" تر ھا 
و ذُرّیھ و تخم و ترکھ آنان براحتی راھی آمریکا و کانادا 
و کشورھای غربی شده و با "گرین کارت" و از مجاری 
"قانونی" نھ تنھا خود را از مخمصھ طرف شدن با مردم 
بھ جان آمده خلاص کرده اند، کھ بعلاوه در جھت گرفتن 
سھمی از قدرت در رژیم جانشین، خود را با انتظارات و 
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توقعات غرب و آمریکا "تربیت" میکنند. اینھا در دور آتی 
و در سناریوھای آماده شده، قطعا از ھر شائبھ تعلق بھ 
اسلام و اسلام گرائی تکانده شده اند. لاجرم طیف وسیع 
رھا شده پایھ اسلام سیاسی، در مواجھھ با "خیانت"ی کھ 
زعما بھ آنھا روا داشتھ اند، و با آشکار تر شدن ابعاد این 
شکاف بین زندگی اشرافی نخبگان در بالا و از دست رفتن 
موقعیت و سھم خود در ارگانھای مختلف اداری-سیاسی- 
بسیار  آورد.  خواھند  روی  "انتقام"  بھ  غیره  و  سپاھی 
روشن است کھ اوجگیری مبارزه مردم در مقابل رژیم، 
این طیف وسیع را بھ جائی خواھد رساند کھ امر واقعی 
خود را از طریق ھمراه شدن با مبارزات شھروندان ایران 
پیگیری کنند. اما این عامل میتواند بھ شدت فریبنده باشد، 
چھ، مردم و شھروندان حاضر در صحن خیابان بروشنی 
میدانند کھ "چرک را با چرک پاک میکنند"، میدانند این 
در  فن  و  فوت  اند،  بسیار وسیع  کھ  زمان"  امام  "لشکر 
افتادن و حتی ساقط کردن رژیمی را کھ خود سالھای سال 
و  ھا  سمبھ  سوراخ  ھمھ  و  اند  بلد  اند،  بوده  آن  ارکان 
نقاط ضعف رژیم را میشناسند، بھ اطلاعات سرّی زیادی 

دسترسی دارند و… 

مردم  دسترسی  امکان  اینکھ  عین  در  مسالھ  این  اما 
و حتی ساقط  فراھم،  است  را ممکن  اسلحھ  بھ  معترض 
کردن رژیم را تسریع کند، اما در عین حال میتواند باعث 
یک سردرگمی، بوجود آمدن یک حالت "ھرج و مرج" و 
"بلبشو" نیز باشد. میتواند در صورت نا ھوشیاری مردم 
در  "جمھوری اسلامی"  کھ  این حالت  بھ  و گرفتار شدن 
فقدان یک آلترناتیو پیشرو و مترقی "فقط برود"، میدان 
را برای جولان خرده بقایای جریانات اسلامی و تکھ پاره 
کردن مبارزه مدنی مردم بھ بار بیاورد. درست در ھمان 
حال کھ بقایای ارگانھای سیاسی و نظامی رژیم بھ تلاشھا 
راھھای  یافتن  یا  و  رفتار  تغییر  استحالھ،  یک  جھت  در 
سیاسی  اسلام  اند.  تکاپو  در  غرب  با  تعامل  و  سازش 
واگذارد  را  قدرت  است  آماده  رسمی،  بطور  نظر  این  از 
چنین  در  باشد.  داشتھ  آینده سھمی  قدرت  چیدمان  در  تا 
حالتی بیم این وجود دارد کھ نارضایتی مردم با مقاومت و 
انتقامجوئیھای کور و خونین اسلامی از سوی لایھ ھای 
در  اولی  بطریق  چھ  و  اکنون،  چھ  قدرت،  از  حذف شده 
آینده بدون جمھوری اسلامی، ھمسو و چھ بسا ھمخوان 

تلقی شود.
بود،  ھوشیار  بسیار  باید  محتمل  وضعیت  این  بھ  نسبت 
این حالت، یعنی وضعیت بلبشو کھ لایھ ھای ساقط شده 
دست  آدمکشی  و  جنایت  ھر  بھ  سیاسی  اسلام  قدرت  از 
میزنند کھ وضعیت و امتیازات سابق خود را "اعاده" کنند، 
میتواند مبارزات مردم را خدشھ دار کند، بھ امر عادلانھ 
انتقامجوئیھای  رنگ  آنان،  مدنی  و  برحق  خواستھای  و 

کور بزند و در یک کلام جامعھ را بھ حالت "سناریو سیاه" 
باند  تازی گروھھای  یکھ  بھ  اوضاعی شبیھ  کند.  گرفتار 
سیاھی و  ارتش ھای "آزادیبخش" قومی در یوگوسلاوی 
سابق کھ غرب موفق شد در جھت اعاده "آرامش"، عملا 
"احساس  نقشھ ھای خود را با نشان دادن حسن نیت و 
در  خود  کھ   – سیاه  نیروھای  سلاح  خلع  در  مسئولیت" 
آن دوره بانی و سازمانده آنھا بود-؛ بھ تمامی بھ مرحلھ 
اجراء بگذارد. مردم، رھبران سیاسی، فعالان سیاسی و 
تمامی احزاب متعھد بھ حفظ شیرازه مدنی جامعھ مُکلفّ 
اند، مرز و خط فاصل روشن، برنامھ و نقشھ و سیاست 
ھای خود برای جامعھ ایران را با نیروھای سیاه برآمده 
از لایھ ھای "محروم" شده از سھم سیاسی و اقتصادی، 
خود  گیری  قدرت  و  خواھی  کھ سھم  جریاناتی  تمامی  و 
سیاه  سناریو  گنداب  در  جامعھ  شدن  غرق  گرو  در  را 
باید  کنند.  ترسیم  صریح  و  بروشنی  اند،  کرده  ذخیره 
ای"  توده  "پایگاه  بھ  دھی  امتیاز  و  مماشات  ھیچ  بدون 
مدنیت  کھ  داد  نشان  جریانات،  نوع  این  "میلیتانسی"  و 
ایران و شھروندان آن در برابر  انسانی جامعھ  و ھویت 
ھر نوع باج خواھی سکتاریستی و ارتجاعی، خط قرمز 
است. در این شرایط دوران "ھمھ با ھم" و توھماتی از 
اینکھ  "تب سرنگونی"- بدون  این قبیل، گرفتار شدن بھ 
"رھبری"  شخصیتھائی  یا  و  نیرو  چھ  کھ  باشد  معلوم 
سرنگونی را، آشکار و یا پنھان، در دست دارند و یا بھ 
آنھا "محول" شده است-؛ و بی مبالاتی نسبت بھ آلترناتیو  
حاضر و آماده نیروی پیشرو، از ھر طرف کھ باشد، چھ 
سلطنت  مدعی  و  راست  یا  و  سوسیالیسم  مدعی  و  چپ 
"دمکراتیک"، سمّ مُھلک است و خاک پاشیدن بھ چشم 
جامعھ. غرق شدن در ھیجان آتش و نور اعتراضات مردم 
و مسابقھ در دنبالھ روی چشم بستھ از رویدادھا، بدون 
تعمق بر نقشھ ھا و بند و بست ھای آشکار و نھان کھ 
دست اندرکاران اسلام سیاسی با ھمکاری و در ھماھنگی 
احساسات  اوجگیری  لحظات  در ھمین  دولتھای غرب  با 
بدان مشغول اند، شایستھ نیروھای مسئول در قبال مدنیت 

جامعھ ایران نیست. 

چپ  ناتوانی  در  را  سنگینی  بسیار  تاوان  ایران  جامعھ 
آلترناتیو  نیروی  یک  آوردن  میدان  بھ  از  سوسیالیست، 
تکرار  است.  انقلاب ۵۷ پرداختھ  در  پیشرو  و  مترقی 
یک  نیست،  کمُدی  یک  فقط  انقلاب ۵۷ دیگر  موھومات 

فاجعھ تمام عیار است.

۱۹ مھ ۲۰۲۲
ایرج فرزاد 
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گوشه نمایان گوشه نمایان ""دگردیسىدگردیسى"" واقعى واقعى

جناب “محسن حکیمى" تیتر آخرین نوشته خود را 
چنین انتخاب کرده است:

" کانون نویسندگان ایران: گذشته، حال، آینده"
را  تیتر  آن  انتخاب  فلسفه  نوشته،  شروع  همان  از 

توضیح داده است:
نام  به  مارکس  کارل  نوشتۀ  از  را  مقاله  این  عنوان 
«اتحادیه هاى کارگرى: گذشته، حال، آینده» گرفته ام

اما به نظر میرسد آن تیتر، میبایست، سوتیتر "پنجمین" 
یعنى " آغاز  ایشان،  قبلى  هاى  نوشته  سلسله 
دگردیسى کمونیسم مارکس" باشد. آن عنوان اگر چه 
"آغاز" چنان دگردیسى ادعائى را توصیف میکردند، 
با این آخرین نوشته میبایست "پایان" مى بود. چرا 
که "انتقال" کمونیسم مارکس به بستر جنبش هاى 
طبقات دیگر، به جنبش "استقلال طلبى" نویسندگان 
که  نیافته"،  "توسعه  کشورهاى  شعراى  و  ادُباء  و 
"کانون نویسندگان" آقاى حکیمى را هم میپوشاند، 
سالها پیش و پس از شکست انقلاب اکتبر، "آغاز" 
جنبش  به  مارکس  کمونیسم  دگردیسى  بود.  شده 
دهقانان، به "جنگ توده اى" علیه امپریالیسم و در 
راستاى استقلال و کشور صنعتى را اکنون دیگر به 

طور شاخص در چین، میبینیم.
"بر گرفتن" تیتر آخرین نوشته محسن حکیمى از یک 
نوشته مارکس، شاید یکى از حلقه هاى پایانى آن 
"گسست" در میان ادباء ایران است. ادامه تلاش ها 
در جهت تکمیل آن انتقال طبقاتى کمونیسم مارکس 
آقاى  میهن  نویسندگان  "صنف"  آرمانهاى  بستر  به 

حکیمى.
ایشان هیچ نیازى به فلسفه بافى و نگارش جملات 
جوهر  تا  کنند  سیاه  کاغذ  که  نداشتند  پرطمطراق 
تعلق سیاسى خویش را به آرمانهاى شعرا و ادبا و 
نویسندگان هنوز ماتم گرفته از سرنوشت مشروطه را 
در پرده نفرت پراکنى از لنین و  تکفیر برداشت لنینى 

از مارکسیسم به مخاطبان خویش ارائه بدهد.

تئورى  مارکس،  کمونیسم  حکیمى!  جناب  خیر 
"ملى-  فعالان  طیف  یا  و  ایم»  نویسنده  «ما  صنف 
این  نیست.  "شرق"  کشورهاى  اسلامى"در 
"برگرفتن" تیتر نوشته از یک نوشته مارکس، تلاشى 
انتقال  جهت  در  شما  ناکامى  در  استیصال  سر  از 
طبقاتى کمونیسم مارکس به بستر بخش کوچکترى 
از صنف نازنین و وسیعتر، گرچه سرشار از رقابت 
خاله  هاى  بحث  و  ذاتى  نارسیسیم  و  کشمکش  و 
زنکى، بر سر "نام"  و جایگاه «من» در صندلى ادباء 
و شعرا کانون نویسندگان شما است. چه، به باور من 
نیک میدانید درست در شرایطى که طیف وسیعى از 
سرکوب  و  اختناق  تحت  آنهم  ایران،  جامعه  اقشار 
خونین رژیمِ "مستقل از امپریالیسم" اسلام سیاسى، 
به ادبیات جهانى دسترسى دارند، میخوانند و ترجمه 
میکنند، در شرایطى که آثار مارکس، کاپیتال او، به 
زبان فارسى هم در دسترس جامعه است، کسى با 
فیلم و فیلم نامه "گاو"(چوب بدست هاى ورزیل) 
و ادبیات شاگردان مکتب آل احمد و "غرب زدگى" 
حسرت  در  که  طیفهائى  تمامى  «مانیفست»  این  او، 
ایام سپرى شده مشروطه و مشروعه، هنوز که هنوز 
است زانوى غم بغل گرفته اند، در این روان درمانى، 

«سنتى و اصیل»، شرکت نخواهد کرد.
این تقلاها ممکن است براى امثال حکیمى و کانون 
نویسندگانش نوعى تسکین و در همان حال تخدیر با 
نوستالژى هاى موهوم و خرافى گذشته ها باشد، اما 
قطعا قصد و نیت اصلى این جماعت  براى مسموم 
کردن اذهان کنجکاو نسلى انقلابى و آگاه و مسلط 
به ادبیات مدرن و پیشرو "غیر شرقى"، ابدا کار ساز 
نیستند. این نسل را که ابدا بدهکار پدر خوانده هاى 
نسل روشنفکران و ادباء هنوز مشروطه خواه نیستند، 

نمیتوان "فرمانبر و پارسا" فرض گرفت. 
شام  و  شیون  این  و  مانده  عقب  هاى  شیوه  این  با 
غریبان بازى ها، هر گز قادر به پر کردن این شکاف 

نسلى نخواهند بود.   

 ایرج فرزاد
29 مه 2022
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